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 شگفتار:پی

قههل و اههلل بيتههل لوصههههَل الُ علي سهههيهّدنها محمهد  خيرَ خَ  نيالعهالمربالحمهد لللهّهل 

 الريبين الراهرين

همهه فهداهب آرزوي قلبي  اللههارواحنها  )عج(  زمهانامهامظهور حجهت حق آقها  

  . بود  و خواهددر تمام دوران بوده    خواهعدالتآزاده و   يهاانسههان  ن ونامسههلما

ن  اي تحقق صهبرانه منتظر بيعصهمت و طهارت    تيباهلشهيعيان و ارادتمندان    فلذا

 .عظيم هستند واقعف

  پردازانهيه نظرطرح و برنهامهف هيي يهك از    و تهاكنون  در طول تهاريخ بشهههريهت 

 هاآدم از خراو نجات بني  هاانسهاندر راسهتاي اصه ح  از مصهلح و غير مصهلح    ماع

 ضه لت و بدبختي  يهاچاهو براي جلوگيري از سهقو  آنان به قعر    هايروكج و 

ضهه لت و   ةهمچنان در جاد  هاانسههاناكثريت عظيم   وجواب مثبت نداده اسههت  

شههيعيان چشههم براه مهدي فاطمه   اسههاسنيبرا .دهنديمگمراهي به راه خود ادامه  

و با   نقد و بررسهي خود قرار داده  نيبذرهب تمام حوادث عالم را زير  هايعلال سه م

 سهههوختگاندلعاشهههقان و و    دهنديمظهور آن عزيز محبوب تربيق    يهانشهههانه

در   ننائل آمد وزيارت محبوب خود در ركاب و  يفشهانجان  يبا آرزو  حضهرت

ت  احهديّ   ازيه نيبدسهههت دعها بهه درگهاه   شهههبهمههو    همهه روزمحضهههر مبهارك   

هر چهه زودتر بر طرف را    عج(زمهان )امهامآقها   موانع ظهورخهداونهدا  دارنهد كهه  برمي



  

 

 

روي زمين از ضهه لت و گمراهي    يهاانسههان  فهم آن حضههرت  ظهور تا بافرما ب

 شاءالان .و بر صرا  مستقيم قدم نهند افتهينجات

ت گرفته از همان عشههق و أتوضههيح مرالب آن نشهه حاضههر و شههرح و   فمنظوم

الفداه اسههت كه به رشههته لَهُمولايمان حضههرت حجت بن الحسههن روحيه  ع قه ب

آگاهي و   خاطربهمنظومه سهههروده شهههده اسهههت و   صهههورتبهو   درآمدهتحرير 

كسهاني كه دسهترسهي چنداني به كتب حدي  و روايات ندارند مسهتند و   يوربهره

 .نسبتاً مشروح توضيح داده شده است

 )عج(نفر ياران اصهلي حضهرت مهدي    313تعداد ابيات منظومه حاضهر به احترام  

مبدأ نگارش موضههوع اشههعار از زمان حمله آمريكا و   وبيت سههروده شههده  313

 .آن منرقه در نظر گرفته شهده اسهت فلمانمتحدان  به كشهور عراق و تصهرف ظا

خا  عراق و چگونگي    در   يجچنين به نظرمي رسهد ورود نظاميان متجاوز خار

 تصههرف اين كشههورب با خصههوصههيات )شههيصههباني(  زمانمدتعملكرد آنان در  

در فرمايشهات خود بيان   ع()  جريان اين حادثه را ائمه معصهومين كه  همسهان اسهت

حتمل اسههت  بنابراين مُ  .اسههتمكتوب  نيز  معتبر شههيعه  يهاكتابو در   اندفرموده

 .باشد نزديكاين مقرع زماني زمينه براي خروج )سُفياني(  كه در

ظهور   ههاينشهههانهه نيتربزرگو   نيترمهممهاجراي خروج سهههفيهاني يكي از 

عج()  حضههرت مهدي
از وقايع  )ع(و اين حادثه را ائمه معصههومين    روديمبه شههمار    

 .اندفرموده بيان )عج( حتمي ظهور حضرت مهدي



 

                                                                       
        

حضهرت ظهور    و وقايع  هانشهانه  گردآوري  باز ديگر خصهوصهيات اين منظومه

نظر بر اينكه اين وقايع و  .سههتا سههرهمپشههتو   وارسههلسههله  صههورتبه  )عج( قائم

و ناپيوسهته بيان گرديده و اين    جزءجزء  صهورتبهمعتبر ما  يهاكتابحوادث در  

براي بيشهتر خوانندگان مشهكل  را    وقايع و حوادث به يكديگر  دادنارتبا روش  

اين مسهههله مرتفع سههعي شههده اسههت تا جاي ممكن  ب در اين منظومه  گردانديم

ابتدا اسهت كه    شهدهيبندميتقسه مبح    41در  ار  مرالب و موضهوعات اشهعد.گرد

در ابتداي هر مبح   و در ادامه  شههرح اشههعار آمده اسههت.بيت  313تمام اشههعار  

نوشته شده و در ادامهب توضيحات و ذكر اسناد مرالب   اشعار مربو  به آن مبح 

بيان گرديده استب دو مبح  آخر كتاب مربو  به مسائل رَجعَت است كه شرح 

مسهتندات آن مرابق فرمايشهات ائمه معصهومين و با اسهتناد بر آيات قرآني طبق و 

 .بيان گرديده است ببا ذكر سند معتبر ع() نظرات ائمه

  ني ترمهماين كتهاب بر مجموعهه    مرهالعهه  بهااميهد اسههههت خواننهدگهان محترم  

گاهي يافته و از چگونگي حوادث ظهور و آ عج()  ظهور حضهرت مهدي  هاينشهانه

اين توفيق را بمها   باز پروردگهار متعهال مسههههلهت داريم  .پيهامهدههاي آن مرلع گردنهد

  شاءال ان .شويم يفشانجانحضرت آماده  در ركاب آنكه  عرا فرمايد

 (حقگو) محمد رحمت نيا

31/02/1389  
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 ۳۱۳منظومه  

 بينم مينگههار    غههافههلدل  يابشههههارت  

 
پهروردگههار    رحهمههت   بهيهنهم مهينسههههيهم 

 

را   هههاينشههههانههه قههائهم  قهيههام  و   ظهههور 

 
اثهرش آشههههكههار    و   بهيهنهم مهيمهُحهَقهّق 

 
زمههان يهههوزكههافهران   مسهههيهحهيههان  و   د 

 
كهَرار    را  سهههخهنههان  ايهن   بهيهنهم مهيطهنهيهن 

 
 بهه جسهههتجوي نههان از امهام مههدي مها 

  
كههار    بههه  را  هلهمهّتشههههان   بهيهنهم مهيتهمههام 

 
 عراق   ز خا    شهيصهبان خروج كرده همان  

 
 بينمميكُشههههَد جمهاعهت شهههيعهه هزار   

 
 جنب حرم   به كوفهبكشهههته نفس زكَيّه 

 
يههار    مهقهتهله بههه    ههفهتههاد   بهيهنهم مهيتهن 

 
 بينمميبكشهههته شهههيعه فزون از شهههمار   به مسجد و حرم و خانه كوچه و بازار

 
مهههيّهها    سهههفهيههانهي  بهرايزمهيهنههه گشهههتههه ُ

 
روزگههار    ههمهيهن  بههه  او   بهيهنهم مهيخهروج 

 
 برآيد او ز بيابان خشهههك در شهههامات 

 
يَسههههار    بهه يمَين و   بينمميسهههپهاه وي 

 
 او   زلرنگ پرچم سهُر  اَش عيان شهقاوت 

 
عهيههار    را  وي  گهردن   بهيهنهم مهيصهههلهيههب 
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 اَثر ز آبلهه بر چهره رنهگ صهههورت بور 

 
 بينمميودش شهههرار  نههان بهه عمق وج 

 
 سهت ي نصهران تفكّر و عمل  چون يهود و 

 
اخهتهيههار    در  ههمههه   بهيهنهممهيقهوايشههههان 

 
 اسهت  جنگ   آن زمان بقَع كه  ميان اَصههَب و اَ

 
 بينمميشهههكار   به دسهههت قواي هر دو  

 
رين و دمشههق و حَلَب   ردن ا  حمص   و   قلنَسههّ

 
مههدار    بر  او  سهههلرههه   بينمميبههه تحههت 

 
 اش منرقهپس از تسهلّ  قرعي به شهام و 

 
 بينمميسهههپهاه وي بهه دو قسهههمهت قرار   

 
پيغمبر بههه شههههر  را  روانههه يكي   كُنَههد 

 
تهبههار    ظههالهم  و  سهههتهمهگهر   بهيهنهممهيههمههه 

 
فهرار    به سَهل و سرعت لازم بر آن مكان كه رسند  در  را  ههمههه   بهيهنهم مهيمههدافهعههان 

 
 مثهال مور و ملخ از جمهاعت  بكشهههنهد 

 
بههه    تهَرَحهّمهي   بهيهنهممهي  كهُبههارو    خهُردنههه 

 
 ترند تشههنهبه خون هاشههميان از قُري   

 
 بينمميو قتهل شهههيعهه بر آنهان شهههعهار   

 
بههاقي بُوَد  از شهههيهعهيههان  اگر   جمههاعتهي 

 
 بينمميرا در حصهههار    همههآناسهههير و   

 
بن حسهههن  زكَيّههه محمههد  نفسل   جوانل 

 
نههابهكههار    سههههپههه  آن   بهيهنهم مهيقهتهيههل 
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 مُسهَمّي بنام فاطمه اسهت و خواهرش كه  

  
از     بهيهنهممهي  دارزخهم  جههاههمهههوجهودش 

 
 شهههادتشههان  و جسهم پا  دو سهيّد پس از 

 
 بينمميزل درب خهارج مسهههجهد بهه دار   

 
 بماند اين دو بدن تا ظهور صههاحب امر 

 
مزار    بههه دسههههت   بينمميقههائم حق در 

 
 هها تيه جنهاسهههپهاه كهافر سهههفيهان پس از 

 
رهسهههپههار    هههدفي  بهها  مكههه   بينمميبههه 

 
 ت ش و كوشههه  سهههفهانيهان ظهالم را 

 
قهتههل  پهروردگههار    بههه   بهيهنهممهيحهجّههت 

 
 چو در مدينه نباشههد به شهههر مكه روند 

 
 بينمميجُسهههتَنل در آن ديهار    قصههههدبهه 

 
 مسهير دشهت حجاز   ازمسهافتي كه روند  

 
دُچههار    عههالهم  خههالهق  قهههر   بهيهنهم مهيبههه 

 
زمهيهن    انيهه لشهههكهرتهمههام    فهروبهرونههدبهر 

 
غضههههب كهردگههار    بهُوَد   بهيهنهم مهيچهنهيهن 

 
 دو تن اثري زان سهههپهاهيهان نبَوَد   جزبهه
 

 بينمميو آن دوب چهره به پشههت و نَزار   
 

 رَوَد بر جَوار سهههفيهاني  آن دويكي از  
 

 بينممي  تهارومهارخبر دههد كهه سهههپهه   
 

پهيه    بهرود  ديهگهري   مههههدي   لشهههكهرو 
  

عيههار    بگهويههد  ديههده  آنچههه   بيهنهم ميهر 
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 شهههگفتي جريان بر جهانيان چو رسهههد 
 

 بينممينشههها  و شهههور ظهور آشهههكار   
 

 سههخن ميان خ يق بيان شههود ز ظهور 
 

اضهههررار     بينمميبهه ظهالمهان سهههبهب 
 

 شهنو بگويمت اكنون ز شهخص سهفياني
 

نبرَدَش سهههوار     بينمميبهه زين اسههههب َ
 

 مهدينهه رُوان جها مهانهده از  هو بها سهههپهاه به 
 

 بينمميهزار    صهههدكيه بهه كوفهه عهازم و   
 

 فرابرسهههند   قرقيسهههياكه به    آن زماندر  
 

اقهتههدار    و  هَشههههَم  را    بهيهنهممهيفهرات 
 

 كوه   در آن چو ديده شهود گنجي از ط  چون 
 

 بينممي  كُبهارجهَدَلي بس    بهه خهاطرش 
 

 تركان بر اين سههپاه و قوا  لشههكرهجوم  
 

مهرگهبههار    و  خهرهر  پهُر  جهنههگ   بهيهنهم مهيو 
 

 سههپاهيان فراوان زل هَر دو كشههته شههوند 
 

مَزار    همهههآناز     بينممينههه كسهههي در 
 

زمين  درنههدگههان  و  مهها  سهههَ  پرنههدگههان 
 

 بينمميخورنهدشهههان همهه مثهل شهههكهار   
 

 خودش  شهكسهت هر دو قوا چون شهود عيان 
 

 بينمميفرار    زان جهاعقهب نشهههسهههتهه و   
 

 كوفه شهههتابد سهههپاه سهههفياني   يسهههوبه
 

ههزار    ههفهتههاد  بههاقهيههه   بهيهنهم مهيشهههمههار 
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ههل و آسهههاني   ورود كوفهه نمهايهد بهه سهههَ

 
بههه     بيهنهمميقرار    هههامكههانسهههپههاهيههان 

 
 ز شهيعيان بكشهند آنچه را كه ديده شهود

 
از شهههمههار    فهزون  ظهلهم  و   بهيهنهم مهيجهفهها 

 
 شهههيعه شهههود  كبُارتَرحّمي نه به خُرد و 

 
 بينممي  تهارومهاربَسههههاطشههههان همهه را   

 
 هزار   ز شهيعه كشهته شهود در حدود شهصهت 

 
 بينمميب روزگهار  عجه بر اين جمهاعهت   

 
فَرَج آيهد درين زمهانهه عيهان   طليعهه بر 

 
و    ظهلهم   بهيهنهم مهيمهَهههار    هههاسهههتهمتهمههام 

 
 زمين   طنين صهوت ملك ز آسهمان رسهد به 

 
از    خهبهر  مهردمههان   بهيهنهممهي  نهوبههههاربههه 

 
 حق اي جهانيان هُشههيار كه آيد حجت 

 
مههههدي    اوسههههت   بهيهنهممهي  والاتهبههارو 

 
 بسها  ظلم و سهتم را كَنَد زل ريشهه و بُن 

 
 بينممي  زارلالههجههان شهههود پس ازين   

 
مُنههاديَ  جبريههل   قههدر و  ليلههف  بههه   نلههدا 

 
 بينمميز سهههوي حضهههرت پروردگهار   

 
 بگوش كل خ يق صهههدا عيان برسهههد 

 
مهَهههار    اَنههدَر  ههمههه   يهنهمبه مهيجههههانهيههان 

 
 پيهام صهههوت سهههمهاوي تَحوّل آرد بهار 

 
عهيههار    خه يهق  اعهتهقههاد   بهيهنهم مهيبهر 
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 از شكر به سجده سر نَهَد افراد صالحان  
 

 بينممي  باراشهكو چشهمشهان زل سهرور   
 

 تمهام عشهههق مُحبّان زيارت مههديسهههت 
 

فل  يههاري وي در  و   بينمميكههار  كمههك 
 

عُظمها بهه كهافران   تَحوّل   بهار غمچنين 
 

 بينمميدرونشههههان همهه رنج و شهههرار   
 

 چو بشهنوند كه مهدي سهُ لف طاهاسهت 
 

زلنههار    پُر  حَسهههَههد  زل   بينمميقلوبشههههان 
 

 ت شهههشهههان متُمركز شهههود به لوث نلدا 
 

بين جمههاعههت كرار     بينمميو شههههكّ 
 

عهَرَفههه  مهوسههههم  روز   حهوادث دگهري 
  

ديههار    آن  در  و  آيههد   بهيهنهم مهيمهحهقهق 
 

 عرفات   رسهديماز اعراب    يشهترسهوار
 

مهرگهبههار    خهبهري  دهههد   بهيهنهممهيخهبهر 
 

 حجاز   پادشهاه مُلك لك آن  كه كشهته شهد مَ
 

فههرار    بههنههمههوده  قههاتههلهه    بههيههنههم مههيو 
 

 باد  سرعتبهخبر بگوش جماعت رسهد  
 

 بههيههنههم مههيكههارزار    هههاطههائههفهههمههيههان   
 

غههارت اموال   ملنههانبرد و  بههه   حههاجيههان 
 

 بينمميروانهه گشهههتن خون در گُهذار   
 

 به جانشهههيني سهههلران و پادشهههاه عرب 
 

بههبههار    فههراوان   بههيههنههم مههيمُههنههازلعههات 
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 آيهد بهه جهانشهههيني او   نفر  كيه اگر چهه  

 
كهنههار    چهنههدروزهبههه    ههم  را   بهيهنهممهيول 

 
نبرد الهتزاز عَلَم هها براي جنهگ و   در 

 
 بينمميكنهار مسهههجهد و كعبهه فشههههار   

 
 ب همه اندآت كُشهنده كُشهته شهده اَندر  

 
بهكههار    حهَقهّي  نههه  نهبهرد  ايهن   بهيهنهممهيدر 

 
 مُلك حجاز   دگر نباشهد حكومت زل آنل

 
 بينمميزل صهههحنهه رفتشههههان آشهههكهار   

 
 ز شهههرق شههههر مدينه سهههتوني از آت  

 
شهههرار    پهُر  بهرود  آسهههمههان   بهيهنهم مهيبههه 

 
 نمايان و سر  و سبز عيان به رنگ زرد  

 
 بينمميفروغ آن سهههه شهههب از ليل تار   

 
فهَرَج  بهراي  بهُوَد  آخهر  نشههههانههف  ايهن   و 

 
نهگههار    وَصههههل  و  آيههد   بهيهنهم مهيمهحهّرم 

 
 به مكه آيد احَلبّا حضهههور صهههاحب امر 

 
سههههوار    سههههَمههائهي  ابهر   بهيهنهم مهيفهراز 

 
 شهمارشهان به عدد بر شهمار لشهكر بَد ر 

 
قههرار    زادة زهههرا   بههيههنههممههيحضههههور 

 
 به روزل دَه ز محرم كه روز عاشهوراسهت 

 
پهروردگههار     بهيهنهم مهيظهههور حهجههت 

 
طهُوي  ذليّ  ز كهوه  نهمههايههد  مهكههه   ورود 

  
يههار    و  انصههههار  همههه  او   بينمميكنههار 
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 سهت ي ج ي تدر و    ك ي به ك ي دُخول مسهجدشهان  
 

چهههار    رَكَعههات   بيهنهمميصهههَ تشههههان 
 

پهيهغهمهبهر   اههتهزاز  هبهه  دلرَفه ل  آيههد   در 
 

 بينممي  بهارمشههههك  جهاهمههز عرر آن   
 

 در آن زمهان گهل زهرا بهه كعبهه تكيهه زَ نَد 
 

كههار    آغههاز  و  بهگهويههد   بهيهنهممهيسهههخهن 
 

 پس از ثنهاي خهداونهد آسهههمهان و زمين 
 

نهثههار    رسههههالههت  خهتهم   بهيهنهممهيدرود 
  

اقهدَس خود بها پهدر و اَجهدادش   و نهام َ
 

كون و ولقهار     بينمميبيهان كنهد بهه سهههُ
 

مهَنهَم   را  عههالهمهيههان   زمههان امههامبهگهويههد 
 

بههار    بههه  خههالهق  وَعههدة  و   بهيهنهم مهيقهرار 
 

 خهداي عهادل و قهادر كُنهَد حمهايهت مها
 

فرار    در  سهههتم  ظلم و   بينمميبسهههها  
 

 براي جلهب رضههههاي خهداي عهالميهان
 

ديههار    كُههلّ  طههاعههت   بههيههنههم مههيلههزوم 
 

 بُوَد وظيفه چنان بر عاشهههقان صهههداقت  
 

 بينمميبهه صهههحنهه آيهد و هلمهّت عيهار   
 

 همهه   بهه بعهدسهههتمگران جههان را ازين  
 

كهنههار    بهر  قههدرتشههههان  رأس   بهيهنهم مهيزل 
 

 همان شهب مبار  و ميمون   سهت ي شهب ب  عج 
 

بههههار    ههواي  مهكههه  شهههههر   بهيهنهممهيبههه 
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 شهههود مُريع امامت حريم كعبه سهههپس 

 
 بينمميمههار    سهههرعهتبههتمهام شههههر   

 
مههكههه   چههنههدروزهبههه   اهههالههي   تههمههام 
 

نهگههار    آن  بهها  بهيهعههت   بهيهنهممهيكهنهنههد 
 

 پس از گهذشهههت زمهاني امهام عهالميهان 
 

قهرار    خهود  از  نههائهبهي  مهكههه   بهيهنهممهيبههه 
  

 و بها سهههپهاه هزاران شهههمهار حهامي حق 
 

مههدار    عهزّت  و  عههازم   بهيهنهممهيمههديهنههه 
 

 همهان زمهان كهه بلجنُبهَد زل جها سهههپهاه امهام 
 

عههددش    شهههود   بهيهنهم مهي  ههزاردهفهزون 
 

رُ عَين   لواي سهههبز يمن بها سهههپهاه كهاسهههل
 

 بينممي شههكاردشههمنضههميمه گردد و  
 

 شههجاع و صههاحب ايمان و عاشههق مولا 
 

 بينمميههدايتي بهه ضهههمير آشهههكهار    
 

 بهه ميهان سهههپهاهيهان امهام   آن زمهاندر  
 

انتشههههار     بينمميشهههود چنين سهههخني 
 

 حق   لشههكر ز حمل آب و غذا شههد معاف  
 

بهكههار    را  سهههبهبهي  عهمههل  ايهن   بهيهنهممهيبهر 
 

اخهتهيههار   سههههنهگهي   زمههانامههامدر   بهُوَد 
 

گهوار    شهههود آب  بهرون  آن   بهيهنهم مهياز 
 

 سنگ   از آب جاري آن   ي آن كس خورَد هر  
 

نهاههار     بينمميكُنهد كفهايهت شههههام و 
 



 313منظومهشرح و                                               22                                                     

 

 وديعه مانده ز دوران حضههرت موسههي 
 

مهه    بههيههنههم مههيگههار  كههردزة  عههجهه بههبههوده 
 

 چنين كند حركت سههپاه حضههرت قائم 
 

اول شهههمههار    مقصههههد   بينمميمههدينههه 
 

 مسههافتي بروند از مسههير دشههت حجاز 
 

ريهگهزار    و  ثهَمهَر  بهي   بهيهنهم مهيزمهيهن 
 

 امهام اشهههاره كنهد بر سهههپهاه خود گويهد 
 

پهروردگههار    قههدرت   بهيهنهم مهينشههههان 
 

 رفته قوم سههفياني  نيبه زمدر اين مكان 
 

دُچههار    الهههي  قهههر  بههه    بهيهنهممهيههمههه 
 

 مكان كه گذشههتند قاصههدي آيد از آن  
 

بگويههد ضهههرار    مكههه   بينمميز شههههر 
 

 شهههرور مكهه بكشهههتنهد نهايهب حُجّت 
 

فشههههار    مهنههافهق  كههافهران   بهيهنهممهيز 
 

 مراجعهت كنهد از آن مكهان بهه مكهه امهام 
 

عُههذرل     بههيههنههم مههي  كُههبههاراهههالههي آورد 
 

 حضهور حضهرت مهدي رَوَند توبه كنان
 

زار    و  گهريههان  و  نههادم  كهرده   بهيهنهم مهيز 
 

 از قهات ن و قهاتهل امهام   كنهديمقصهههاص  
 

از حركهات  كنهار     بينمميخشهههونهت 
 

پنههدي  تَههذكّري  آنجهها  مردم  بههه   دهههد 
 

دگهري    نههايههب   بهيهنهم مهي  بهرگهمههارو 
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 دوبهاره عهازم شههههر مهدينهه بهاشهههد امهام 

 
اقههتههدار    تههمههام  بههه  او   بههيههنههم مههيورود 

 
د بر   حضهههور او نايند قريشهههيان ز حَسهههَ

 
آشههههكههار    را حهركههات   بهيهنهممهيامههام 

 
بنههاي جههديههد  نَبي  قبر  و  قُبّههه  بههه   زَنَههد 

 
بهرگهزار    دگهري  صههههحهنههف    بهيهنهممهيو 

 
 زخشهههم و كينهه قري  مهدينهه برخيزنهد 

 
 بينمميب كهارزار  عجه بهه جنهگ مههدي   

 
رَر آيد جواب    شهههان يقرعز تيغ پر شهههَ

 
 بينمميقريشهههيهان خجهل و شهههرمسهههار   

 
 آرام   شههود ي م حضههرت كه    و خاطر   ال ي خ 
 

قهرار    مههديهنههه  بههه  حههاكهمهي   بهيهنهم مهيو 
 

 شهَقَره  و در   عازم اسهت عراق    ي سهو به سهپس  
 

دوبههار    حههاكهم  ز كشهههتهن    بهيهنهممهيخهبهر 
 

 امهام زين جريهان بس مَلول و آشهههفتهه
 

نههار    زل  قهلهبهي  و  آيههد   بهيهنهم مهيمههديهنههه 
 

 و كهافران بكُشهههد   نيديبچنهان ز مردم  
 

مهزار    در  ديهن  دشهههمهن   بهيهنهم مهيتهمههام 
 

 سهههكون و اَمن گوارا به شههههر آيد باز 
 

اضههههرهرار    هههاقهلههبز     بهيهنهممهيبهرود 
 

آرام  به   پهُر  ازيهن شهههههر  قههائهم   خهيههال 
 

اُسهههتهوار    رَوَد  كهوفههه   بهيهنهم مهيمسهههيهر 
 



 313منظومهشرح و                                               24                                                     

 

درگهيهرَد  عهظهيهم  نهبهردي  بصهههره   كهنههار 
 

تبههار    نصههههارا  و  اهههل غرب   بينمميزل 
 

 چو باشههد حامي آنان سههران قوم يهود 
 

اخهتهيههار    در  ههمههه   بهيهنهممهينهيههازشههههان 
 

 اسههت   ران ي ا قائم ز مُلك    لشههكر كمك به  
 

 بينممي  شهههمهاريبو    كفبههجهانسهههپهاه   
 

 زَعيم و رهبرشهههان سهههيهّد خراسهههاني 
 

 بينمميسهههيهاه پرچم و شهههير شهههكهار   
 

عيهب  بُوَد امير سهههپهاه زادة صههههالح  شهههُ
 

را    همههه  راه دين   بينممي  نثههارجههانبههه 
 

آرَد   جهنهگشههههان   عهُظهمهها   يتهحهوله ورود 
 

 بينمميسههه حشههههان همهه را مرگبهار   
 

د نفََراتي ز سهههيسهههتهان همه را   فرا رَسهههَ
 

شههههعههار    ديههانههت   بههيههنههم مههيدلاوران 
 

 به هزار   و چهل    اگر چه كُفر عدد آرد صهد 
 

قهههر    فهرار    لشهههكهرز  در   بهيهنهم مهيديهن 
 

 فراريان كه رسهههد بر كنار كوه سهههفيد
 

 بينممي  تهارومهاردر آن مكهان همهه را   
 

 وسهرور جشهن مكان فتح و ظفر يك بسها   
 

سهههوي    برگزار    لشهههكهرز   بيهنهمميدين 
 

 خراسهههاني   زمهانامهامرسهههد حضهههور  
 

 بينمميو بوسههههد از يهَد و پهاي و عهُذار   
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 مههدي را سهههپهاهيهان همهه بينهد جمهال  

 
 بينممي بهاراشهههكتمهام ديهده ز شهههوق   

 
 زمان امامبه شههههر كوفه رَوَد زان مكان 

 
سهههوار    ههُودَج  بههه  اَبهر  فهوق   بهيهنهم مهيز 

 
 هُودَج امهام و موكهب او اَنهدرونل هفهت  

 
 بينمميهمهه بهه نور درخشهههان حصهههار   

 
مهاي كوفهه مُنَونر ز نور حجهت حق   سهههَ

 
ولقههار    و  عههدل  مهظهههر   بهيهنهم مهينهزول 

 
 شههد   آنجا   عدالت همان مكان كه غروب  

 
لهَمهَعههانه     پهُر   بهيهنهم مهي  دوبههارطهلهوع 

 
 از آن زمان بشههود كوفه پايتخت جهان 

 
بكههار    امههامههت   بينمميصههههدور حكم 

 
 اساس دين خدا   پسازآنبه صحنه آيد  

 
مههههار    شهههيههاطهيهن  فهكهر   بهيهنهم مهيتهمههام 

 
 ظلم و سهتم   يهاهيپاز ريشهه كَندله شهود 

 
 بينمميصههههداقهت ببهار    يههاشهههكوفهه 

 
 گهل عهدالهت و دين رويهَد از تمهام زمين 

 
مهَزار    بهر  سهههتهم  و  ظهلهم  اهههل   بهيهنهم مهيو 

 
 به اوج خود رسهد عقل و علوم كُلّ بشهر 

 
 بينمميجههالهت از همهه سهههو در فرار   

 
 بشههر  برون شههود مَرَو و قحري از محي  

 
مهَرغهزار    دَمهَن  و   بهيهنهم مهيعهمهوم دشههههت 
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 را    سهههازاننههيزمبهه شههههر كوفهه قواي  
 

ههمههه    و   بهيهنهم مهي  بههااقهتههدارمُسههههَلهّ  
 

 اند آمدهزل بعد صهوت سهَماوي به كوفه  
 

پهرههيهزگههار    و  مشهههگهي   بهيهنهممهيللهواي 
 

 زل غرب كوفهه هم آيهد سهههپهاه زرد للوا 
 

مَههدار    عهزّت  و  يههاري   بهيهنهممهيبهراي 
 

و   رشهههيههد  رههبهر ههمههه  فههدائهي   دلاور 
 

 بههيههنههم مههي  والاتههبههار  زادةبيهه نههجهه  
 

 للواي ملشههكي و سههبز و للواي زرد همه 
 

را    ههمههه  و   بهيهنهممهي  نهثههارجههانمهجهههز 
 

 فرار كرده زل خوفَ  به شهههام سهههفياني
 

 بينمميشهههير شهههكهار    همههآنز هول   
 

 كنون سهپاه شهجاع و امام عصهر و زمان 
 

نُصهههرت پروردگهار     بينمميو لرف و 
 

 عصيان   كه كُند بر اساس دين   ي آن كس هر  
 

 بينمميبهه تيغ حضهههرت حُجهّت دچهار   
 

 شهههمهاري از علمهاي زمهان ولرا گويهد 
 

كهنههار    مهحهمّههد  ديهن  ز  را   بهيهنهم مهيتهو 
 

 ازين خرها طلبهان مي كُشههههَد امهام هفتهاد 
 

 بينمميمهار    عهالم و بهاطن چو  ظهاهربهه 
 

 شههروران ز مسههجد كوفه خروج جمع  
 

سههههوار    دُلههدُل  زادة   بههيههنههم مههيعههلههيههه 
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بهنهههنههد  پهها  كهوفههه  تهَمّههار  مهحهلّههف  بهر   چهو 

 
قههائم حق در حصههههار    امر   بينمميبههه 

 
 حق   خروج هر كس و نهاكس عليهه حجهت 

 
 بهيهنهم مهيمهرگهبههار    جههاههمهههعهُقهوبهَتهَ    

 
 هها دشهههمنشهههعهار قهائم حق بر عليهه  

 
كههارزار    و  بهُوَد  بهكهُ    بهيهنهم مهيبهكهُ  

 
 دالشهههدا يسهه چون اوسههت مُنتَقلم خون 

 
د چنان كه شهههرارت مهار     بينمميكُشهههَ

 
 قهائم بهه مسهههجهدي بهاشهههد   نمهازجمعهف

 
 بينمميكهه درب آن عهددش را هزار    
  

 چنان وسهيع و برازنده شههر كوفه شهود 
 

حهيهره  جهَوار  وكهرب  كههه  در   بهيهنهممهيبه  
 

امههام   امهر  مهُجهري  و   رعهرب يه غه وزيهر 
 

بههكههار    ايههران  نههوابههغ   بههيههنههم مههيهههمههه 
 

يههحلههب ههونَهههُ   و ُ خهه يُههحلههب هههُههم   زنههد يهه بههپهها 
 

قهرار    حهُجّههت  مهحهور   بهيهنهممهيمَههدار 
 

د قائم همان   سههت ي خراسههانوزير اَرشههَ
 

بههه     بهيهنهم مهي  اريهه عه تهمههاممشههههاوري 
 

عيهب زادة صهههالح وزير جنهگ امهام   شهههُ
 

رَهسهههپههار    خهرهري  ههر  بههه  را   بهيهنهم مهيول 
 

 آرام    عراق و منرقهه زان پس بهه اَمن و 
 

 بينمميحَراميههان همههه را شهههرمسههههار   
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 سهههپس قواي عظيمي كُنَد تدار  امام 
 

 بينمميقُدس عددش پُر شهمار    به سهمت 
 

حهركههت  كهُنَههد  اَنهرههاكهيهها  مهحهور   طهريهق 
 

غهُبههار    و  خهَم وگهر د  پهُر   بهيهنهممهيمسهههيهر 
 

 كه بر آنان عيَان شود دريا  آن مكاندر  
 

غههار     بينمميمحههل خواب صهههَههديقههان 
 

 بهه غهار خفتهه جوانهان زل عههد دقَيهانوس 
 

فهرار    انههدر  ظهلهم وي  و  كهفهر   بهيهنهم مهيز 
 

 حق   لشههكربه امر خالق عالم ز صههوت  
 

 بينممي  باراشهههكهمه به پا و زل شهههوق   
 

 بروند   حضههور حجت حق شههاد و شههادمان 
 

 بينمميمكهان همهه را آشهههكهار    از آن 
 

 خَم هها   سههههتيكي  يكي بنهام مَليخها
 

اطهاعهت مههدي شهههعهار     بينمميكننهد 
 

 به نزدشههان بُوَد انجيل حضههرت عيسههي 
 

كهنههار    دوران  تهعهرّو  از   بهيهنهممهيكههه 
 

 اسههت   و آن دگر كه كتاب اصههيل تورات 
 

 بينممينثهار    بهه حضهههرت  آن دوكننهد   
 

 خبر ز واقعه چون بر مسهههيحيان برسهههد 
 

بهبههار    عهقههايههد  در   بهيهنهممهيتهَحهَوّلهي 
 

بيهايهد اكثرشههههان   بهه زير پرچم قرآن 
 

انهتشههههار    ديهن  حهقهيهقههت   بهيهنهممهيشهههود 
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 در آن مكان نشههود جنگ روميان بر پا 

 
 بينممي  تهارومهاربهدون جنهگ همهه را   

 
 قُدس   جانببهسهههپهاه غالب مهدي رَوَد 

 
 بينمميرسههههد كهه بر مَرَج عهَذرا ولقهار   

 
 بهه رَملهه سهههفيهاني  همهان دمفرار كرده  

 
فشههههار    در  حهق  قههائهم  ههول   بهيهنهم مهيز 

 
 سهراسهر پر از سهپاه و قواسهت   رَملهمكان 

 
تهبههار    غهربهي  و  مسهههيهحهي   بهيهنهممهيههمههه 

 
يهههود   قهوم  نُصهههرت  بهههر   انههد آمههدهز 

 
 بينمميبرايشههههان همهه غمخوار و يهار   

 
سهههفيههاني بههه  زمههانههه خبر  امههام   دهههد 

 
 بينمميصههه ح و مصهههلحتي در مهَدار   

 
خنََت خنم را بگو توهم سههُ نو سههُ  بيا شههل

 
شههههرار    تهو  و  مهن  بهيهن     بهيهنهممهينهبهرد 

 
 امام   به دسهتجواب مُثبت  آنگه رسهَد  

 
قرار    قههائم    بيهنمميحضهههور حضهههرت 

 
و   را بهگهويههد  حهُجّههت  امههام  از   شهههلهنهَوَد 

 
اخهتهيههار    كههار  آخهر  بهيهعههت   بهيهنهممهيو 

 
 خود   لشهههكرمُراجعهَت كهه نمهايهد ميهان  

  
فهرار    عهزم  كهُنَههد  بهيهعهَتهَ    بهيهنهممهيزل 

 
 خبر ز جنهگ عظيمي دَههَد بهه قهائم حق 

 
بهرگهزار    را  تهو  نهبهرد   بهيهنهم مهيچهنهيهن 
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 امهام عهالميهان هم زل جها كُنهَد حركهت  
 

 بينمميشهههير رَوَد بر شهههكهار    كههچنهان 
 

 بر پها  آن زمهانشهههود نبرد عظيمي در  
   

كهردگههار    كهمههك  و   بهيهنهممهيحهمههايههت 
 

فيهاني يهود و شهههرورل سهههُ  سهههپهاهيهان 
 

 بينمميتمهام كشهههتهه و يها در حصههههار   
 

 فضههههاي منرقهه از لوثل كهافران تَرهير 
 

را كههامكههار    دين همههه   بينمميسهههپههاه 
 

 آنگهه وجود سهههفيهاني شهههوديماسهههير 
 

خههار    زيهر درخهتهي چهو  بههه  را   بهيهنهممهيول 
 

خههدا   او   زنهنههديمه سهههپههاههيههان   گهردن 
 

دُچههار  تهن  دوز   آته   بههه   بهيهنهم مهياش 
 

 ز سههوي امام  آن زمان  يامعجزهظهور  
 

عهيههار    حهق  بهر  و  آيههد   بهيهنهم مهيمهُحهقهق 
 

قههائم حق   امر  را   ياجعبهههبههه   مقههدّس 
 

كهنههار    كهنهنههدش  قهَعهر آب   بهيهنهم مهيزل 
 

 همهان كهه در طَبَريهّه بهه عمق دريهاچهه 
 

بههههار    ههزاران  قهبههل   بهيهنهممهيبهبهوده 
 

ابهراههيهم  قهمهيهص  اوّل  بهُوَد  آن   درون 
 

نههار    حههافظ كههه    حَرّ  از   بينمميبُههدله 
 

 عصهاي حضهرت موسهي عمَامف هارون 
 

گههذار    سهههلهيهمههان  ز  خههاتمهي   بيهنهمميو 
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 ز بعهد آن برود شههههر قهدس قهائم حق 

 
 بينممي  بهارمشههههك  جهاهمههز عرر او   

 
 قُدُوم اَقدس او تا رسهد به قُدس شهريف 

 
قَههدَمه     بهر   بهيهنهم مهي  نهثههارجههانكهُنهنههد 

 
 كه جماعت به حال شُكر و ثناست   آن زمان در  
 

ز     بهيهنهم مهيالنهتشههههار    ياحههادثهههخهبهر 
 

 حضههرت عيسههي ز آسههمان چهار نزول 
 

پهروردگههار     يه په بههه     بهيهنهممهيحهجههت 
 

 حضهور حضهرت قائم رسهَد مَسهيح نبَي 
 

عُههذار    زههرا  از گههل   بهيهنهم مهيبلهبهوسهههَههد 
 

 امَ بگويدش كه من عيسههي مريع امر تو
 

بر خود شهههعههار    تو  زل   بينمميمُتههابلعَههت 
 

 د يه گويمامهام و حجهت حق بر مسهههيح  
 

سهههوار    هههدايههت  اَمرل  بههه  را   بيهنهمميتو 
 

 نصهههارا و كهُلّ اههل كتهاب    يپبههبرو  
 

 بينمميحمهايهت از تو فزون از شهههمهار   
 

 غرب عيسههي    ي سههو به كند عزيمت از آنجا  
 

بُردبههار    دين  عَرضههههف  بههه  را   بيهنمميول 
 

 او   رسهد ي م كه    ن ي نشه ي ح ي مسه به شههرهاي  
 

رل شهوق     بينممي  باراشهكجماعت از سهَ
 

 تمهام اههل نصههههارا چنهان بُوَد شههههادان 
 

 بينمميبر ايشههههان شههههب غم را نههار    
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 صههداي هلهله در بين شهههر و ملت رمُ 
 

مَهههار    واتيكههان  بههه قصهههر   بينمميزَنَههد 
 

 پيام حضرت عيسي ُبوَد بر امت خوي  
 

 بينمميكنون شهههمها همهه را كهامكهار   
 

 جههانيهان همهه بر دين واحهدنهد امروز 
 

رار     بينمميهر آنكهه كَج رَوَد اههل ضهههل
 

مسهههلمههانيم  عههالم همههه  خههالق  امر   بههه 

 
را    رههبهرمههان  و   بهيهنهم مهي  كهُبههارزَعهيهم 

 
 چو اوسههههت زادة زهرا امهام عهالميهان

 
افههتههخههار    بههكههنههم   بههيههنههم مههيولزارَتَهه  

 
 همان زمان كه مسههيحا بُوَد به حال بَ غ 

 
يههك قرار    قههائم حق   بينمميز سهههوي 

 
ميههان   مُههداراب  و   ههها يغربقرار صهههلهح 

 
 بهيهنهممهي  بههااقهتههدارو    سههههالهههههفههتبههه   

 
 زمان و فرصت عالي شود نصيب مسيح 

 
اسهههتهوار    عهَمهَله   و   بهيهنهم مهيمُصههههَمهّم 

 
 به اوج خود برسهاند ت ش و سهَعيَ  را 

 
الشهههتلههههار    طهرفه   از   بهيهنهم مهيحهقههايهق 

 
 جمهاعتي كهه بهه راه حقيقهت آرد روي 

 
 بينممي  شهههمهاريبزل حهَد فزون عهددش   

 
زل خوف   حقيقههت   ههها مؤمنمخههالفههان 

 
اضهههرهرار    پهُر  ههمههه   بهيهنهم مهيقهلهوبشههههان 
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 غرب   خيهانهت عموم دولهت   بهه سهههمهت رَوَد  

 
ببهار    رّي  نهامَهده شهههَ   بينمميدو سههههال 

 
 سهههپهاهيهان مجهز شهههمهار آن هشهههتهاد

 
عههددش    يهكهي  ههر   بهيهنهم مهي  ههزاردهكههه 

 
 شهرق آيند   يسهوبهسهوار كشهتي جنگي 

 
ور و سهههاحهل عَكهّا مهَدار    بينمميبهه صهههُ

 
 سههپاهيان كه به سههاحل قدم نهند آنگه 

 
انهفهجههار    هههانهههيه سهههفه   در   بهيهنهممهيههمههه 

 
 بدين خيال كه جنگ اسهت و بازگشهتي نيسهت 

 
شهههعههار    فهلسهههرهيهن  فهتهح  و   بهيهنهم مهينهبهرد 

 
 دهد فرمان   نيچننيا لشهههكرشهههانامير 

 
فهلسهههرهيهن    فهتهح   بهيهنهم مهي  دوبههاروُجهوب 

 
 جها همههچنهان نبرد بزرگي بهه پها شهههود  

 
نههاگهوار    ثهَمهَرش  غهربهيههان   بهيهنهممهيبههه 

 
 آسههها مرگبپاشهههد نبرد  زمان كههمان 

 
پهروردگههار    نُصههههرت  و   بهيهنهممهيظهَفهر 

 
 غرب   لشهكر خورد همه تير و صه ح    به خود 

 
را    ههمههه   بهيهنهممهي  دارزخهمقهوايشههههان 

 
ما   به چشهههمشهههان بزند پَر پرندگان سهههَ

 
 بينمميوجودشههان همه سههوز و شههرار   

 
 زمين   يهالرزهز نق  صهههاعقه و باد و 

 
را    ههمههه    بهيهنهممهي  تههارومههارسهههپههاههيههان 
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 خزان   تمام سههرح زمين پُر شههود چو برگ 

 
تهَبههار    غهربهي  زل كشهههتههف   بهيهنهممهيههمههه 

 
 سهپاه بزرگ  شهوديمدلرُو به داس اَجَل  

 
روزگههار    از  رَوَد   بهيهنهممهيوجهودشههههان 

 
بُوَ نهد فهاتح جنهگ   سهههپهاهيهان امهامهت 

 
كههامهكههار    را  ههمههه  و   بهيهنهم مهيمهوفهق 

 
 شههكسههت قبلي و فعلي كه ديد ملت غرب 

 
 بينمميزل فعهل خود همهه را شهههرمسهههار   

 
 تمهام دولهت غربي ز سهههوي ملهت خود 

 
فشههههار    اَنههدَر  كهنههد  حهق   بهيهنهم مهيقهبهول 

 
مهردم   اكهثهر  ديهن بههدانههد  از   حهقههايهقهي 

 
افهتهخههار    بهراي مسهههيهح  ايهن   بهيهنهممهيو 

 
 شهههنهاسههههَد اُمهّت عيسهههي امهام قهائم را 

 
 بهيهنهممهينهثههار    بههه حضهههورشالرادتهي   

 
 بهه مركز رمُ   روديمدَمي كهه قهائم حق  

 
ههزار    ههفهتههاد  ههَمهرَههَ    بهيهنهممهيسهههپههاه 

 
 بلند تكبير اسههت   به صههوتورود شهههر 

 
 بينمميمُجهاههدان همهه را غمگُسههههار   

 
 جماعت هر چه تواند رسهد حضهور امام 

 
نهگههار    آن  بهها  بهيهعههت   بهيهنهممهيكهنهنههد 

 
 بناي مسههجدي اعظم به امر حجت حق 

 
رُم كُنَههد آغههاز كههار     بينمميبههه شههههر 
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عههالميههان    ز جههانههب خود   يبينههاامههام 

  
بهرقهرار    بهكهنههد  مهكههان  آن   بهيهنهم مهيدر 

 
 پهايتختي خود كنهد مراجعهت از رُم بهه  

 
آشهههكههار     جههههان  بههه    بهيهنهممهيتهحهوّلهي 

 
 حضههور امام   رسههديمپيام خلق جهان 

 
رَقمَ      بينممي  شهههمههاريبزل هر مكههان 

 
اَزَلي   كهه اي سهههفير خهداونهد قهادر و 

 
 بينمميرا شهههعهار    بهه خوداطهاعهت از تو   

 
 بيا به كشههور ما يا سههفير خود بفرسههت 

 
نههار    يهيتهو  زل  رَهههانهي  خهلهق   بهيهنهم مهيكههه 

 
را   جَلي   توييخههداي عههالميههان   دليههل 

 
و    عزّت  بههه  را   بينممي  مههدارقههدرتتو 

 
 خود   نهايهبآنگهه امهام    كنهديمروانهه  

 
ديههار    و  مهُههّم  مهكههان  ههر   بهيهنهم مهيبههه 

 
 شهههود مريع امهامهت تمهام خلق جههان 

 
را كنههار    نههه كسهههي  دولت    بينمميز 

 
 حُجهّت كننهد خهدمهت خلق    نهايهبتمهام  

 
انهتشههههار    عَهلَهوي   بهيههنههم مهيهههدايههت 

 
نههائههبههانهه     بههفههرمههايههد  زمههانامههامبههه 

 
 بينمميهمهه سهههختي مههار    بهه دسهههتتهان 

 
 اگر پيهدا   يمشهههكلشهههود براي شهههمها  

 
 بينمميجواب آن كَف دسهههت يَسهههار   
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 سههؤال نگاه كن كف دسههتت ببين جواب  

 
اضهههرهرار    روش  عهمههل   بهيهنهم مهيچهنهيهن 

 
نهائبهان حجهت حق بهدين روش    همهف 

 
كههار  سهههوار    بههه  عههالهم   بهيهنهم مهيمهردم 

 
 نتيجهه اينكهه خ يق بُرون زل فعهل حرام 

 
 بينمميشهههود صههههداقهت و تقوا عيهار   

 
 نظهام حق و عهدالهت شهههود بپها بهه جههان 

 
 بينمميحراميههان همههه را شهههرمسههههار   

 
 نعمت خداي كريم   جاهمهبجوشهههد از  

 
نهثههار    عههالهم  صههههالهح  خهلهق   بهيهنهممهيبههه 

 
 رسهد به حَدّ كمال علم و دان  بشهري 

 
فهرار    انسههههان  جههههالههت   بهيهنهم مهيكهنههد 

 
 بشهر   ز بيسهت و هفت عدد از علم انحصهار 

 
 بينمميدر آن زمهان دو عهدد را بكهار   

 
 ازين بهه بعهد زل يُمن وجود حجهت حق 

 
اخهتهيههار    در  ههمههه  را   بهيهنهممهيبهقهيّههه 

 
 زير زمين   يههاگنج بشهههر    شهههود عيهانل

 
از همههه سهههو   بينمميكههامكههار    خ يق 

 
 صفاست   جماعت براه صدق و   زمان كه همان  

 
بههبههار    يافههاجههعهههبُههروز     بههيههنههممههيرا 

 
د فههاسههههد و مفُسهههل دَجّههال   ظهور فتنههف 

 
تهبههار    شههههرارت  خهلهق   بهيهنهم مهيمهيههان 
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 چنهان ميهان جمهاعهت كنهد رواج فسهههاد 

 
دامهَ  دچههار    بههه  خهلهق   بهيهنهم مهيكهثهيهر 

 
 حق  بهه جنهگ او رَوَد عيسهههي بهه امر حُجهّت 

 
 بينمميكُنهَد وجود شهههرورش شهههكهار   

 
 كنهار شههههام كُشهههنهدَش فراز كوه اَفيق 

  
ديههار    ههر  از  رَوَد  او   بهيهنهم مهيفسههههاد 

 
 مسههيح چهل كه بگذرد از سههال بازگشههت  

 
نهَزار    شهههريهفه   وجهود   بهيهنهممهيشهههود 

 
 اش برون زل تَن  شهوديمروان روح خدا  

 
 بينمميخُلهد برين رهسهههپهار    بهه سهههمهت 

 
 امهام خود بهدههد غسههههل او كفن بلكُنَد 

 
مَههزار    مههريههم  مَههرقَههد   بههيههنههم مههيكههنههار 

 
 و ليك عمر شههريف امام و حجت حق 

 
ثهَ ثههه شههههُمههار    زلقهَرن   بهيهنهم مهيفهزون 

 
 خهداي عهالميهان دانهَد اَصهههل عمرش را 

 
 بينمميسهههپس بهه فيا شهههههادت قرار  

 
 كنون آغاز  شههوديمحيات نو به جهان  

 
پهروردگههار    رحهمههت   بهيهنهم مهينهزول 

 
 زمان رَجعَت اصههلي شههود بروي زمين 

 
 بينممي  روزگهار خوش چهه خوش زمهان و چهه   

 
 ابتهدا حسهههين شههههيهد  نيبهه زمقهدم نَههَد  

 
 بينمميدر آن زمهان كهه جههان بي غهَدار   
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 بود ابن زيهاد و نهه شهههمري   آن زمهاننهه  

 
بكههار    رلي حي  شهههُ و  يزيههد  نههه   بينمميو 

 
 بهه كوفهه مسهههنهد او كوفيهان ولي دلگرنهد 

 
يههار    و  انصههههار   بينمميجمههاعتي همههه 

 
 همهه براه حسهههين و حسهههين براه خهدا 

 
 بينمميصهههرا  دين و صهههداقهت عيهار   

 
  يق شهود مثال بهشهت جهان به روي خ

 
مههههار    جهنههايههت  و  جهُرم   بهيهنهم مهيلهُجههام 

 
 خ يق كه اين زمان آيد  به حالخوشها  

 
كَهرار    نَهعَهمههات   بهيهنهممهيبَهرايشههههان 

 
 شهههود بهه نور علي  پسازآنزمين مُنّوَر 

 
مُرسهههَههل    ي خههاتم   بينممي  دوبههاروَصهههّ

 
امور جهههانيههان حههاكم  بههه   علي شهههود 

 
 بينمميدگر نهه جنهگ جَمهَل ني فشهههار   

 
فّين  نبوَد   آن زمهان  خوارج از پس صهههل

 
اقهتههدار    بهها  ههمههه   بهيهنهممهيحهكهومهتهي 

 
 خ يق عشهق علي را كُنَد شهعار اصهيل 

 
 بينمميجههان ز صهههلح و صهههفها پهايهدار  

 
خّر اسهههت براي بشهههر كُرات دلگر   مُسهههَ

 
بهبههار    تهمههامههاً  عهلهم   بهيهنهم مهيدرخههت 

 
 آزاد   خوي    ي ها غصهه بشهر شهود ز غم و  

 
زل مُحير  كنههار     بينمميمرو شهههود 
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 هها انسهههانبهه عمر نوح رسهههد عمر كهُلّ  

 
ههزار    چهنههديهن  بههه  امههام  بهر   بهيهنهم مهيو 

 
امههام حسهههن  از پس مولا علي   بيههايههد 

 
كههار    نيرنههگ  خُههدعههف  نههه   بينمميدگر 

 
 حكومت حسهههن اندر جهان آن دوران 

 
مَههدار    عهزّت  ههزاره و  چهنههد   بهيهنهم مهيبههه 

 
 سهپس براي حكومت امام سهَجاّد اسهت 

 
بههه تخههت خ فههت سهههوار     بينمميولرا 

 
نهَبهُوَد كهنهيهزكههان  و  غه م  بههه   هههدايهته  

 
ديههار    كُههلّ  و  عههالهم  خهلهق   بهيهنهم مهيبههه 

 
او   از خه فههت   آيههد   بههاقهرالهعهلهومپهس 

 
 بينممي  كُبهارحكومت  بهه جههان بس   

 
 آن حضههرت ان  علوم خلق جهان در زم

 
 بينمميبهه اوج خود رسههههد و انتشههههار   

 
جهعهفهر  جههههانهيههان  بهر  او  پهس  از   بهيههايههد 

  
و    صههههادق   بهيهنهم مهي  تهبههاريعههاله امههام 

 
 جهان به نعمت و علم و كمال تا برسههد 

 
 بينمميب روزگهار  عجه شهههبيهه جنهّت   

 
 شهههود خليفهف حق   پسازآنامهام كهاظم  

 
پههروردگههار    نههعههمههت   بههيههنههم مههينههزول 

 
 خبري   شهههكنجه هارون و مَحبَس اش نه از  

 
 بينممي  بهاراشههههكنهه فهارغ از حَرَم    
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 رضهاسهت   پس از حكومت وي نوبت امام 

 
اعهتهبههار    ههُمههام  امههام  آن   بهيهنهم مهيبهر 

 
نههه   مههأمون   مثههلبهههخ فت    خ فههت 

 
مَههدار    جهههانملههكبههه كههل     بينمميدر 

 
امههام  حهكهم  مهرهيهع  عههالهم  مهلّههت   قهلهوب 

 
را    ههمههه  او  راه   بهيهنهممهي  نهثههارجههانبههه 

 
او  پهس  از  بهيههايههد  مهحهمههد  آل   جهواد 

 
را كهنههار    سههههتهم  زمههان   بهيهنهممهيدگهر 

 
 روي   آرَد     ي به سو جهان به عزّت و نعمت  

 
 بهيهنهممهينههاگهوار    ياحههادثهههنهبههاشههههد   

 
 خ فتي همهه رحمهت همهه رفهاه بشهههر 

 
اسههههتهوار    ديهن خههدا  راه   بهيهنهممهيبههه 

 
 شهههود خليفهف حق   پسازآنامهام ههادي  

 
بهبههار    بهرايه   نههه   بهيهنهم مهيمصههههيهبهتهي 

 
حهُكهمَ   بهُوَد  رَوا  دنهيهها  مهردم  كههل   بههه 

 
عهيههار    كههامههل  خه فههت   بهيهنهممهيبهههيهن 

 
 هزارها گذرد سههال شههمسههي و قمري 

 
هههدايههت شهههعههار    امههام  هر   بينمميبههه 

 
 سهپس امام حسهن عسهگري خليفه شهود

 
 بينممينهه در ميهانهف حَصهههر و حصههههار   

 
 خ يق نموده چهره نههان سهههتمگري ز  

 
از     بينمميآشهههكههار    جههاهمهههعههدالههت 
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 شهههود خ فت او در كمال نعمت و ناز 

 
اضهههرهرار    جههههان  كُههلّ  زل   بهيهنهم مهيرَوَد 

 
آيههد   قههائم حق   پسازآندوبههاره   امههام 

  
نهه    تبهار    لشهههكردگر   بينمميسهههفيهان 

 
 پاكيزه  جهان و نسهل بشهر گشهته پا  و

 
 بينمميخهدا رهسهههپهار    يسهههوبهههمهه   

 
 خدا هر آنچه بخواهد كُنَدب چنان بشهود 

 
قهرار    زمههان  و  صههههور   بهيهنهممهيزمههان 

 
ز گفتههف حق  بُوَد   تمههام گفتههف )حقگو( 

 
 بينممينهه علم و نهه فكري بكهار   بهه خود 

 
ل  نَد ك م ائمه رسهههد به ختم رُسهههُ  سهههَ

 
اعههتههبههار    بهها  هههمههه   بههيههنههم مههيروايههتههي 

 

 313پايان منظومه 
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 انتظار  مراحل پاياني دوران

 بينممينگهار    غهافهلدليابشههههارت  
 

پهروردگههار    رحهمههت   بهيهنهم مهينسهههيهم 
 

قهائم را    ههاينشههههانهه قيهام   ظهور و 
 

اثهرش آشهههكههار    و   بهيهنهممهيمهُحهَقهّق 
 

زمههان يهود و مسهههيحيههان   زكههافران 
 

را كَرار    اين سهههخنهان   بينمميطنين 
 

 امهام مههدي مهابهه جسهههتجوي نههان از  
  

بههه كههار    را  هلمّتشههههان   بينمميتمههام 
 

معناسههت كه   نيبه او  بشههارت آغاز شههده اسههت  ةشههعر با واژ فاولين كلم -1

براي    السه مهميعلاسه م و امامان معصهوم    الشهأنميعظكه از طرف پيامبر    ييهانشهانه

بيان   زمانامامبن الحسن آقا  تحج   تحقّق ظهور يگانه منجي عالم بشريتّب حضرت

شهده اسهتب با اكثريّت قريب به اتّفاقشهان به وقوع پيوسهته اسهت و اميد آن داريم كه 

ظهور نيز در اند  زماني به وقوع بپيوندد و   هاينشههانهع ئم و   ةباقيماند  شههاءال ان

آرزوي ديهدار محبوبمهان نهائهل آمهده و فرج و ظهور  مها شهههيعيهان عصهههر حهاضهههر بهه 

  ان شاال .شويم يفشانجان ةمولايمان را مشاهده نماييم و در خدمت  آماد

 و در رديف شهعر بدين خاطر اسهت كه ما شهيعيان اعتقاد  «بینم مي»  ةانتخاب واژ

معصومين داريم و در   فو ائم ص()  حقيقت فرمايشات پيامبر اكرم  بر  كه  ايمان راسخي

طول عمرمان نيز حقَانيّت اين حضهرات عم ً بر ما ثابت شهده و با هزار و يك دليل  

از    گرفتهالهامو يقين داريم كه سههخنانشههان   مياآوردهن ايمان  شههاياله  بر مأموريت

  هاانسانكه براي هدايت و رستگاري ما   منبع وحي و ك م پروردگار جهانيان است

كّ و ترَديدي به خود راه   گونهي يهفلذا در قبول فرمايشههاتشههان    ؛اندفرمودهبيان  شههَ
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 چنانآن .خواهيم ديدرا در آينده با چشهم دل   شهانيهاييشهگويپ  فنداده و تحقّق هم

 بل ديدگانمان در شُرف انجام است.كه در مقا

زمان حاضهر   خوارانجهانكه   رسهانديموم را  شهعر اين مفهبيت سهوم و چهارم  

ظهور حضهرت   هاينشهانهكه اكثراً تابع دين يهودي و نصهراني تحريف شهده هسهتندب 

ثهابهت    نيز  نآنهاآن آگهاهي يهافتهه انهد و برمرهالعهه كرده و بر  حُجنهت را در طول زمهانب

فَرَج مولايمان    شههاءال انشههده اسههت كه تاكنون اكثر اين نشههانه ها تَحقّق يافته و 

بدين خاطركه آنان اقتدار و حاكميّت خود را بر جهان فعلي تثَبيت و   نزديك اسهت

را نابود كننده قدرتهاي پوشهالي خود مي   زمانامامكنندب ظهور آقا  شهده تصهّور مي

دانند و به خوبي بر اين مسهأله واقفند كه با تحقق ظهورب بَسها  همه جبّاران عالم از  

افكارشهان مغشهوش و متشهنّج اسهت   به همين جهتگيتي برچيده خواهد شهد؛   فعرصه 

عظيم جهان خلقت  فبتوانند با اين حادث شايدتا  مي شوندمتوصهّل   و به انواع حيله ها

خهداي جههان آفرين ايمهان واقعي نهدارنهد و نمي داننهد كهه  هچون به   ليو  .مقهابلهه كننهد

خود   ةت ش هاي پوچ و بيهود هب بخداوند در هر شهرايري مُحقّق خواهد شهد  ةوعد

كننهد كهه بهه چنين القهاء ميادامهه مي دهنهد و بر همفكران و هم مرامهان خود نيز اين

 كنند.مقابله  (عج() )ظهورامام زمان هر قيمت ممكنب بايد با اين مسأله

  كهي طوربهشهودب گاهي اين آمال و آرزو از زبان سهردمدارانشهان نيز جاري مي

را به كار   جنگ صهليبي  ةوقت آمريكا در زمان حمله به افغانسهتان واژرئيس دولت 

كه از دسههتگيرشههدگان   در هنگام بازجويي  عراق  يهازندانبرده و به دسههتور او در 

 )عج(  زمانامامان شههيعه هسههتند از مسههائل و اخبار مربو  به شهه اكثريت قريب به اتفاق

كه شهايد  باطل هسهتند  ةن عقيدداراي اي  نصهارا و  اين سهتمگران يهود  .شهودمي  سهؤال



 313منظومهشرح و                                               44                                                     

 

  فاينان نيز به هر وسهيل  از مكان آن حضهرت خبر داشهته باشهد؛ و و كسهي پيدا شهود

 .دستگير نمايند ممكن )به گمان باطل خودشان( امام را پيدا نموده و
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 كوفه  ه دركیّو شهادت نفس زَ  خروج شیصباني

 ز خا  عراق   شهيصهبان خروج كرده همان  
 

د جماعت شهههيعه هزار  كُ   بينمميشهههَ
 

 جنهب حرم   بهه كوفهه بكشههتهه نفس زكَيهّه  
 

يههار    مهقهتهله بههه    ههفهتههاد   بهيهنهم مهيتهن 
 

 بهه مسههجهد و حرم و خهانهه كوچهه و بهازار 
 

 بينمميبكشههته شههيعه فزون از شههمار  
 

قهل از غيبهت نعمهاني آمهده  بهه ن  بحهارالانواردر كتهاب   ع()  در روايتي از امهام بهاقر  -2

شههيصههباني در سههرزمين عراق مانند آبي كه از زمين بجوشههد ناگهان ظاهر  »اسههت: 

و   رسهانديماو نمايندگان شهما مردم مسهلمان را به قتل  .دينمايمو خروج   شهودمي

 فحمل.1«  كنديمماجرا در انتظار سهفياني باشهيد كه حضهرت قائم نيز خروج    نيبعدازا

 فظالمانعام  قتلم به خا  عراق و اشههغال نظامي آن كشههور و مُتخاصهه   يهادولت

ملصهداق بر اين روايت   ب ممكن اسهتهادولتاين    مردم عراقب و چگونگي عملكرد

 .وال العالمباشد 

در   .اندكردهو اشَهرار    هاطاغوتشهيصهباني صهفتي اسهت كه امامان از آن تعبير به 

در   «اسهت نَر  فنام ابليس و مورچ اصهلدر    شهيصهبان»آمده اسهت:   شهرح قاموس زبيري

 سهههؤالدر مورد سهههفيهاني    )ع(  محمهدبهاقراز امهام  »روايتي ديگر جهابر جُعَفي گويهد:  

فياني برسههيدب تا آنگاه كه پي  از او  :كردمب فرمود چگونه ممكن اسههت شههما به سههُ

آب از   فو همانند چشهم كنديماو از سهرزمين كوفان خروج  ؛ شهيصهباني خروج كند

كشهد و پس از آن منتظر سهفياني و خروج قائم جوشهد و كاروان شهما را ميزمين مي
 

 250ص   52بحارالانوار جلد   - 1
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تب كه نفس زكَيّه در  و بحارالانوار آمده اسهه  ديارشههاد مف  يهاكتابدر  .  1« باشههيد

  .2رسنديمتن ديگر از صُلَحاء به شهادت  70پشت كوفه به همراه 

واهد و قَرائن  با همفاين روايت   سهههيد   ال تيآشههههادت   بخصهههوصهههيّات و شهههَ

كهه بهه همراه هفتهاد تن از يهاران و نمهازگزاران در كنهار حرم   بحكيم را  محمهدبهاقر

  ةنويسهند  .كنديمتداعي    بدر شههر نجف به شههادت رسهيدند )ع(مرهر حضهرت علي  

صهدر نسهبت داده    محمدباقر  ال تيآ  بر شههادت  اين روايت را  كتاب عصهر ظهورب

 كافر به  صهّداميان  هزير شهكنج   اش درهمراه خواهر مظلومه  صهدر  ال تيآاسهت لكن  

فلذا    اندنشههده  شهههيد  زمانهم نفر هفتاد همراه اوبه   ياسههت؛ ولشهههادت رسههيده  

 .3شهادت ايشان با مفهوم اين روايت منافات دارد

فس زكيّه در سهه مورد آورده شهده اسهت شههادت نَ ع()  ائمه معصهومين  در روايات

  ترينمهمكوفههب دوّمي در مهدينههب و سهههوّمي در مكهه خواههد بود؛ از    كهه اوّلي در

شههخصههيّت الهي و داشههتن  پا  پيامبر بودنب   فخصههوصههيات اين شهههيدان: از سههُ ل

نيروهاي شهيصهباني و نيروهاي ُسهفياني و   لفيوسه به  دنيرسه شههادتبهمعنوي برجسهته و  

 .استكفُّار مكّه 

دوم را نيروهاي   فب و نفس زكَيّكوفهدر  اول را نيروهاي شهههيصهههباني   فنفس زكَيّ

كعبه به شهههادت  فسههوم را كفّار مكّه در كنار خان فسههفياني در مدينهب و نفس زكَيّ

  .خواهيم پرداخت هاآنبه  ليتفصبهرسانند كه در ادامه مي
 

 420غيبت نعماني ص   - 1
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بيان شههده اسههت كه:   گونهنيادر رواياتب عملكرد و خصههوصههيّات شههيصههباني 

د و شهيصهباني نمايندگان و بزرگان مردم را مي ترحّمي به حال مردم  گونهي يهكُشهَ

در آنجا شهيعيان را به خا  و خون  .و محل خروج  كشهور عراق اسهت كندينم

دمي مانند   بر عراقاين هسههتيم كه نيروهاي خارجي مسههلّ     ما شههاهدو اكنون   كَشههَ

و با اين كُشهت و كُشهتار و اعمال    اندظاهرشهدهور  آن كشه   جوشهيدن آب از زمين در

دهند كه مظهر هايي را انجام ميشهيكُو آدم  هاتيجناخودب   رحمانفيبو   يضهدبشهر

و  اسهتمعصهومين نسهبت به عملكرد شهيصهباني و خصهوصهيات آن    فهاي ائمپيشهگويي

اينان نيز شهيعيان هسهتندب و اگر گاهي از جماعت   فتيز حمل  فكه لب شهودميمشهاهده  

نّت فلذا    ؛و انحراف افكار مردم اسهههت كردنرد گم  خاطربهكشهههندب را مي اهل سهههُ

  يكشههتارجمع عمومي    يهامكانكشههتار مردم كوچه و بازار و مسههجد و خيابان و 

 .و با اين رقم بسيار زياد نينشعهيشدر مراكز  قاًيدق همو آن شونديممحسوب 
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 خروج براي سفیاني  نةزمی شدنفراهم

 زمينهه گشهههتهه مُهيهّا براي سهههفيهاني 
  

روزگههار    همين  بههه  او   بينمميخروج 
 

ع ئم ظهور حضههرت   بادررابرهحضههرات ائمه    يهاييشههگويپاكثر   حالتابه -3

حوادثي كه از اين تاريخ به بعد   رسهديمبه وقوع پيوسهته اسهت و به نظر  عج() قائم

براي  گفت زمينه    توانيمپس  .همان خروج سهفياني باشهد  بدر شهُرُف تكوين اسهت

 خروج سفياني فراهم گشته است.

 ؟سفیاني كیست

شهخص مبارزه و   ترينمهمو  دشهمن  نيترسهرسهخت بمخالف  نيتربزرگسهُفياني 

روايت    ع()  نيالعابدنيزباشههد از امام مي  عج()  نهضههت حضههرت مهديبا   كنندهمقابله

شهده اسهت كه فرموده: »امر قائم از سهوي خداوند حتمي اسهت و امر سهفياني نيز از  

 .1«كند مگر پس از خروج سههفيانيباشههدب قائم ظهور نميجانب خداوند قرعي مي

نسهبت داشهتن با ابوسهفيان اسهتب چراكه او از تبَار  خاطربهاو به سهفياني   فوجه تسهمي

 .باشدو فرزند زن جگرخواره نيز مي ديآيمبوسفيان به شمار ا

روايت كرده  )ع(در غيبت نعماني آمده اسهت كه: عيسهي بن اَعيَن از امام صهادق 

»سهفياني از حتَميّات اسهت و خروج او در ماه رجب خواهد    :كه آن حضهرت فرمود

آن جنگ و كه در شهه  ماه  ب  بودب و از آغاز خروج  تا پايان  پانزده ماه اسههت
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نُه ماه فرمانروايي    برا به تصهههرف درآورد گانهپنج كند و چون شههههرهاي  پيكار مي

 .1« گرددينمخواهد كرد و يك روز هم بر آن افزوده 
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 مشخصات سفیاني

 برآيد او ز بيابان خشهك در شهامات
 

 بينم ميسهههپهاه وي بهه يمَين و يَسهههار  
 

ر  اَش عيهان شههقهاوت او   زلرنهگ پرچم سههُ
 

 بينم ميصهههليهب گردن وي را عيهار   
 

 اَثهر ز آبهلهه بهر چهههره رنهگ صهههورت بهور 
 

 بهيهنهم مهي نهههان بهه عهمهق وجهودش شهههرار   
 

خوار از  نقل شههده اسههت كه فرموده: »فرزند هند جگر  )ع(علي   رمؤمنانياماز   -4

ب داراي  افهيبدقو    چهارشهانهاو مردي اسهت   ؛كندخروج مي)درّه خشهك( وادي يابلس  

سههري بزرگب بر صههورت او اثر آبله نمايان اسههتب وقتي او را ببيني گمان بَري كه 

ه اسهتب او از فرزندان ابوسهفيان اسهتب  داردب نام او عثمان و پدرش عَنبَسه   چشهمكي

و بر بهالاي منبر آنجها قرار    شهههودمي)بها آرام  و آبي گوارا(  وارد سهههرزمين قرار و مَعين  

  1. «رديگيم

او مسهلمان مسهيحي شهده اسهت و از  »در همان كتاب آمده اسهت كه  نيهمچنو 

  كهيدرحالدر كتاب غيبت طوسي آمده است كه سفياني . 2ديآيمسهرزمين روميان  

رهبري گروهي را به عهده داردب مانند شهخص نصهراني صهليب بر گردن دارد و از  

 3 «آوردان روي ميسرزمين رومي

نقل شهده  )ع(علي   رمؤمنانيامضهمن روايتي طولاني از    بحارالانوارو همچنين در  

ر  همراه اسهههتب اين پرچم سهههر  رَمز   اسهههت كه: »خروج سهههفياني با دلرَف  سهههُ
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  در همان كتاب از امام باقر  .1«  رسانديمو سياست خون آشامي وي را    ييجويبرتر

ترين مردم را  روايت شهههده اسهههت: »اگر سهههفياني را مشهههاهده كني در واقع پليد ع()

به بندگي خداوند    ب وي داراي رنگي بور و سهر  و كبود اسهتب هرگز سهريادهيد

: پروردگهارا انتقهام من بها ديه گويمفرود نيهاوردهب مكهّه و مهدينهه را هم نهديهده اسهههتب  

 .2« آت  است

 آن حضههرتروايت كرده اسههت كه   )ع(م باقر و همچنين محمد بن مُسههللم از اما

چشهم اسهتب هرگز خدا را پرسهت  سهفيدپوسهت و زاغ  ييروسهر فرمود: »سهفياني 

گويهد خهدايها خون خوي  را )از  ننموده و هرگز نهه مكهه را ديهده و نهه مهدينهه راب مي

 .3« طلبم هر چند با رفتن در آت  باشدمردم( مي
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 چهارگانه شاماتصرف مناطق  ت

 سهت ي نصهران تفكر و عمل  چون يهود و  
 

اختيههار    در  همههه   بينم ميقوايشههههان 
 

 جنگ است   آن زمان ميان اَصهَب و اَبقَع كه  
 

 بينم ميشهكار   به دسهت قواي هر دو  
 

 اردن    حمص و قلنَسهّرين و دمشق و حَلَب  
 

 بينم مياو بر مهدار    رهفبهه تحهت سهههل 
 

در خصههوص خروج سههفياني وارد شههده اسههتب اين  از مجموع رواياتي كه   - 5

ها و كشهتي  لفيوسه بهي كه  يسهفياني با فرماندهي بر نيروها  كهشهود نتيجه حاصهل مي

و   اندآمدهبه سهههواحل شهههرقي درياي مديترانه  از غرب  هواپيماها و ديگر امكانات 

اي كه به نام هسهتندب در منرقه  اطلبيدنعمدتاً از مسهيحيان بسهيار متعصهّب و يهوديان  

دهند و با و سههپاه بزرگي را تشههكيل مي  وسههتهيپهمبهب شههودمي  هيدنام )وادي يابلس(

گهذارنهدب تجهيز ههاي غربي و دولهت يهودب در اختيهارشهههان ميامكهانهاتي كهه دولهت

 آموزدسههتتربيت شههده و  كه  ه شههخص سههفيانينيروها ب  ففرماندهي همشههوند. مي

 .شودميغربيان است سپرده 

در اين   .پيشهروي آنان در مرحله اول به سهمت كشهور سهوريه و شههر دمشهق اسهت

 دوبين   ةمقرع زماني كشهور سهوريه و مخصهوصهاً شههر دمشهق در آت  جنگ و مبارز

نيروي دواين  براي    اَصههَب و اَبقَع .اسهت  ورشهعلهنيروي مُتَخاصهم )اَصههَب و اَبقَع(  

د شههد و احتمالاً نامي براي  متخاصههم اسههم رَمز اسههت كه در زمان خود معلوم خواه

 .نيرو باشددو ندهانفرما

نيروي مُتَخاصهم توان سهفياني در حالي وارد شههر دمشهق خواهد شهد كه دو لشهكر

را   رويدونهر   يراحتبهسههفياني   لشههكرب فلذا  انددادهازدسههتديگر را  جنگيدن با يك
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اين نيروها كام ً تسليم او شده و  تا جايي كهشود شكست داده و بر آنان مُسلّ  مي

حالت ويرانهب به گيرند و شههههر دمشهههق به نيروهاي سهههفياني قرار مي  فزير مجموع

 آيد.ف كامل نيروهاي سفياني در ميتصر

هاي  از نشهانه»ين مضهمون وارد شهده اسهت: ا اب )ع(اين مورد روايتي از امام باقر   در

از روسههتاهاي شههام و فرودآمدن تركان در جابيه( ) ظهورب فرورفتن يك آبادي بنام

زيهادي در اين هنگهام در اين    يههايريدرگاسههههتب  رَم لهَه(  )  جزيره و روميهان در

ب آن شهههرعلّت ويران شههدن  .گردديتا اينكه شههام ويران مب دهديمسههرزمين رُ   

هبَب  اجتماع سههه درف  )نيرو( در آنجاسههت   لشههكرابَقَع و  لشههكر)نيروهاي اَصهه 

رسهد و سهفياني بر شههر دمشهق قدرت او به اوج خود مي  شهدنمسهل پس از   سهفياني(

تمهام خا  سهههوريه را تصهههرف   و يا به عبهارتيب حَلَب  مصحُراحتي شههههرهاي به

 .1« رديگيمردن نيز در زير سلره او قرار كند و در اند  زماني كشور اُمي

هاي غربي و با دولتجديد  واضههح و روشههن اسههت كه دولت  با اين شههراي ب

با سههفياني    كردنيهمراهب فلذا  خواهد بود رابره نزديك و هم سههوداراي    بيهوديان

 .نخواهد داشت يهوديان مشكليها و غربيبراي 

رلين(    فلسهرين اسهتب به  لبنان و  كشهور  ي ازتوجهقابلقسهمت  نيز كه منرقه )قلنَسهن

  شهدنميتسهلاز    در لبنانرا    ييهاگروهامّا برخي روايات    بآيدميتصهرف سهفياني در

آنان »كه در توصهيف آنان چنين بيان شهده اسهت:    انددانسهته  دوربهسهفياني در برابر 
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با   .1«داردنگه مي  سهههفياني  يهمراه  به را از خروج انخداوند آن  برحق پايدارندب كه

و منرقه  بكه شهيعيان شهودميتوجه به وضهعيت كنوني لبنانب از اين روايات اسهتنبا  

  احتمالبهتحت نفوذ آنان در كشهور لبنان زير سهلره سهفياني قرار نخواهند گرفت و 

  هايپرچماينان همان نيروهاي ياد شههده در روايات هسههتند كه داراي    ببسههيار زياد

 .شاءالان .هستند عج() زمانامامحامي آقا  دارپرچمرنگ بوده و يكي از سه گروه زرد

روايهت كرده اسهههت كهه آن   )ع( اميرالمؤمنينث همهداني از  در غيبهت نعمهاني حهار

ه ماه دوران بارداري يك زن كه نُ  اندازهبهسههفياني خروج كند و »حضههرت فرمود:  

كند و مردم شهام او را گردن در منرقه شهام خروج مي  .اسهت حكومت خواهد كرد

خهداونهد آنهان را از خروج بهه   بق پهايهدارنهدحبر  از آنهان كههجز چنهد طهايفهه  ب  نهنهديم

 2«دارديم همراهي او نگه
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 نیروهاي سفیاني  ةوسیل   هبكشتار شیعیان مدينه  

   اش منرقه پس از تسهلّ  قرعي به شهام و  
 

 بينم ميسههپاه وي به دو قسههمت قرار   
 

 كهُنَههد روانههه يهكهي را بههه شهههههر پهيهغهمهبهر 
 

تَبهار     بينم ميهمهه سهههتمگر و ظهالم 
 

 به سهَهل و سهرعت لازم بر آن مكان كه رسهند 
 

فهرار    در  را  ههمههه   بهيهنهم مهيمههدافهعههان 
 

 مثال مور و ملخ از جماعت  بكشههند 
 

بهه خرد و    نهه   بينم مي  كُبهارتَرحّمي 
 

 ترندتشهنهبه خون هاشهميان از قري   
 

 بينم ميو قتهل شهههيعهه بر آنهان شهههعهار   
 

بُوَد بهاقي   جمهاعتي اگر از شهههيعيهان 
 

 بينم مي را در حصهههار    همههه آن اسههير و   
 

ب عمليات شهودمي  خاطرآسهودهفياني از اسهتي ي خود بر منرقه سه  كه  يزمان -6

در ابتدا سپاه بزرگ خود را جهت رويارويي    .كنديمخود را آغاز    يمرزبرونمهم  

 كه شهههرح آن خواهد آمد كندمي  مهيا )عج(زمان  امام  آقاظهور    سهههازنهيزم  نلبا ايرانيا

: »سههفياني ت ش و كوشهه  خود را  شههده اسههتچنانچه در بحارالانوار از ائمه نقل 

به كارزار  شههود و در آنجا مي قرقيسههياكند و سههپاه وي وارد  متوجه عراق مي صههرفاً

افراد اين سهپاه كه از    ؛دارديمسهپاه خود را به شههر مدينه گسهيل  سهپس. 1«  پردازدمي

و هيي البايي از آدمكشهههي و   رونديمبرجسهههتگهان خونخوار و سهههتمگر به شهههمهار 

و بدون هيي  شههوندميرهسههپار مدينه    خونريزي مظلومان و زنان و كودكان ندارند

گويا حاكم حجاز براي ورود اين  كه   ياگونهبهدب نشهومانع و مُدافعي وارد شههر مي
 

 237صفحه    52بحارالانوار جلد   - 1
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نشهان داده اسهت    سهبزچراغآمدنشهان   يو براسهپاه به منرقه و شههر مدينهب راضهي بوده  

 .جنايات اين نيروها در آن شهر راضي بوده است هبنسبت و عم ً 

سهههفياني سهههپاه خود را به مدينه  »نقل شهههده اسهههت:   1حمادابننسهههخه خري  در  

در آنجاسهتب حتي زنان    هاشهمبنيهركس كه از    دهديمو به آنها دسهتور    فرسهتديم

باردار راب بكشهند و اين كشهتار در برابر عملكرد شهخصهي هاشهمي اسهت كه با ياران  

 شهدنكشهته: تمام اين ب ها و ديگويمخود از مشهرق خروج كرده اسهتب سهفياني  

  يطور بهب  دهديماسهتب پس فرمان به كشهتار آنان  هاشهمبنيناحيه    ياران من فق  از

و حتي زنانشهان سهر به   هاشهمبنيب شهودينم  كه ديگر كسهي از آنها در مدينه شهناخته

سههفياني چند روزي   لشههكر  بزنديگريممكه    يسههوبهو    گذارنديم  هاو كوه هاابانيب

و هر كس از آنها يافت   دارنديمب سههپس دسههت نگه  زننديمدسههت به كشههتار آنها  

و هر   شودميدر مكّه آشكار  )عج(كه نهضهت مهدي    اسهت تا اين  زدهوحشهت شهودمي

 . 2« شودميكس كه به آنجا آمده گرد آن حضرت جمع 

سهفياني گروهي را  » : مودروايت شهده اسهت كه فر  )ع(در بحارالانوار از امام باقر 

رسهانند و مهدي و منصهور كند و آنها مردي را در آنجا به قتل ميرهسهپار مدينه مي

شهوندب كسهي باقي گريزند و آل پيغمبر از كوچك و بزرگ دسهتگير مياز آنجا مي

  .شودماند مگر اينكه دستگير و زنداني ميينم

 
 

 ه.ق مولف كتاب فلتَن و مَ حلم  227حافظ نعيم بن حمّاد مروزي متوفاي   1

 89نسخه خري ابن حمّاد صفحه    - 2
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بنا به روش موسهي   )عج(پردازد و مهدي  سهپاه سهفياني به جسهتجوي آن دو مرد مي

در نسهههخه 1«  شهههودآيد تا اينكه وارد مكه ميپيامبر نگران و با اضهههرراب بيرون مي

شههود و دسههت به سههفياني روانه شهههر مدينه مي  لشههكر»: آمده اسههت  حمادابنخري  

را مي كُشههههَد و  )عج(مرد از آنهان و يهاران مههدي   چههارصهههدزنهدب  كشهههتهار قري  مي

و دو برادر از قري  را    رسهههانهديم  بهه قتهلو فرزنهدان را   درديمنهان را  ز يههاشهههكم

كشهههتهه و يهك مرد و خواهرش بنهام محمهد و فهاطمهه را بر درگهاه مسهههجهد مهدينهه بهه 

 2« دارمي آويزد

 

 

 

 

  
 

 222صفحه    52بحارالانوار جلد   - 1

 887صفحه  نسخه خري ابن حمّاد   - 2
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 مدينه  هادت نفس زكَیّه درش

 جوانل نفسل زكَيهّه محمهد بن حسهههن  
 

نههابهكههار    سهههپههه  آن   بهيهنهممهيقهتهيههل 
 

مّي بنام فاطمه اسههت و    خواهرش كه مُسههَ
   

 بهيهنهم مهي   دار زخهم ب  جهها ههمههه وجهودش از   
 

 و جسهم پا  دو سهيّد پس از شههادتشهان 
 

 بينم ميزل درب خارج مسههجد به دار   
 

 بمهانهد اين دو بهدن تها ظهور صهههاحهب امر 
 

 بينم ميقهائم حق در مزار    بهه دسهههت 
 

جوان هاشهمي سهپاهيان سهفياني  در شههر مدينهب  كه از روايات چنين پيداسهت  - 7

  )ص( ل اپا  رسهول فاند و از سهُ لنَف سل زكَيّه ناميده  عنوانبه  السه مهميعلرا كه ائمه 

 در زين  )عج(اينكه نام  محمد بن حسهن اسهتب و حضهرت مهدي    خاطربهفق   اسهتب

ندنزد مردم به اين نام مشهههور اسههت مي و خواهرش را نيز به دليل داشههتن نام   كُشههَ

بر دروازه مسهههجد مدينه     رسهههانند و اَجسهههاد پا  اين دو رافاطمه به شههههادت مي

حضهههرت   فو اين اَجسهههاد مُرهّر تها زمهان ظهور و ورود پيروزمنهدانه  كننهدآويزان مي

حضهههرت   لهيوسههه بهدر نهايت  و   مانديمجا باقي  به شههههر مدينهب در همان  ع()  مهدي

روايت كرده ( ع) صهادق  از امامعبدال بن سهنان . شهوندبه خا  سهپرده مي  )عج(مهدي  

يماني   و تمي استامورحَ  از يانيو سف  وقوع ندا حتمي است»  فرمود آن حضرتكه 

كه از اُفق   يدسهتكف و  حتَمي  امور  زكيّه از نفس شهدنكشهته اسهت و يامور حتم  از

 1«تآيد از امورحتَمي اسآسمان بيرون مي
 

 357غيبت نعمانيبصفحف- 1
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 لشكر سفیاني در راه مكه فرورفتنزمین    در

   هاتيپس از جناسههپاه كافر سههفيان  
 

 بينم ميبهه مكهه بها ههدفي رهسهههپهار   
 

 ت ش و كوشههه  سهههفانيان ظالم را 
 

قتههل  پروردگههار    بههه   بينم ميحجّههت 
 

 چو در مهدينهه نبهاشهههد بهه شههههر مكهه روند 
 

 بينم ميجُسهههتَن در آن ديار    قصهههدبه 
 

 مسههافتي كه روند از مسههير دشههت حجاز 
 

دُچههار    عههالم  خههالق  قههر   بينم ميبههه 
 

 فروبرونهد بر زمين    لشهههكريهانتمهام  
 

 بينم ميچنين بُوَد غضههههب كردگهار   
 

به حضهرت مهدي   يابيدسهتبراي جسهتجو و   اصهلسهپاهيان سهفياني كه در   -8

  همهآنو پس از   هدشهه نااميد   آن حضههرتاز يافتن    باندشههدهوارد شهههر مدينه    )عج(

در تعقيب اهداف   باميد اينكه در شهر مكه به هدف خود برسندبه  ب جهينتيب  عامقتل

پس از طي مسههافتي در ميانه راه به امر پروردگار   و  شههونديمشهههر مكه   نفاوخود ر

ي از وجودشههان بر روي زمين باقي و هيي اثر  رونديفرومدر زمين    لشههكريانهمه  

 .ماندينم

 )ع(در كتاب غيبت نعماني از جابر بن يزيد جُعَفي نقل شههده اسههت كه امام باقر 

  پس آواز)بين مكهه و مهدينهه(    ديه آيمفرمود: »فرمهانهده سهههپهاه سهههفيهاني در صهههحرا فرود  

نيز پس دشهت  )اي دشهت آن قوم را نابود سهاز(كه   كنديماز آسهمان ندا    يادهنده

ب كه 1يابند مگر سهه نفرد و هيي يك از آنان نجات نميرَبَايشهان را به درون خود مي
 

آمهده  نفر در منهابع معتبردو تعهداد نجهات يهافتگهان در برخي منهابع دو نفر و در برخي منهابع سهههه نفر آمهده اسهههت كهه    1

 است
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گرداند و ايشهان از قبيله كَل ب هسهتند و اين  خداوند رويشهان را به پشهت آنان بر مي

 :1«است آيه در مورد آنان نازل شده

يَا أَيهَُّا الَّذلينَ أُوتُوا ال كلتَابَ آملنُوا بلمَا نَزَّل نَا مُصَدلّقًا للمَا مَعَكُم  ملن  قبَ لل أَن  نرَ ملسَ  

 ......... 2أدَ بَارلهَا وُجُوهًا فنََرُدَّهَا عَلَى 

نازل   ]بر پيامبر اس م[ به آنچه بداده شدهآسماني كتاب به شما اي كساني كه 

تورات و انجيلي است كه با شماست ايمان آوريد پي    كنندهق ي تصدكه  كرديم

  پشت سررا ]از شكل و شخصيت انساني[ محو كنيم. سپس به   ييهاچهره از آنكه 

 بازگردانيم...... 

مصههداق اين آيه شههريفه از زمان نزول آن تا به امروز عينيّت پيدا نكرده اسههت. 

زمان  در اين مورد نوشههته اسههت: چون در   الجنانرووتفسههير    ابوالفتوح رازي در

ايمان  در مدينه  عبيد و مخيريق و ثعلبه    اسهد بنعبدال سه م و رسهول گرامي اسه مب  

ايمان   كه  ييهاآنبراي   پشهههت سهههر  به بازگرداندن چهره    يعني آوردند اين عقوبت

نيز عين اين نظريه را    حزانالاَءُو تفسههير ج ؛ 3خواهد افتادنياوردند در قيامت اتفاق 

 و مسهخ اليهود   لا بُدن ملن طمسل :برلّد نوشهته اسهتنوشهته و در ادامه سهخنان  از قول مُ

حتمي اسههت كه محو گرديدن چهرة يهوديان و مسههخ گرديدن  ».  4قبل قيام السههاعه
 

 392غيبت نعماني صفحه    - 1
 سوره نساء  47آيه  -2

 387ب صفحه  5ب جلدالجنانو روح  الجنانتفسير روو  - 3

 222ب صفحه  2ج ءُالاَحزانب جلدتفسير - 4



               بشارت ظهور                                                                                            61          

 

الجهامع نيز عين اين مرلهب را  تفسهههير جوامع  .«قبهل از روز قيهامهت خواههد بود  آنهان 

 .1نوشته است

: نوشته است  ع() تفسير العياشي از قول جابرالجعفي در روايتي طولاني از امام باقر

شهام اسهت. سهپس در  شهوديمكه خراب   ينيسهرزم نينخسهت به من فرمود:  ع()  امام باقر

سه پرچم گرد خواهند آمد: اول پرچم   ريسه گروه خواهند شد و زآن هنگام مردم 

 ريدرگ  ابقع لشهكربا  يانيگاه سهفآن .يانيو سهوم پرچم سهف  3اصههبدوم پرچم   ب2ابقع

.  رسههاند يمهمراهان  را به قتل  يو او و تمام  ندينمايمنبرد   گريكديو با  شههوديم

  ني نخواهد داشهت جز ا  يهدف  گريو د  كشهديمرا  اصههب  شهخص  يانيگاه سهف آن

و صهدها هزار تن   گذرنديم ايسه ياز قرق  ان يكند. لشهكر  يشهرويعراق پ  يسهوبهكه 

كه   فرسهتديمكوفه   يسهوبه  يلشهكر ياني. سهفكشهنديمرا در آنجا  گردنكشهاناز  

كردن  ريكشهتن و دار زدن و اسه  هاسهت. پس آنها ب  يتعداد آنها هفتاد هزار مرد جنگ

از    ييههاپرچمهسهههتنهد   عيفجها  نياثنها كهه سهههرگرم ا ني. در همپردازنهديماههل كوفهه 

و چند تن   گذارنديمرا پشهت سهر   هامنزل  سهرعتبهكه   شهوديمخراسهان بلند  هيناح

از غ مان اهل كوفه با  يهسهتند. سهپس مرد  شهانيبا ا (ج)عاز اصهحاب حضهرت قائم  

و   رهيح نياو را ب يانيكه فرمانده لشههكر سههف كنديمخروج   فياز افراد ضههع  ياعده

 .رسانديمبه قتل  كوفه

 
 

 261جلد اولب صفحه   الجامعتفسير جوامع  - 1

 فرمانده پرچم سر  و سفيد- 2

 فرمانده پرچم  سياه و سفيد  - 3
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از آنجا   (ج)ع  يپس حضهههرت مهد .فرسهههتديم  نهيرا به مد  يگروه يانيگاه سهههف آن

كه حضههرت   رسههديمخبر    ياني. به فرمانده لشههكر سههفكنديممكه كوچ   يسههوبه

 سههازديمآن بزرگوار روانه    يدر پ يلذا سههپاه  دهبيخارج گرد  نهياز مد  (ج)ع  يمهد

  ()ع بن عمران    يو هراس همچون موسه  ميبا ب  رتآن حضه   نكهيتا ا  رسهندينمكه به او  

 ابانيدر ب يانيسهف انيفرمودند: و فرمانده و لشهكر  ()ع. امام باقر  شهوديمبه مكه داخل  

قوم را نابود   ني! اداءيب  يا:  زنديماز آسههمان بانگ    يپس مناد  بنديآيمفرود   داءيب

از آنها جان سهالم   يجز سهه تن كسه  .برديفرومآنها را به كام خود    داءيب  نيكن و زم

 لهيآنان از قبو   گردانديبرمآن سههه را به پشههت   يهاصههورت. خداوند  بردينمبدر  

 است. نازل شده ءسوره نسا 47آيه كه درباره آنها  هستندكلب 
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 شانبه پشت سر  برگرداندن چهره  و نفر  دو  ماندنزنده

 جز دو تن اثري زان سهههپهاهيهان نبود ه به 
 

 بينم مي و آن دو چهره بهه پشهههت و نزار   
 

 رود بر جَوار سهههفيهاني   آن دو يكي از  
 

 بينم مي   تهارومهار خبر دههد كهه سهههپهه   
 

 )عج(   مههدي   لشهههكر و ديگري برود پي   
 

 بينم ميهرآنچهه ديهده بگويهد عيهار   
 

 شهههگفتي جريهان بر جههانيهان چو رسهههد 
 

 بينم مينشها  و شهور ظهور آشهكار  
 

 سهههخن ميهان خ يق بيهان شهههود ز ظهور 
 

 بينم ميبهه ظهالمهان سهههبهب اضهههررار   
 

ب روايات بسههيار و متواتر اسههت و زمين  در سههپاه سههفياني  فرورفتندر مورد   - 9

  روايتي باشهد كه از اُمّ سهَلَمه روايت شهده  سهنتاهلشهايد مشههورترين آنها در منابع 

بَرد آنگهاه  اي بهه خهانهه خهدا پنهاه ميپنهاهنهده  :فرمود  )ص(كهه گفهت: »پيهامبر خهدا اسهههت  

رسهند و در آنجا در شهود تا آنكه به بيابان مدينه مياو فرسهتاده مي  يسهوبه  يلشهكر

و غير آن از حَنهان بن سههههَدير نقهل شهههده اسهههت كهه گفهت: از    1«  رونهديفرومزمين 

«  اَماصهراء »  :فرمودب  كردم  سؤالزمين بيابان   فرورفتندرباره    )ع(ابوعبدال امام صادق  

الجي  )ذاتالجي  واقع اسههت  محل ذات به در دوازده ميلي آنبر سههر راه بَريد ك

در نسهخه  اسهت ميان مكه و مدينه و امَاصههراء محلي اسهت در همان منرقه(  يامنرقه

  يزود بهكه فرمود:  روايت شهده اسهت  )ع(از محمد بن علي امام باقر   حمادابنخري  

هفهت و يا هفتهاد هزار سهههرباز تحهت    )در تعقيهب وي(  خواهد آمدبه مكهه   ياپنهاهنهده
 

 429صفحه    4مستدر  حاكم جلد   - 1
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 )ثَنيّه(همين كه آنها به محل  ؛شههوندميفرمان مردي از قبيله قيس به آنجا فرسههتاده  

شهههودب لين نفر آنان از آنجا خارج نميرسهههندب آخرين فرد آنها وارد شهههده و اوّمي

د  رس كه اين صدا به شرق و غرب جهان مي  ياگونهبهدهد  ر ميآنگاه جبرئيل نلدا سَ

در همين كتهاب از    .1«  بگير آنهها را كهه خيري در آنهها نيسهههت  باي بيهابهان  ب»اي بيهابهان

و   دهندهبشهارتمگر يك    ماندينم از آنها باقي :ابي قبيل نقل شهده اسهت كه گفت

آيهد و از آنچهه اتفهاق و يهاران  مي  )عج(نزد مههدي   بدهنهدهبشهههارتب امها  يادهنهدهميب

يعني خداوند صهورت او را    .پيداسهت  اشچهرهدهد و گواه صهحنه در  افتاده خبر مي

پشهت برگشهتن چهره او به   ةگرداند و بدين ترتيب با مشهاهدبه پشهت سهر او بر مي

  اند؛فرورفتهشهوند كه آن قوم در زمين  كنند و آگاه ميب سهخن او را تصهديق ميسهر

نزد سهههفيهاني   .گردانهديرا بهه عقهب بر م اشچهرههمهاننهد اوّليب خهداونهد    نيز  دوّمي

كندب سههفياني نيز به جهت  آيد و آنچه بر سههر ياران او آمده براي وي بازگو ميمي

دانهد و كنهد و آن را مرهابق بها واقع ميوي را بهاور مي  تهفبينهد گفع متي كهه در او مي

زمين   درسهپاه سهفياني   فرورفتن  زةعج مپس از  .  اين دو مرداني از قبيله كَل ب هسهتند

ب و شههده اسههتبراي او در حجاز بيان ندر روايات  در راه مكهب نق  نظامي ديگري  

 .نق  سفياني در حجاز خواهد بود بخ انيپااين ماجرا 

سههپاه سههفياني به سههرعت در منرقه و جهان به   فرورفتنبر زمين    ةزعج ماجراي م

همگان  عجبالهي ت  ةزعج مگوش همه خواهد رسهيد و اين ماجراي شگفت انگيز و 

مؤمنان و مسههلمانان از اين واقعه شههاد و خرسههند شههده و قلب  .خواهد انگيخترا بر
 

 90حمّاد صفحه  نسخه خري ابن  - 1
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تحقق ظهور مههدي   .كهافران و مُلحلهدان مهالامهال از رُعهب و وحشهههت خواههد گرديهد

ظهور سهخن خواهند    الوقوعي قريبسهخن روز شهده و مردمان از نزديك  (جع)  موعود

ازيكديگر اين خواهد   ج ح درموسهم  پرسه  مورد ع قه و پُر نشها  حاجيان .گفت

خررنا  خواهد بودب  سهؤالالبته طرح اين    ؟اريدخبر  چه(عج)  بود: ازحضهرت مهدي

ري و  از اين رو حُ سههازندب و خود مررح مي در بين  مخفيانهجاّج آنرا به صههورت سههّ

و نيز آخرين اقدامات حكومت حجاز و ارت  سهههفياني آخرين خبرها و شهههايعات  

 .رسانندرا آهسته به اط ع يكديگر مي عج() پيرامون ظهور حضرت مهدي
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 قرقیسیا  ان درركت جنگ با حركت سفیاني به كوفه و

نو بگويمت اكنون زل شهخص   سهفياني    شهل
 

 بينم ميبه زين اسهههب نَبرَدَش سهههوار   
 

 مهدينهه رُوان جها مهانهده از هو بها سهههپهاه به 
 

 بينم ميهزار    صدكيبه كوفه عازم و   
 

 فرابرسهند   قرقيسهياكه به    آن زماندر  
 

اقهتههدار    و  هَشههههَم  راب    بهيهنهممهيفهُرات 
 

 كوه   در آن چو ديده شود گنجي از ط  چون 
 

 بينم ميجهَدَلي بس كبهار    بهه خهاطرش 
 

 تركان بر اين سپاه و قوا  لشهكرهجوم  
 

 بينم ميو جنهگ پر خرر و مرگبهار   
 

 كشهته شهوند   هر دوسهپاهيان فراوان ز  
 

 بينم مينهه كسهههي در مَزار   همههآناز   
 

مها و درنهدگهان زمين   پرنهدگهان سهههَ
 

 بينم ميخورندشههان همه مثل شههكار  
 

 شهكسهت هر دو قوا چون شهود عيان خودش 
 

 بينم ميعقب نشهههسهههته و زآنجا فرار   
 

 گهانهه پنج شهههديم سهههفيهاني بعهد از اينكهه بر منرقهه   ادآوريه   قب ًهمچنهان كهه    -  10

حجاز و شههر مدينه اعزام    يسهوبهشهامات تسهل  يافتب قسهمتي از سهپاهيان خود راب  

بر عههده خواهد    آن راخواههد نمودب و بها قسهههمهت ديگر سهههپهاهب كهه خود فرمهانهدهي  

 .گرددعازم كوفه در عراق مي بداشت

كند و بزرگان بر نيروهاي ابَقَع و اَصهَب غلبه مي در ماجراي فتح دمشقب سفياني

بعيّت سهفياني به تَ رويدوناين  سهپاهيان  ةباقيماند و  كُشهَدو فرماندهان اَرشهد آنان را مي

ابَقَع و اَصههَب نام اصهلي فرماندهان دو گروه مُتخاصهم نيسهت بلكه    ظاهراً  .آيندميدر

در چهره   ديوسهفاهيسه ابَقَع را كسهي كه نقره   معنيدر روايات   .اسهم رَمز آنان اسهت
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مروان  بر ابَقَع و هواداران  نسهبت بني  .اندنوشهتهدارد و معني اَصههَب را زرد چهره  

چيره    يمروانيبنحماد آمده اسهت: »سهفياني بر چنان كه در نسهخه خري ابن  باندداده

آنگاه روي   بكنديرا سه ماه كشتار م  مروانيبنرساندب سپس شده و او را به قتل مي

 .1« شودميتا اينكه وارد كوفه  آورديمبه اهل مشرق )ايرانيان( 

عمليات مُهّم   باز اسهتي  بر منرقه شهاماتدر روايات آمده اسهت كه سهفياني پس 

و بها سهههپهاه بزرگ خود جههت رويهارويي بها ايرانيهان    كردهمرزي خود را آغهاز  برون

 .شودكوفه مي عازمعج() ظهور مهدي موعود سازنهيزم

شهههود و با يكديگر كارزار  »سهههفياني با ابَقَع روبرو مي  نقل شهههده: ع() از امام باقر

آنگهاه هيي   برسهههانهدسهههفيهانيب او و همراههان  و اَصهههههَب را بهه قتهل مي  ؛كننهدمي

رسهانده و در آنجا وارد    قرقيسهياتصهميمي جز حمله به عراق نداردب سهپاه خود را به  

شههوند و هزار سههتمگر از طرفين كشههته مي  صههدكيشههودب در اين درگيري  نبرد مي

 .2« دارديل ميكوفه گس يسوبهبه تعداد هفتاد هزار نفر  يلشكرسفياني 

بر آن   تسههل گونه كه پيداسههت هدف اصههلي سههفياني از حركت به عراق  آن

سهههازان ظهور حضهههرت كشهههور و ايجاد مقاومت در برابر نيروهاي ايرانيب و زمينه

دس پي  سهوريه و قُ  يسهوبهاز مسهير عراق   اين نيروهاداند كه اسهت و مي  )عج(مهدي  

آيد كه بر آن مسهههلّ  شهههود تا از مركز كوفه مييا اينكه به شههههر و   خواهند رفت

كندب و يا به خيال باطل خود در   يريجلوگ )عج(  زمانامامحكومت شهدن كوفه بر آقا 
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  هرحالبه .شههر كوفه مسهتقر شهود تا هنگام ورود حضهرت حُجنت او را دسهتگير كند

 شهودي( ناميده مقرقيسهيا ) در محلي كه.كنداز شههر دمشهق به نيّت كوفه حركت مي

اي رُ   حادثه غير منتظره  باسههتنزديك مرز عراق و سههوريه    در جغرافياي فعليو 

گنجي از ط  ظهاهر    راتصهههورت كهه در آن منرقههب در بسهههتر رود فُبهدين  .دههدمي

 .نمايداقدام به اسهتخراج معدن ط  مي و  شهود و سهفياني بر اين مسههله واقف شهدهمي

با توجه به اينكه اين منرقه به كشههور تركيه نيز نزديك اسههتب تركان از اين مسهههله 

با ب و به علّت اهميّت معدن ط ب بر آن منرقه ادّعاي مالكيت نموده  شهههوندميمُرّلع  

راسههيمه سههبب بروز جنگ   .آورندنجا روي ميه آب بعظيمري  كلشهه  اين حضههور سههَ

در نتيجه بي  از يك صهد هزار نفر از   شهودكهسهفياني مي لشهكربزرگي بين آنان و 

اميد پيروزي بر ديگري را از دسههت  لشههكرشههوند و هر دو  طرفين دعوا كشههته مي

فراوان منرقه را تر    فلج عبا ور  نبرد و تر  محل راضهي شهده دهندب و به تَيم

بهه خها  كننهدب بهه طوريمي كهه هيي يهك از طرفين كشهههتهه ههاي خود را نيز 

دهند و خيال تسههلّ  بر گنج را نيز از خود فرار را بر قرار ترجيح مي سههپارند ونمي

راحَت و قاطعيّت بيان مي.كننددور مي كنند و در روايات وقوع اين جنگ را به صههَ

 . نماينداش را تعريف ميبزرگي

بيان شهههده   نيچننيا )ع(ني روايتي از امام صهههادق و در غيبت نعما  بحارالانواردر  

 پر از طعامي دارد كه سروش آسماني از آن ةهمانا خداوند در قرقيسيا سفر: »است
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كنهد كهه: اي پرنهدگهان آسهههمهان و اي درنهدگهان زمين دههدب و نلهدا ميخبر مي 

 . 1« از گوشت تن ستمگران رشدنيسبشتابيدب براي 

  گونهنياخري خود در مورد اين جنهگ از پيهامبر )ص(  فنيز در نسهههخه   حمهادابن

دارد و آن را آشهكار  رود فرات از كوهي از ط  و نقره پرده بر مي: »كندروايت مي

 7تَن  9كه از هر    ياگونهبهآيد  درگيري به وجود ميسههازد بر سههر آن جنگ و  مي

 .2« شوندب پس هرگاه شما آن را در  كرديد به آن نزديك نشويدتَن كشته مي

روايت كرده كه آن   )ع(ر كتاب غيبت نعماني حُذيفه بن منصهور از امام صهادق د

روايت  نياز ا)و در روايتي غير اسهت   ياسهفرههمانا خداي را مائده يعني  : »حضهرت فرمود

از آسهمان   يادارشهوندهيپددر قرقيسهيا كه    كلمه مائده كلمه مأدُبه آمده اسهت به معني خوان(  يجابه

ندا كند: اي پرندگان آسهههمانب و اي درندگان زمينب بشهههتابيد براي    برآوردهسهههر 

 .3«هاي ستمكارانشكم خود از گوشت بدن ركردنيس
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 كوفه  در  شیعه هزار  شصت  كشتار

 كوفه شههتابد سههپاه سههفياني  يسههوبه
 

هزار   هفتههاد  بههاقيههه   بينم ميشهههمههار 
 

 ورود كوفه نمايد به سهههل و آسههاني 
 

 بينم ميقرار    ههامكهانسهههپهاهيهان بهه  
 

 ز شههيعيان بكشههند آنچه را كه ديده شههود 
 

 بينم ميجفها و ظلم فزون از شهههمهار  
 

 شههيعهه شههود   كُبهار تَرحمي نهه بهه خُرد و  
 

 بينم مي  تهارومهارسهههاطشهههان همهه را بَ
 

 ز شهيعه كشهته شهود در حدود شهصهت هزار 
 

 بينم مي ب روزگهار  عجه بر اين جمهاعهت  
 

شهوند كه اين  متوجه مي  يزودبهسهفياني و نيروهاي تر   بدر نبرد قرقيسهيا -11

طرفين دعوا ندارد جز اينكه امكانات و   برايحاصههل اسههت و هيي نفعي جنگ بي

  شههده منفعت گنج پيدا و از خير  به همين جهت  دهندنيروهاي خود را از دسههت مي

نيروهاي متخاصهم  گردد ومي  ماع   بسآت رضهايت طرفين   با منصهرف گرديده و

رزمندگانشههان در صههحراب   ةجنگ و گنج را تر  نموده و جناز فمنرق  سههرعتبه

 .گرددلاشخوران هوايي و درندگان و كفتاران زميني مي فطعم

هزار و يا   صهههدكيه در زمان حركت از دمشهههق   كهسهههفيهاني   لشهههكرباقيمهانده 

از كنار رود  وبود   خواهند بالغ بر هفتاد هزار نفر  اندبوده  نفرهزار  و چهل  صهههدكي

ب  رسهانند خود را به منرقه كوفه مي  نيروهاي  سهرعتبهو   شهدهفرات عازم شههر كوفه  

خواههد  سهههفيهاني وجود ن لشهههكربها  مقهابلهه  براي  نيروي مخهالفي در عراق    كههيدرحهال

 .شونددر آن زمان مردم عراق به سه دسته تقسيم مي داشت
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مخالفتي با سههفياني  گونهي يهنيروهاي باقيمانده )شههيصههباني( هسههتند كه اولي   

نيروههايي هسهههتنهد كهه خود از    دوميو همسهههوي او هسهههتنهدب    هم مرامنهدارنهد و  

  دارانطرفنيروهايي هسهههتند كه   سهههومي  .روندسهههفياني به شهههمار مي  دارانطرف

  ابداًضهعف نيرو   خاطربهكه آنان نيز  هسهتند  )عج(  زمانامامظهورآقا    سهازنهيزمايرانيان  

و   يراحتبهنيروهاي قوي و مسهلح سهفياني  در نتيجه؛ دهندمقاومتي ازخود نشهان نمي

اس   يهامكانبدون هيي مشههكلي وارد شهههر كوفه شههده و در   اسههتراتكيك و حسههّ

 .شوندمي مسُتقر

 لشههكريان  ايبر  را  يكشهه عهيشهه دسههتور   بكوفهه  ب  از اولين سههاعات ورودسههفياني 

  .كنندترحمي نميشهههيعيان  كوچك و بزرگ  به  كهيطوربهكندب خود صهههادر مي

از  و   گذرانندنيروهاي سههفياني هركسههي را كه به نام شههيعه بيابند از دم شههمشههير مي

كوفه  فدر منرقحاضر به جستجوي ايرانيان    ويفرمان ه بسهفياني   لشهكرب ديگر  يسهو

 .پردازندمي

بينم كه »گويا من سهفياني را مي  :روايت شهده اسهت كه فرمود )ع(از امام صهادق  

زند كه هر هاي سرسبز شما در كوفه اقامت گزيده و مُنادي او بانگ ميدر سرزمين

در اين هنگام همسههايه به . را بياوردب هزار درهم جايزه دارد ع()  كس سههر شههيعه علي

زند و گويد: اين شهخص از آنهاسهتب گردن  را ميشهود و ميور ميهمسهايه حمله

كنهد مگر فرزنهدان  امها درچنهان روزي برشهههمها فرمهانروايي نمي.  گيردهزار درهم مي

 .1« زنان بدكار
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شهود و سهه روز در حمّاد آمده اسهت: »سهفياني وارد كوفه ميدر نسهخه خري ابن 

جده  يكشدب سپس هپردازد و شصت هزار نفر از اهالي آنجا را ميآنجا به غارت مي

آورند تا در كنار آب روي مي  سهياهيهادرف ياوران    آنگاه .ماندشهب در آنجا مي

شهههنونهد پها بهه فرار  اينكهه خبر فرود آنهها را مي  محابههيهاران سهههفيهاني    .كننهد  منزل

جز تعهداد   كههيدرحهالكننهد  كوفهه خروج مي  يههانخلسهههتهانب گروهي از  گهذارنهديم

به ياران سهفياني   بانداهل بصهرهكه  باشهندب و برخي از آنان آنها مسهلح نمي  كمي از

و يهاران    بكننهدكوفهه را از دسهههت آنهها آزاد مي  كننهد و اُسهههرايدسهههت پيهدا مي

 .1« فرستندمي )عج(سياه افرادي را جهت بيعت نزد امام مهدي  يهادرف 
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 شب قدر  آسماني در  حةیص

 زمهانهه عيهان  نيدر  طليعهه بر فرج آيهد 
 

 بينم ميمههار    ههاسهههتمتمهام ظلم و   
 

 طنين صهوت ملك ز اسهمان رسهد به زمين 
 

از    خهبهر  مهردمههان   بهيهنهممهي  نهوبههههاربههه 
 

 كهه آيهد حجهت حق اي جههانيهان هشهههيهار 
 

اوسههههت مههدي     بينم مي  والاتبهارو 
 

 بُن  بسها  ظلم و سهتم را كَنَد ز ريشهه و 
 

 بينم مي  زارلالهجهان شهود پس ازين   
 

 نلههدا بههه لهيهلههف قههدر و مهُنههاديهَ  جهبهريهل  
 

 بينم ميز سههوي حضههرت پروردگار   
 

 بگوش كهلّ خَ يق صهههدا عيهان برسهههد  
 

مهههار    انههدر  همههه   بينم ميجهههانيههان 
 

 پهيههام صهههوت سهههمههاوي تهَحهوّل آرد بههار  
 

عهيههار    خه يهق  اعهتهقههاد   بهيهنهم مهيبهر 
 

 به سهجده سهر نَهَد افراد صهالحان از شهُكر 
 

رور     بينم مي   بار اشههك و چشههمشههان زل سههُ
 

 تمهام عشههق مُحبهّان زيهارت مههديسهههت 
 

 بهيهنهم مهي كهمههك و يههاري وي در فهكههار   
 

 بهار غهم چهنهيهن تهحهول عهُظهمهها بههه كههافهران  
 

 بينم ميدرونشههان همه رنج و شههرار  
 

 چو بشههنوند كه مهدي سههُ لف طاهاسههت 
 

 بينم ميقلوبشهههان زل حَسههههَد پُر زل نهار   
 

 ت شههشههان متُمركز شههود به لوث نلدا 
 

 بينم ميو شهههكّ بين جمهاعهت كرار   
 

مردم  مخصهوصاًآيد كه كشهتار شهيعيان عراق  از مجموع روايات چنين برمي -12

دومين قسههمت   فرورفتنزمين    دربا  بسههفياني لشههكريانتوسهه  و   به دسههتوركوفه  
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و به نيّت   )عج(  زمانامامسفياني در صحراي ميان مكه و مدينه كه در تعقيب   لشكريان

 .دارد يزمانهم اندبودهدستگيري و كشتن امام رهسپار مكه 

در  يانيلشههكر سههف فرورفتنزمين در   و  كوفه انيعي)كشههتار شهه   بزرگ  فحادث دو  نيبعدازا

به   بكافران و سهتمگران  لفيوسه به زنگ پاياني كشهتار شهيعيان  (نهيو مدميان مكه    يصهحرا

آسهماني به امر  فصهيح   صهدا درآمدنبه  : شهود و آنامر پروردگار جهانيان نواخته مي

خواهد  القدر  هجبرئيل امينب در ماه مبار  رمضهان و شهب ليل  لفيوسه به  عالمب  خداوند

يي از آسهمان به كل مردم جهان كه همه جهانيان آن صهدا را به زبان خود صهدا. بود

شهودب و از هر سهمت شهنيده مي  كه  قوي و نافلذ از سهوي آسهمانيي  صهدا شهنوند.مي

 .داردچنان حالتي دارد كه خفُته را بيدارب و نشسته را بر پا مي

 خود خارج  يهاخانهو از    درآمده مردمان از اين صهداي آسهماني به ناله و فرياد 

ا به خودداري از ظلم و صههدا مردمان ر .گردنداز حقيقت ماجرا مرّلع  شههوندب تا مي

امهام مههدي    خوانهديفرامكفر و درگيري و خونريزي   دعوت    )عج(و بهه پيروي از 

  فدر نتيجهه همه   ؛كنهديمآن حضهههرت را بها نهام خودش و پهدرش معرفي  كنهد و  مي

از قرآن   آيهاين   آورند و تفسيرالهي سر تسليم فرود مي  ةزعج در برابر اين م  هاانسان

  :ابدييمدر آن روز تحقق كريم 

 خَاضلعلينَ   لَهَا أَع نَاقهُُم  فَظَلنت   آيَفً السنمَاء  مِّن عَلَي هلم   ننَُزِّل  ننشَأ  إلن

سر تسليم   برابر آندر   فرو فرستيم كه بر آنها يامعجزه بخواهيم از آسمان  »اگر

 . 1«  فرود آورند
 

 4سوره الشّعراءب آيه   - 1
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رحان از امام صهادق روايت كرده كه آن حضهرت فرمود: »سهالي   ع() داود بن سهل

 :عرو كردم .است  يانشانهجب  ر  پي  از آن در ماه  دهديمكه در آن صيحه ر   

در روايت  و 1«  در ماه بَردَمَد و دسهههتي بيرون آيد  ياچهرهفرمود   ؟آن كدام اسهههت

كه آن حضرت فرمود:   است  روايت كرده  )ع(بن سنَان از امام صادق    عبدال ديگري  

از امور حتمي اسهههتب و سهههفياني از امور حتمي اسهههتب و يَماني از امور    نداع  »وقو

كه از افق    يدسهتكفنفس زكَيّه از امور حتمي اسهتب و   شهدنكشهتهحتمي اسهتب و  

آيد از امور حتمي اسههت و اضههافه فرمود: »و نيز وحشههتي در ماه آسههمان بيرون مي

 وحشهت افكند و دوشهيزگانل رمضهان كه خفته را بيدار گرداند و شهخص بيدار را به

 .«2بيرون كند شانيهاپردهپردگي را از پس 

منادي از آسهمان نام : »الانوار از محمد بن مسهلم منقول اسهت كه گفتدر بحار

كس در شهههرق و غرب جههان بهاشهههد آن را  كهه هر ياگونههبههكنهد  قهائم را نهدا مي

خيزد و ايسههتاده  مي  يپابهشههود و نشههسههته  در اثر آن صههدا خفته بيدار مي .شههنودمي

نقل شهده اسهت   ع() از امام صهادقو  «3اسهت  نيالامروحنشهيند و آن صهداي جبرئيل  مي

 .دهد يكي در آغاز شهب و ديگري در پايان شهب دومدو صهيحه ر  مي: »كه فرمود

و   آسههمان اسههتاي از  فرمود صههيحه  ؟گويد پرسههيدم چگونه اسههت هشههام بن سههالم

 بازشههناختهپرسههيدم چگونه اين يكي از ديگري    .ديگر از سههوي ابليس  ياحهيصهه 
 

 357صفحه   ب  غيبت نعماني  - 1

 همانب  همان  - 2

 290ب صفحه  52بحارالانوارب جلد    - 3
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پي  از آنكه به وجود آيد آن را    فرادهدفرمود كسهههي كه به آن گوش    ؟شهههودمي

 .1« دهدتشخيص مي

  شهود كه مهديح ميال براي عالميان مررؤنداي آسهماني اين سه  شهدندهيشهنبا 

تبليغاتي جهان    يهارسههانهاين مسهههله در تمام  ؟و او اكنون كجاسههت ؟كيسههت  عج()

او رهبر    شههوندمتوجه مياما دشههمنان اسهه م زماني كه   ؛شههودبررسههي و اع م مي

در حجاز ظهور    يزودبهمسههلمانان جهان و از فرزندان پا  پيامبر اسهه م اسههت و 

  يآسها معجزهصهداي  در مورد ظهور و   ديوتردشهكخواهد كردب مبادرت به ايجاد  

نهداي   زيانگشهههگفهت  واقعهفبهه   زدنضهههربههو براي   كننهدمي ميهان مردم در آسهههمهاني

ها  نقشههه  عج() حضههرت مهدي  رسههاندنتشهههادبهنموده و براي    يزيربرنامهآسههماني  

ب مسهلمانان حقيقي كه روايات  توزاننهيكاين عملكرد كافران و  در مقابلل. كشهندمي

  يشههمار هيثانآن   وسههتنيپوقوعبهآسههماني را شههنيده و براي   فمربو  به اين صههيح 

حق اسهت و   ة)اين صهيحه همان نداي وعده داده شهدشهوند كه  كردندب متوجه ميمي

شهكر به درگاه    ةفلذا سهر به سهجد  اسهت( گرفتهانجامجبرئيل   لهيوسه بهبه امر خداوند  

شهود و خود در پيشهگاه پروردگار افزوده مي  شهانيهادلو بر يقين   دهاحديّت گذار

 .كنندآماده مي عج() حضرت مهدي ياريرا جهت 

روايت كرده اسههت  )ع(در كتاب غيبت نعمانيب عبدالصههمد بن بشههير از امام صههادق 

همداني از آن حضههرت پرسههيد: خداوند حال شههما را اصهه ح فرمايدب   ةكه: »عمار

  ةو مي گويند شههما چنين پنداريد كه در آيند  ندينمايمهمانا مردمي ما را سههرزن   
 

 295ب صفحه  52ب جلد  بحارالانوار  - 1
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از من روايت   :رمودف  آن حضهههرت ؟نزديك آوازي از آسهههمان برخواهد خاسهههت

: اين مرلهب در كتهاب فرموديممكنب بلكهه آن را از پهدرم بهازگو كنب كهه پهدرم  

 : 1 ديفرمايمخداست كه 

 «خاَضلعلين لهََا أعَ نَاقُهُم  فَظلَنت  آيَفً السنمَاء  مِّن عَلَي هلم ننَُزِّل  ننشَأ   إلن »

هاي ايشان بر آن  فرستيم كه گردناگر ما بخواهيم آيتي از آسمان بر ايشان فرو 

 . 2خاضع گردد 

مردم روي زمين جملگي به آواز نخسههتين ايمان آورندب و چون فردا در رسههد   پس

ابليس لعين بالا رود تا اينكه در فضهاي آسهمان از ديد زمين پنهان شهودب سهپس آواز  

كسهاني  .: )آگاه باشهيد كه عثمان مظلومانه كشهته شهد خون  را مرالبه كنيد(دهديم

لي از سهلحر شهيعيان اسهت و تا داي اوّصه )  :گويند  اندشهدهخدا دور    يرخواهيخكه از  

و ادّعا كنند كه آن از سههحر آل محمد اسههت و اين    نديناسههزاگوآنجا كه ما را نيز 

 :ديفرمايماست كه  لّوجَزّخود مصداق فرماي  خداي عَ

 «  م س تمَلرٌّ سلح رٌ ويَقَُولُوا  يعُ رلضُوا آيفًَ يَرَو ا وإَلن »

  3گردانند و گويند سلحر سابقه داري استو اگر آيتي ببينند روي 

كمال الدين شههيخ صههدوق آمده اسههت كه:» حارث بن مغيره از امام   در كتاب

شود در روايت كند كه فرمود: صهيحه آسهماني كه در ماه رمضهان واقع مي  )ع(صهادق 
 

 368غيبت نعمانيبصفحف- 1
 4سوره شعراء آيه   - 2

 2سوره قمر آيه   - 3
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روايت    )ع(سپس ازطريق زراره از امام صادق  ؛شب بيست و سوم آن ماه خواهد بود

خوانهد گفتم: نهداي خهاصّ  حضهههرت فرمود: نهدا كننهده قهائم را بهه نهام مي  كنهد كههمي

  . شهنودفرمود: نداي عامّ اسهت و هر ملتي به زبان خود آن را مي  ؟اسهت يا نداي عامّ

بها او مخهالفهت مي نهام خود   بها  كنهد در حهالي كهه او راگفتم: پس چهه كسهههي 

كند و مردم را  ندا ميفرمود: ابليس آن را رها نمي كند و در آخر شهههب  ؟خواندمي

 1.«دارد مي وا ببه شكّ

شههنيدم كه فرمود: پي   ع() در همان كتاب عمر بن حنظله گويد: از امام صههادق

از قيهام قهائم پنج نشهههانهه خواههد بود كهه همگي از ع مهات محتوم اسهههت: يمهاني و 

بين  )بيابان 2بيداءآسهماني و كشهتن نفس زكَيّه و فرو رفتن زمين در    فسهفياني و صهيح 

 .مكه و مدينه(

گرفتگي خورشهههيد در وسههه  ماه رمضهههان و   بظهور  هاينشهههانهيكي ديگر از  

نعمهاني در كتهاب غيبهت از بهدر بن خليهل   .گرفتگي مهاه در آخر مهاه رمضهههان اسهههت

حضههرت از دو نشههانه ياد بودم آن ع() كند كه گويد: »نزد امام باقراسههدي روايت مي

اسهت و از آن هنگام كه خداوند آدم صهلوات ال عليه را   ع() كرد كه قبل از قيام قائم

خورشهههيهد در نيمهه مهاه  بر زمين فرود آورده هرگز آن دو اتفهاق نيهافتهاده و آن اينكهه:

ب پس مردي به آن حضهرت  رمضهان خواهد گرفت و ماه در آخر آن خواهد گرفت

آن خواهد  الب نهب بلكه خورشههيد در آخر رمضههان و ماه در نيمه ابن رسههولگفت يا

به او فرمود: من خود مي دانم چه مي گويمب آن دو نشانه هائي   )ع(گرفتب اما م باقر 
 

 556صفحف2كمال الدين شيخ صدوق جلد  - 1

 همان  - 2
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است كه از زمان فرود آمدن آدم هرگز اتفاق نيافته است« )چون به حساب مُنَجمّان 

خسههوف در وسهه  ماه واقع شههود و كسههوف كه گرفتن خورشههيد اسههت در اواخر  

 .(1ماه

صهيحه آسهماني در ماه رمضهان تا ماه   فبعد از واقعسهت كه ا  روايات حاكي از آن

دهد بلكه مسههلمانان خوشههحال و اي ر  نميتحوّل فيزيكي قابل م حظه  الحجهذي

و براي تحقق اين ديهدار    انهدديهدار جمهال مبهار  حجهت حقّ  اميهدوار و آرزومنهدل

ظهور به سهاز  و ايرانيان زمينه  كنند و همه جاب سهخن از ظهور اسهتلحظه شهماري مي

سههياه خود به   هايپرچمپردازند تا با جمع آوري و سههازماندهي نيروهاي مبارز مي

از آن طرف نيز شهيعيان مملكت يمن به تجهيز و   .بروند عج()  پيشهواز حضهرت مهدي

 .سازماندهي نيرو مي پردازند كه با پرچم سبزشان به استقبال حُجّت حق بروند 

كهه بهه    ر از مغربي همهان غرب كشهههور عراق مي بهاشهههد()منظو از طرف ديگرب نيروههاي مغربي  

شهامات هسهتند كه از تعروّ   فاحتمال بسهيار زياد همان نيروهاي شهيعيان لبنان و منرق

زرد    هايپرچمآنان نيز با   .سههفياني در امان بوده و از اقتدار كامل برخوردار هسههتند

قرار    عج() زمانامامسههوي كوفه هسههتند تا خود را در ركاب آقا  هخود منتظر حركت ب

فر يهود و نصهارا و دشهمنان اهل بيت عصهمت در اين مقرع زماني نيروهاي كُ .دهند

تبليغات مسموم خودب مشغول لوث كردن و دروغ    با كار ننشسته وو طهارت نيزب بي

در شهههب  بآسهههماني كه از طرف خداوند بوسهههيله جبرئيل امين فانگاشهههتن صهههيح 
 

 381غيبت نعماني صفحه    - 1
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خواهند به جهانيان القاء نمايند كه و مي اتفاق افتاده مي باشهندالقدر ماه رمضهان  ليله

 .اين مسهله بجز وَه م و گمانب چيز ديگري نيست و چنين مسهله اي امكان ندارد
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 مرگ شاه حجاز

عَرَفههه  موسهههم  روز   حوادث دگري 
 

ديههار    آن  در  و  آيههد   بهيهنهم مهيمهحهقهق 
 

 شتر سواري از اعراب ميرسد عرفات 
 

مهرگهبههار    دهههد خهبهري   بهيهنهممهيخهبهر 
 

 حجاز   پادشهاه مُلك    ك آن للكه كشهته شهد مَ
 

فهرار    بهنهمهوده  قههاتهله    بهيهنهم مهيو 
 

 باد  سهرعت ه  خبر بگوش جماعت رسهد ب 
 

كههارزار    ههها  طههائهفههه   بهيهنهم مهيمهيههان 
 

 نبرد و غهارت اموال حهاجيهان بهه منها
 

 بينم ميروانه گشهههتن خون در گُذار   
 

 پادشههاه عرب به جانشههيني سههلران و 
 

بهبههار    فهراوان   بهيهنهممهيمهُنههازعههات 
 

 نفر آيد به جانشهههيني او اگر چه يك
 

 بينم ميبهه چنهد روزه ول را هم كنهار   
 

ظهور    هاينشهانهشهروع موسهم حجب آخرين   وحجّه  الماه ذيبا فرا رسهيدن   -13

معني برهاي ظلمتل غيبت كبري از آسهمان بشهريّت زدوده شهده و شهود و اَنمايان مي

 :یابد ق ميقّه تح آيه شريفاين 

ئِمََّةً وَنجَْعَلَهُمُ  اَنَجْعَلَهُمْ و عِفُوا فِي اَلارْضِ تُضْ سْاَنْ نَمُنَّ عَليَ الَّذيِنَ اوَ نُرِيدُ 
 1الْوَارِثِينَ 

حجه و در روز عَرَفه و در الماه ذي  بعد از صههيحه آسههماني در  اولين حادثه مهمّ

بدين صههورت كه عربي سههواره )شههتر سههوار( وارد    .دهدرُ  ميات  صههحراي عرف
 

   5سورة قصص آيف  1
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ب باشهدنام  ملك عبداله   شهايد  حاكم حجاز را كه  شهدنكشهتهو خبر   هعَرَفات شهد

 .رسدمي هاين خبر به لحاظ اهميّت  با سرعت بسيار به گوش هم .كنداع م مي

روايت شههده اسههت »زماني كه مردم در سههرزمين عرفات در   )ع(از امام صههادق  

شهود و مرگ خليفه يرب به آنجا وارد ميسهل كبُب سهواري بر شهتر سهَ هسهتندحال وقوف  

كهار تمهام مردم فرا  در  و گشهههاي )ص(  محمهدبها مرگ او فَرَج آل  دههد ورا خبر مي

 .1رسد«مي

كه فرمود: »در آن ميان كه مردم در   اسهت  روايت كردهبصهير از امام صهادق ابو

اند ناگاه سههواري كه بر شههتري تندرو سههوار اسههت نزد آنان آمده و عرفات ايسههتاده

و گشاي  همگي مردم   )ص(محمد  اي آگاه كند كه فَرَج آلايشان را از مرگ خليفه

ده اسههت: »  اينگونه روايت شهه   )ع(در روايت ديگري از امام باقر   .«2در مرگ اوسههت

كنهد و بعهداً آن علهت مرگ او اين اسهههت كهه بها يكي از خواجگهان خود ازدواج مي

وقتي كه ؛داردزند و چهل روز قتل او را مخفي نگه ميخواجه دسههت به قتل او مي

آيدب تا آخرين  آيندب نخسهتين كسهي كه بيرون ميسهواران به جسهتجوي خواجه مي

 . 3گردد «گونه فرمانروايي آنان منقرو ميگردد و بدين نفر آنان باز نمي

در   ي فراوانانتشهار خبر مرگ حاكم حجاز باع  اخت ف شهديد و درگيري ها

ديگر  همه   هروز در دشهههت منهاب حهاجيهان به فرداي آن  .گرددعرفهات ميهان حهاجيهان مي

 .اتفاق مي افتد يافتند و خونريزي فراوانو قبيله ها به جان هم مي شدهور حمله
 

   240ب صفحه  52بحارالانوارب جلد    - 1
 377غيبت نعماني صفحه    - 2

 563ب صفحه  2كمال الدين صدوقب جلد    - 3
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روند و عمر نقل شههده اسههت كه گفت: »مردم با يكديگر به حج ميبنالهاز عبد

همچون سگ  .كنندگردند و آنگاه كه در منا منزل ميبدون پيشوا روانه عرفات مي

افتنهد و آنقهدر خون ريختهه  كننهد و قبيلهه هها بهه جهان هم ميبهه يكهديگر حملهه مي

 .1گيرد«عقََبه راب سيل خون فرا مي ةشود كه جمََرمي

كشهته شهد مردم  ...نيز در بحارالانوار روايت شهده: »وقتي عبدا ع() از امام صهادق

براي حكومهت توافق نمي بها كسهههي  او  از  اين اخت ف و درگيري  بعهد  و  كننهد 

يابد و فرمانروايي هاي چند سهاله پايان خواسهت خدا تا ظهور صهاحب امر ادامه ميهب

آيا اين ماجرا    :ال شههدؤسهه  .ا مي رسههديافته و حكومت چند ماهه و چندين روزه فر

 .2حضرت فرمود: هرگز« ؟طول مي انجامدهب

اين   شههدنكشههتهرواياتي كه درگيري بر سههر تاج و تخت در حجاز راب بعد از  

 ع()  بَزنَري از حضههرت رضهها يك نمونه:.در  كند فراوان اسههتفرمانروا توصههيف مي

فرجب حادثه اي اسههت كه   هاينشههانهكه حضههرت فرمود: »از جمله   كندروايت مي

تَعَصهّب قبيله   فرمود:  ؟پرسهيدم آن حادثه چيسهت .دهدبين حرم مكه و مدينه رُ  مي

آيهد و ف ني از خهانهدان ف ني پهانزده رييس قبيلهه را بقتهل اي بين دو حرم بوجود مي

 .3رساند«مي

اي در ماه كند: » زماني كه صههيحهقل ميابن مسههعود نيز از پيامبر )ص( روايتي ن

و قبيله ها در   آيدشههودب آشههوب هايي در ماه شههوال پديد ميرمضههان شههنيده مي
 

 60نسخه خري ابن حمّادب صفحه    - 1

 210ب صفحه  52بحارالانوارب جلد    - 2
 همانب  همان  - 3
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شهههودب و كنند و در ذي الحجّه خونريزي ميقعده با يكديگر اخت ف پيدا ميالذي

 .1سه بار فرمود: و امّا محرّم چه مُحرّمي«

  
 

 60نسخه خري ابن حمّادب صفحه    - 1
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 اكمرگیري میان بازماندگان حد 

 الهتزاز عَلَم هها براي جنهگ و نبرددر  
 

 بينم ميكنهار مسهههجهد و كعبهه فشهههار  
 

 كُشهندهب كُشهته شهدهب اَندر آتشهند همه 
 

بكههار    حَقّي  نههه  نبرد  اين   بينم ميدر 
 

 مُلك حجاز   دگر نباشهد حكومت زل آنل
 

 بينم ميزل صهههحنه رفتشهههان آشهههكار   
 

ب  ههاي  ثبهاتي جهانشهههينبعهد از انتشهههار خبركشهههتهه شهههدن اميرحجهاز وبي    -14

درميان  و  گرددهاي فراوان ميتشهههكي ت حكومتي گرفتار آشهههوب وكشهههمك 

حال خود هكشهور ب آنب  درنتيجهكه آيد  ي بوجود مييبازماندگان حاكمب درگيريها

آسههماني  فصههيح   اثراتازطرف ديگر  .نوازدهركسههي سههاز خود را ميو رها شههده  

برجهان ودل مردم رسهههو  كردهب ودرآن مقرع زمهانيب همهه درانتظهار ظهور منجي 

مناسبي  فطلبان نيز زميندراين ميانب براي شَياّدان وفرصت  .برندسرميهعالم بشهريت ب

فرا خوانده وبه  فراهم آمده اسههت كه بَخت خودرا بيازمايند ومردم را بسههوي خود

 ؛دگردمي  عملي نيزاين كار  كه   برعهده گيرند  گمان خودشههانب رهبريّت جامعه را

لذا هر كسههي پرچمي به اهتزار   .كنندبعضههي از آنها ادّعاي مهدويت مي  ببروريكه

فزوني ه  شهمار اين پرچم ها رو بو   خواندآورد و مردم را بسهوي خود فرا ميدر مي

 .گذاردمي

اندب كه همگي درف  نوشتهف   رَروايات تعداد اين پرچم ها را تا دوازده دلدر   

 . هستندگمراهي و سوء استفاده كنندگان از گراي  مسلمانان 
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محهلّ اين    كههشهههود  بهاعه  درگيري ميهان طرفهدارانشهههان مي  تَعهَدّد اين الدّعهاهها

خاطر ناحَق هدر اين نبرد ها ب .درگيري ها اطراف مسهههجد الحرام ياد شهههده اسهههت

 .بودنشانب همگي را اهل آت  نوشته اند

از امير مومنان علي عليه السه م نقل شهده اسهت كه فرمود:» براي قيام قائم نشهانه  

در اين  . بزرگتر به اهتزاز در آمدن درف  ها پيرامون مسهجد    ....  ها و ع ماتي اسهت

از    هدفظاهرًا  .1پيكار كشههنده و كشههته شههده هر دو در آت  دوز  خواهند بود«

ههاي مخهالف در مكهه و حجهاز بها الحرام اسهههت و درف مسهههجهدب  مسهههجهد بزرگتر

 .شوند و پرچم حقّي در ميان آنان وجود ندارديكديگر درگير مي

درف  ههاي دروغين    دارانطرفدر روايهات بهه غير از جنهگ و درگيري ميهان  

حوادث ديگري در شهههر مكه نوشههته نشههده    مَهدَوينتب در اطراف مسههجد الحرامب

تجهديهد حيهات خود هيچگونهه تحرّكي اسهههتب و از طرف حكومهت حجهاز نيز براي  

 .نخواهد شد
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 ديده شدن ستون آتش درشرق مدينه

 ز شههرق شهههر مدينه سههتوني از آت  
 

 بينم ميبهه آسهههمهان برود پُر شهههرار   
 

 به رنگ زرد نمايان و سهر  و سهبز عيان 
 

 بينم ميفروغ آن سهه شهب از ليل تار  
 

براي فَرَج  بُوَد  اين نشههههانهف  آخر   و 
 

 بينم ميمحّرم آيهد و وصههههل نگهار   
 

 كه پيونددوقوع ميهظهور ب  هاينشههانهدراين مقرع زمان اسههت كه آخرين  -15

در روايات اهل ُسهننت نيز ديده شهدن آت   .ظاهر شهدن آتشهي از شهرق مدينه اسهت

عظيمي در شهههرق حجهاز آمهده اسهههت امهّا بها تعبيرات گونهاگون؛ لكن در روايهات  

دربحار الانوار از امام   .شههيعيان ع مت هاي روشههني بر اين آت  بيان شههده اسههت

صههادق عليه السهه م منقول اسههت كه فرمود:» وقتي آت  بزرگي از سههوي مشههرق 

آيدب در آن هنگام گشههاي  كار مردم در بعضههي شههبها بالا مي  مشههاهده كرديد كه

و از امهام بهاقر عليهه   1آيهد و اين آت  انهدكي قبهل از ظهور قهائم خواههد بود«پهديهد مي

السه م نيز روايتي هسهت كه فرموده » وقتي از جانب مشهرق آتشهي مشهاهده نموديد 

گ كه سهه يا بزر)پارچه رنگ آميزي شهده به رنگ سهبز و سهر ( همچون هردي  

باشيد )ص(  خواست خدا منتظر فرج آل محمد  ه  در آن هنگام ب  .آيدهفت روز بالا مي

 .2و خداست عزيز و حكيم«

 
 

 240ب صفحه  52رب جلد  بحارالانوا  - 1
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روايت كرده اسهت كه آن حضهرت فرمود: »هنگامي   )ع(ابوبصهير نيز از امام صهادق  

كه در آسمان نشانه اي ديديد )كه آن( آت  بزرگي است كه از جانب مشرق چند 

كَشهَدب پس فرج مردم بدان وقت اسهت و آن اندكي پي  از )قيام( قائم شهب سهر مي

 .1است )ع(

ان كوه الهي و يا آتشهفشه   هاينشهانهدر كتاب هاي قديمي اين آت  را به عنوان  

اكنون بها گهذشههههت زمهان و   ولي  انهدهها و يها انفجهار بزرگ مواد نفتي تعبير كرده

توان مرالبي را بر اين نظريه ها اضهههافه نمود و آن اينكه در موقعيت فعلي حجاز مي

منهاطق شهههرق مهدينهه پهايگهاه ههاي مهم نظهامي از جملهه پهايگهاه ههاي نيروي زميني و 

وجود ات جنگي وجود دارد و اين امكهان  مّمُهلنيروي هواييب و انبهارههاي بزرگ  

اقتدار حكومت   بداران عالم بر اثر حوادث پي  آمدهزورمَ  خواران وكه جهان  دارد

حجاز را پايان يافته تلقي كنند و فرصههت انتقال آن انبارهاي مهمات جنگي و مواد 

باشند و از ترس نداشته را  منفجره را به غرب و يا جابجايي آنها به مكان هاي ديگر 

نزديك اين سهه ح و مهمات پيشههرفتهب به دسههت نيروهاي قائم   ةاينكه مبادا در آيند

ب اين مهمات ها را آت  زده و 2بيافتدب به عنوان تحويل زمين سههوخته)ص( آل محمد 

 از بين ببرند و شعله هاي زرد وسبز و سر  اين س ح و مهمات پيشرفته به مدت سه

 
 

 376غيبت نعماني صفحه    - 1

ي اشهاره دارد كه در آن يك طرف درگير جنگب به منظور محروم كردن دشهمن از يدر معناي نظامي به اسهتراتك .2

تواند  و هر آنچه كه مي  از جمله تجهيزات و زير سهاختها و حتي در برخي مواقع زمينهاي كشهاورزيمنابع و امكاناتب

 كند  به دشمن كمك كندب اقدام به تخريب يا نابودي آنها مي
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زمان  .كردخواهند  روشههن   شههبانگاهان  آسههمان منرقه را  بالي هفت شههبانه روز 

 . وال العالم .رسدباشد كه مُحرّم فرا مي حجه ميالحادثه اواخر ماه ذي وقوع اين
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 تن به مكه ۳۱۳آمدن ياران  

 به مكه آيد احَلبّا حضهور صهاحب امر 
 

سهههوار    سههههَمههائهي  ابهر   بهيهنهممهيفهراز 
 

 بَدر شهمارشهان به عدد بر شهمار لشهكر 
 

قهرار    زههرا  زادة   بهيهنهم مهيحضههههور 
 

آسههماني در ماه مبار   فاران قائم آل محمد )ص( با شههنيده شههدن صههيح ي-16

رمضهانب در وجود خود آمادگي لازم را براي پيوسهتن به رهبر و مولاي خود ايجاد 

ممكن خود را به شهههر مكه   فبه هر وسههيلو   اي از آنان از راه زمينيعده نمايندبمي

  ةعدّ   .آيدمانند و اين آمدنها طبيعي به حسهاب ميو تا زمان ظهور آماده مي  هسهاندر

شهوند: گروهي  زه اسهتب به چند دسهته تقسهيم ميعج مدنشهان از راه مديگري كه آ

در قهدم دوّم بهه اردوگهاه امهام در مكهه و   گهذارنهداز منزل خود بيرون مي  اولّين قهدم را

گروهي   .رسهههندالارو به مكه ميطيّ  َفاين گروه درحقيقت به وسهههيل  .دنسههه رمي

انهدب صهههبحگهاههان در كهه شهههبهانگهاه در رختخواب خود آرميهده  گونههانديگر همه 

گروهي نيز به قصهد ياري رسهاندن    .گشهاينداردوگاه امام در كنار شههر مكه ديده مي

 فشهوندب در هر جا كه باشهند به وسهيلكه از منزلشهان خارج ميهنگامي ببر امام خود

گرد آمدن  ةنحو .ندگيررسهههندب و در كنار امام قرار ميابرهاي آسهههمان به مكّه مي

 تن به تعداد ياران جنگ بدر در زمان رسههول اكرم 313امام عصههر كه همان   ياران

  .پذيرد مي انجام باشندب اين گونهميص( )

بيان شهده  در روايات  كنند نام مناطقي كه ياران مخصهوص از آنجا حركت مي 

ها طالقان و آذربايجان اسههت و مناطق ديگري نيز از كلّ آن مكان  فاز جمل  ؛اسههت
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ايران و عراق و جهاههاي ديگر يهاد شههههده و حتّي تعهداد نفرات هر منرقهه نيزب قيهد 

 .گرديده است

توصهههيف شهههده اسهههت: از امام   گونهنيادر كتاب غيبت نعماني از آذربايجان  

چيزي در مقابل   ؛روايت شهده كه فرمود: »آذربايجان براي ما لازم اسهت )ع(صهادق  

او بشهتابندب اگرچه    يسهوبهما قيام كندب   گرانق بآن ياراي مقاومت ندارد و چون  

  1« بر روي برف باشد وپاچهاردستبا رفتن 

گروهي از    از امهام بهاقر روايهت شهههده اسهههت كهه فرمود: »  بحهارالانواردر كتهاب  

ياران امام هسههتند كه شههبانگاه از بسههتر ناپديد شههده و در بامدادان در مكه به سههر 

 ب كنندابر حركت مي لهيوسه بهشهوند به هنگام روز  و گروهي كه ديده مي ب  برندمي

در اين هنگام از امام   .شهوندبا نام خود و نام پدر و خصهوصهيات نَسهَبشهان شهناخته مي

امام فرمود: آن   ؟فدايت شوم كدام دسته از نظر ايمان برتر و بالاتر است ب شهد  سهؤال

سهههوره بقره اشهههاره بهه  148كهه آيهه   «كننهدگروه كهه بهه هنگهام روز بها ابر حركهت مي

 2.دارد )عج(ياران امام مهدي  گردآمدن

  إلنن جَمليعًا اللهُّ بلكُمُ يَأ تل  تَكُونُوا   مَا أَي نَ   ال خيَ رَاتل فَاس تبَلقُوا  مُولَِّيهَا هُوَ  ولج هفٌَ ولَلكُلٍّ »

 «قَدليرٌ  شَي ء   كُلِّ عَلىَ  اللّهَ
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  هپس ب بگردانندبدان سوي مي را   كه روي خود و براي هر گروهي قبله اي است

.  شمارا خواهدآوردهرجا كه باشيد خداوند همف  جوييد؛ سوي كارهاي خير سبقت

 همانا خداوند برهمه چيز تواناست .

ل بن عُمر گويد امام صهههادق فرموده:» هنگامي كه به امام قائم  ة  اجاز   )عج(مفُضهههن

سههيصههد و سههيزده نفر ياران    .خوانداش ميشههودب خدا را با نام عبرانيظهور داده مي

آنان   .اندابر پاييزي  ةپارشهههوند و همچون پارهآن حضهههرت براي او گردآورده مي

گردند و بامداد در مكه بعضهي از ايشهان شهبانه از بسهترشهان ناپديد مي  ؛پرچم دارانند

نام خودش    بروديشهود كه در ميان ابر مهسهتندو پاره اي از ايشهان در روز ديده مي

عرو كردم فدايت گردم   .درش و مشهخصهات  و نَسهَبَ  شهناخته شهده اسهتو نام پ

فرمود: همان كه در روز ميان ابر مي   ؟كداميك از ايشهههان از نظر ايمان برتر اسهههت

 رود و ايشانند آن ناپديد شوندگان و اين آيه در مورد آنان نازل شده است:

 

  اللّهَ  إلنن جَمليعًا اللهُّ بلكُمُ يَأ تل   تَكُونُوا  مَا أيَ نَ  ال خيَ رَاتل فَاس تبَلقُوا  مُولَِّيهَا هُوَ  ولج هَفٌ ولَلكُلٍّ

 قدَليرٌ  شَي ء  كُلِّ عَلَى 

-هپس ب گردانندببدان سوي ميرا و براي هر گروهي قبله اي است كه روي خود  

.  خواهدآوردهرجا كه باشيد خداوند همف شمارا  سوي كارهاي خير سبقت جوييد؛

 1همانا خداوند برهمه چيز تواناست
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مام قائم آنگاه كه دلايل و ايت كرده اسهت كه: »  اكَعب از رسهول خدا روبناُبني

هاي  آشهكار شهود از زمين تَهامَه ظهور كند و براي او در طالقان گنج هايي  نشهانه

  .مرداني شناخته شده و نامدار سباني تنومند و نيكو و  است نه از ط  و نقرهب بلكه از اَ

خداي تعالي براي او از اَقصهي نقا  بل د سهيصهد و سهيزده تن به عدد اصهحاب بَدر  

اي اسهت كه درآن شهماره اصهحاب  به نام مختومه فگرد آوَرَد و به همراه او صهحيف

ب و محل سههكونت و شههغل و زبان و كنُي در جنگ ها  كه  آنان ثبت اسههت فو نَسههَ

 .1روي از او كوشايند«حمله ور و در پي

امهام فرمود: روايهت مي  )ع(در روايتي ديگر ابوالجهارود از امهام بهاقر   كنهد كهه 

اي از آنان در م هسهتند كه پارهعج »اصهحاب قائم سهيصهد و سهيزده مردم از فرزندان  

ب  و خصههوصههيات  روز ميان ابر برُده مي شههود و نام خودش و نام پدرش و نَسههَ

آنان در بسهترش خفته باشهد و بدون قرار قبلي در مكه با   بعضهي از  .شهودشهناخته مي

 2او ديدار كند«
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 ظهور  ماعلا يارانش به مسجد الحرام و ورود امام و

 به روز دَه زل محرم كه روز عاشههوراسههت 
 

پهروردگههار     بهيهنهم مهيظهههور حهجههت 
 

 ورود مههكههه نههمههايههد ز كههوه ذيّ طُههوي 
   

 بينم ميكنهار او همهه انصههههار و يهار   
 

 دخول مسجدشان يك به يك و تدريجيست 
 

 بينم ميصههه تشهههان رَكَعهات چههار   
 

 در آيههد درفهه  پههيههغههمههبههر    اهههتههزاز   ه بهه 
 

 بينم ميمشهههكبهار    جهاهمههز عرر آن   
 

 زنهد   در آن زمهان گهل زهرا بهه كعبهه تكيهه 
 

 بينم ميسهههخن بگويهد و آغهاز كهار   
 

 خداوند آسههمان و زمين پس از ثناي 
 

نثههار    رسههههالههت  ختهم   بيهنهمميدرود 
  

 و نهام اقهدس خود بها پهدر و اجهدادش  
 

 بينم ميبيهان كنهد بهه سهههكون و وقهار   
 

منم   را  عههالميههان     زمههانامههامبگويههد 
 

 بينم ميقرار و وعهدة  خهالق بهه بهار   
 

 خهداي عهادل و قهادر كنهد حمهايهت مها
 

 بينم ميبسههها  ظلم و سهههتم در فرار   
 

 براي جلهب رضهههاي خهداي عهالميهان
 

كههلّ  طههاعههت   بهيهنهممهيديههار    لهزوم 
 

 بر عاشهقان صهداقت بود وظيفه چنان
 

 بينم ميبهه صهههحنهه آيهد و همهّت عيهار  
 

 سهههتمگران جههان را ازين ببعهد همهه  
 

 بينم ميزل رأس قهدرتشههههان بر كنهار   
 

 ميمون عجب شهبيسهت همان شهب مبار  و  
 

بهههار    هواي  مكههه   بينم ميبههه شههههر 
 

 شهود مريع امامت حريم كعبه سهپس 
 

 بينم ميتمهام شههههر بسهههرعهت مههار   
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مهكههه   اهههالهي  تهمههام  روزه  چهنههد   بههه 
 

آن    بهيهعههت كهنهنههد     بهيهنهم مهي  نهگههار بهها 
 

نهم محرم گرد هم   بداونهد سهههبحهان همهه يهاران قهائم را در شهههب جمعههخه   -17

  سهرهموعود فرا رسهيده اسهت و مدت انتظار ب فدر اين زمان اسهت كه لحظ  .آوردمي

اش از محل ظهور و شهههروع مأموريت مهم الهي  مآمده و حضهههرت امام براي اع 

تجمّع ياران خود كه در كنار شههههر مكه اسهههت به قصهههد ورود به مسهههجد الحرام  

شهوندب مي  وارد شههر مكهو   عبور كردهكوه )ذي طوي(    فگردناز   .كندحركت مي

ظاهراً همه افراد با هم   .شههودطوري كه حركت دسههته جمعي آنان احسههاس نميبه

الحرام وارد مسهههجد هاي مسهههجديك از وروديبهطوري كه يكهفاصهههله دارندب ب

  مداي نماز عشهاء اسهتب اما شهوندب در حالي كه پاسهي از شهب گذشهته و زمان اَمي

ركعت نماز عشههاء را به حالت انفرادي بجاي مقام ابراهيم چهار  وياران  پشههت  عج()

زند تا به حجرالاسهههود تكيه مي  عج()  مهدي آورندب و پس از پايان نمازشهههانب اماممي

در اين   .ظهور نمايد  مخود را به جماعت حاضهر و همه جهانيان معرفي نموده و اع 

دب شههوحال پرچم پيامبر كه همراه امام اسههت گشههوده شههده و به اهتزاز آورده مي

روز    به اهتزاز درآمده بود و از آن ع()  مولا علي  فوسيلبه  پرچمي كه در جنگ جَمَل  

 به بعد هرگز گشوده نشده بود.

كند كه فرمود:» به خدا قسههم آن پرچم نه از  نقل مي  )ع(بصههير از امام صههادق ابو 

عرو كردم پس از چهه چيز   .پنبهه اسهههت ونهه از كتهان و نهه از ابريشهههم و نهه از حرير

رسهههول خدا )ص( در روز بَدر آنرا    .بهشهههتي اسهههت )برگ(فرمود: از وَرَق    ؟تاسههه 

بود تها   )ع(پس همچنهان نزد علي    ؛داد  )ع(برافراشههههتب بعهد آن را پيچيهد و بهه علي  
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هنگامي كه روز بصهههره )جنگ جَملَ( فرا رسهههيد آن را بَر افراشهههت پس خداوند  

پيچيد و آن اينجا نزد پيروزي نصههيب او سههاخت و سههپس آن حضههرت آنرا در هم  

هيي كس آنرا نخواهد گشهههود تا آنكه قائم قيام كند و چون او قيام نمود   .ماسهههت

 . 1خواهد افراشت«آنرا بر

كند و روح افراشههته شههدن پرچم پيامبر فضههاي معنوي مخصههوصههي ايجاد ميبر

اي  شهود همه در انتظار وقوع حادثه اي بر فضهاي مسهجد الحرام دميده مينشها  تازه

 .هستند 

امام در حالي  .يبي بر مسهجد الحرام حاكم شهده اسهتعج نورانيّت    بحالدر اين 

گشههايد و با صههداي رَسهها كه بر حجر الاسههود تكيه زده اسههتب لب به سههخن مي

و فرسههتادن  ص() وملكوتي خودب پس از حمد و ثناي خداوند عظيم و ياد و نام پيامبر

)نام خود و پدرش( ف ني فرزند ف ني هستم   فرمايد: اي مردمب منحضرت ميدرود بر آن

كنم به آنچه پيامبر خدا دعوت نمودب هركس  فرزند پيامبر خداب شههما را دعوت مي

 .خدا با من بح  و مناقشهه كندب من شهايسهته ترين مردم نسهبت به خدا هسهتم  ةدربار

آدمب با من بح  و مناقشههه كندب من شههايسههته ترين مردم   ةاي مردمب هر كس دربار

نوح و ابراهيم و موسهي و عيسهي با   ةاي مردمب هر كس دربار .نسهبت به آدم هسهتم

من بح  و مناقشهه كندب من شهايسهته ترين مردم نسهبت به نوح و ابراهيم و موسهي و 

ب من ص( با من بح  و مناقشهه كند) محمد  ةاي مردم هر كس دربار .عيسهي هسهتم

كس در باره كتاب هر   باي مردم .شهايسهته ترين مردم نسهبت به محمد )ص( هسهتم
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آنگاه به  .من آگاه ترين مردم به كتاب خدا هسهتم بخداب با من بح  و مناقشهه كند

 .1مقام ابراهيم رفته و دو ركعت نماز مي گذارد

ر بسههيا فكنند كه با مقابلحضههرت را ميدر اين وقت مردماني قصههد كشههتن آن

  ال رژيم حجاز هسههتند()حمله كنندگان قرعاً از عُمّشههوند حضههرت روبرو ميشههديد ياران آن

شهوند و بعد از آن بر شههر مكه سهپس ياران حضهرت كام ً بر حرم شهريف مُسهلّ  مي

 .كنندتسل  كامل پيدا مي

امهام در كنهار   بطبق روايهات وارده از ائمهه عليهم السههه م بعهد از سهههخنراني 

خودب سهيصهد و سهيزده تن ياران مخصهوص   ةبرنامه هاي آيند  مالاسهود و اع حجر

كنند وسهپس افراد حاضهر در مسهجد و در كنار كعبه با آن حضهرت بيعت مي  عج() امام

 .دهند امام دست بيعت مي ااهل مكه تا چند روز آينده ب فدر ادامه تقريباً هم

شهودب شههر ر كه در واقع اولين سهاعات روز عاشهورا حسهاب ميظهو  مشهب اع 

كه همان پرچم   عج() كَشهَد و پرچم حضهرت مهدياي ميفَس راحت و آسهودهمكه نَ

پيامبر اسهههتب بر فراز شههههر مكه به اهتزاز در آمده و نور اسههه م از آن پرتو افكن  

ند تا خبر شههودب در حالتي كه دشههمنان اسهه م و عوامل جهاني آنها سههعي دارمي

نمايند و يا   مالامكان با تأخير اع پيروزي اين نهضههت الهي را كتمان نموده و حتي

آنرا حركتي مهاننهد حركهت ههاي قبلي ُمهدّعيهان مههدويهّت كهه قب ً تعهدادي از آنهها در 

شههر مكه و ديگر نقا  كشهورهاي اسه مي خروج نموده و نابود شهده بودند قلمداد  

سهر  هظالمان ب  فلراما براي موفقيت آنان ديگر كار از كار گذشهتهب و دوران سهُ   .كنند
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روايهاتي    .هَق البهاطهلزَجهاءَ الحق و  حق آمهده و بهاطهل رفتني اسهههتب    .آمهده اسهههت

حضهههرت در مكه و اقدامات وي در آن شههههر موجود اسهههت كه درباره اقامت آن

كه خداي سهبحان  تا زماني  در بحارالانوار آمده اسهت: »امام در مكه  .گويدسهخن مي

شهههريف   فدر روايات آمده اسهههت كه امام بر راه زنان كعب .ماند«اراده كند باقي مي

الس م نقل كرده كه امام فرموده  سُدَير صَيرَفي از امام باقر عليه  .نمايداجراي حَدّ مي

باقر( نفر كه او برود بگويد(: ابو جعفر )امام اسهت: به پرده داران كعبه )بوسهيله يك

به شهما پيغام دادب چگونه خواهيد بود اگر دسهت ها و پاهايتان بريده شهود و در كعبه 

آن مرد   .ايمشههما گفته شههود: فرياد كنيد كه ما دزدان كعبههآويخته گرددب سههپس ب

گويهد خواسهههتم برخيزم پيهام را برسههههانمب امهام فرمود: البتهه من خودم آن كهار را  

امهام    ببنها بهه نقهل روايهات.1نهدان من انجهام خواههد دادكنم بلكهه آنرا مردي از خهانمي

پس از نصههب فرمانروايي براي شهههر مكه با سههپاه خود كه مُركّب از ده   )عج(مهدي  

 .گرددهزار نفر يا بيشتر است عازم شهر مدينه مي
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 حركت امام به مدينه
 پس از گهذشهههت زمهاني امهام عهالميهان 

 

از خود قرار    نههائبي   بينم ميبههه مكههه 
  

 و با سهههپاه هزاران شهههمار حامي حق  
 

 بينم ميمهدينهه عهازم و عزّت مهدار   
 

 همان زمان كه بلجُنبَد زل جا سههپاه امام  
 

 بينم ميفزون شهههود عهددش ده هزار   
 

رُ عَين   لواي سههبز يمن با سههپاه كاسههل
 

 بينم ميضميمه گردد و دشمن شكار   
 

 صهاحب ايمان و عاشهق مولا شهجاع و 
 

 بينم ميههدايتي بهه ضهههمير آشهههكهار   
 

 در آنزمهان بهه ميهان سهههپهاهيهان امهام 
 

 بينم ميشهههود چنين سهههخني انتشهههار   
 

 حق   لشهكر ز حمل آب و غذا شهد معاف  
 

 بينم ميبر اين عمهل سهههببي را بكهار   
 

 بُههوَد سههههنههگههي   زمههان امههام در اخههتههيههار  
 

 بينم مياز آن برون شهههود آب گوار   
 

 خورَد هر آنكسي از آب جاري آن سنگ 
 

 بينم ميكُنهَد كفهايهت شههههام و نهاههار   
 

 وديعهه مهانهده ز دوران حضههرت موسههي 
 

روزگههار    مهعهجهزة   بهيهنهم مهيبهبهوده 
 

 سههپهاه حضههرت قهائم چنين كنهد حركهت 
 

 بينم ميمهدينهه مقصههههد اول شهههمهار   
 

 حجاز مسهافتي بروند از مسهير دشهت 
 

ريهگهزار    و  ثهَمهَر  بهي   بهيهنهممهيزمهيهن 
 

 امام اشههاره كند بر سههپاه خود گويد 
 

پروردگههار    قههدرت   بيهنهممينشههههان 
 

 زمين رفته قوم سفيانيهدر اين مكان ب
 

الهههي دچههار    قهههر  بههه   بهيهنهم مهيههمههه 
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 )عج(  زمانامامبه كمك    رنگ  سههبز  هاييمني كه با پرچم  لشههكر  نام فرمانده -18

الاسه م آمده اسهت:»آنگاه  تُدر كتاب بشهار  .آمدب حسهين و يا حسهن اسهتد  نخواه

ها از ميان كند و با قيام او فتنهفرمانروايي از صهههنعاء بنام حسهههن يا حسهههين قيام مي

شود و در پرتو او ظلمت از بين مي رود و حق بعد خجسته و پا  ظاهر ميرودبمي

 . 1گردد«او آشكار مي فاز پنهان شدن بوسيل

طبق روايات متعدد ظهور او در شههر صهنعاء و در كشهور يمن اسهت و با ظهور   

 .همزماني دارد سفياني و شُعيب بن صالح و سيّد خراساني

روايت كرده اسهت كه: »خروج  )ع(نعمانيب ابو بصهير از امام باقر  در كتاب غيبت 

سهفياني و يماني و خراسهاني در يكسهال و يكماه و يكروز واقع خواهد شهدب با نظام و 

ترتيبي همچون نظام يك رشههته كه به بند كشههيده شههدهب هر يك از پي ديگري و 

جنگ قدرت و هيبت از هر سههوي فراگير شههودب واي بر كسههيكه با آنان دشههمني و 

كه آن پرچم هدايت  ها راهنما تر از پرچم يماني نباشههدبمسههتيز كندب در ميان پرچ

 .2زيرا دعوت به صاحب شما مي كند«استب 

رسههد  با در نظر گرفتن موقعيت جغرافيايي شهههر صههنعاء و شهههر مكهب به نظر مي

سههياه از ايران و نيروهاي پرچم زرد از غرب كوفه   هايپرچمقبل از آنكه سههپاهيان 

سههبز يمني به فرماندهي حسههين يا حسههن    هايپرچم ريانلشههكامام ملحق شههوندب   هب

 . شوندميملحق  )عج(امام مهدي  هيماني با لقب كاسلرُعَينَيه ب
 

 187الاس مب صفحه  بشاره   - 1

 361غيبت نعمانيب صفحه    - 2
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رُعَينَيهه داده  بدركتهاب غيبهت نعمهانيب دليهل اينكهه چرا به فرمانده يمني لقهب كاسهههل

از آن   )ع(در محضههر امام صههادق  :»عُبيد بن زراره گويد  چنين آمده اسههت: بشههده  

كنهد؟ در حضهههرت فرمود: كجها و چگونهه خروج مياني يهاد شهههدب پس آنسهههفيه 

كه چشهم او را از كاسهه درآوردب در صهنعاء هنوز خروج نكرده  كه آن كسهيصهورتي

 .1است«

روايات ع ئم ظهورب گوياي وقايعي هسههتند كه قرار اسههت سههاير  اين روايت و 

اتفاق بيافتدب فلذا گفتن اين سهههخنان با اين   )ع(چندين قرن بعد از زمان امام صهههادق 

عقل و تفكّر و علم    ماورايهاي دقيق نشهان از اط عات  كاريقاطعيّت و با اين ريزه

اين  ف خداوند باشههد ودور از اخبار ارسههال شههده از طرهتواند ببشههري اسههت و نمي

بايد جبرئيل امين از طرف خداوند بر پيامبر عظيم الشههأن اسهه م آورده    اط عات را

 نوشهته شهده باشهد )س(حضهرت فاطمه    فامامان معصهوم برسهد و يا در صهحيف  هبتا بباشهد

ترتيب ائمه معصههومين از  هبتا  ؛جبرئيل امين آورده شههده اسههت فوسههيلبه  هم  كه آن

كامل داريم    ةاينهان را مي پذيريم و عقيهد فما با عقهل و ايمهانمهان همه و   آنهها خبر دهنهد

 ...انشاءا.كه به وقوع خواهند پيوست

يماني در شههر  لشهكررسهد كه با در نظر گرفتن روايات و مرالب فوق به نظر مي

 .نيروهاي تحت امر امام ملحق شوند هب آنجااز  عج() مكه و قبل از خروج امام مهدي

سههيصههدوسههيزده تن ياران  به همراه  هرزمانيكه لازم بدانند   )عج(حضههرت مهدي  

ب بسهوي شههر   كه بي  از ده هزارنفر خواهند بودسهاير نيروهابع وة  شهان مخصهوص  
 

 388ب صفحه  همان  - 1
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دههد  در روايهات آمهده اسهههت كهه : امهام دسهههتور مي. مهدينهه رهسهههپهار خواهنهدشهههد

و آشهههاميدني همراه خود نياورندب به دليل اينكه سهههنگ  لشهههگريان  هيي نوع غذا  

  اسهرائيلبنيآب مورد نياز قوم  بحضهرتعصهاي آن  فحضهرت موسهي كه با يك ضهرب

امام    ةاسهت و با يك اشهار  )عج(حضهرت مهدي    داد همراهرا در بيابان تحويل آنها مي

 .را در زمان نياز به فرمان خداي سبحان تحويل خواهد داد لشكريانآب و غذاي 

 شهيخ صهدوق در كتاب كمال الدين آورده اسهت كه: ابوالجارد گويد: امام باقر

از مكه خروج كند منادي او ندا كند: ه ب هيي يك از شهما  ع() فرمود: چون قائم ع()

بن عمران  سهنگ موسهي امام قائم()  طعام و شهرابي همراه خود بر ندارد و به همراه او

شههودب و در هيي منزلي فرود نيايد جز آنكه  كه به اندازه بار شههتري اسههت حمل مي

 و چشهمه هايي از آن جاري شهود و هر كس كه گرسهنه يا تشهنه باشهد از آن بنوشهد

سهير و سهيراب گردد و چهار پايان آنها هم سهيراب شهوندب تا آنكه در پشهت كوفه 

  .2آمده اسههت مضههمون دركتاب اصههول كافي نيز روايتي بدين    ..1 فرود آيند )نجف(

كنهد كهه امهام  نقهل مي  )ع(از امهام بهاقر  در غيبهت نعمهاني  ابوالجهارود زيهاد بن مُنهذلر  

ظهور كند با پرچم رسهول خدا و انگشهتري سهليمان نبي   ع() فرمود:» هنگامي كه قائم

دهد و ور ميو سهنگ و عصهاي موسهي ظهور خواهد كردب سهپس منادي خود را دسهت

دهد كه: توجّه كنيدب هيي كس از شههما هرگز غذا و آشههاميدني و او هم ندا در مي

 پس او حركت مي كنهد و آنان ....علوفه به همراه بر ندارد و ياران او خواهنهد گفهت

آينهد آن راه مي افتنهدب پس نخسهههتين منزلي كهه در آن فرود ميهدنبهال  به هبه   نيز
 

 589ب صفحه  2كمال الدين صدوق جلد    - 1

 336صفحف 1اصول كافي جلد   2
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مي زند و خورا  و آشهاميدني و نگ حضهرت موسهي( )سهحضهرت ضهربه اي به آن سهنگ  

و چهار پايانشههان مي خورند و مي  لشههكريانلوفه از آن به بيرون جريان مي يابدب  عُ

آينهدب و اين مسههههلهه جز نظر لرف آشهههامنهد تا اينكهه در نجف بيرون كوفه فرود مي

باشههد واينگونه اسههت كه هيي آن حضههرت نمي  هاش بخداوند و كمك همه جانبه

 .1قدرت بشري در مقابل او ياراي ايستادگي نخواهد داشت«

از امام باقر عليه السهه م در تفسههير عياشههي روايتي نقل شههده اسههت كه فرموده: 

كنند در حاليكه سهيصهد و سهيزده تن او را همراهي مي )آل محمد(»وقتي مردي از آنان 

نمايد تا اينكه به محلّي با خود داردب آهنگ شههههر مدينه مي  و پرچم پيامبر )ص( را

به فرمان سهفياني(    لشهكر)فرمايد: اينجا محلّ فرو رفتن لشهگرياني در زمين  رسهندب امام مي

 كه خداوند فرمود:)مربو  به آن( اي است خداست و اين آيه

  ملن  ال عذََابُ يأَ تليَهُمُ أَو   الأَر وَ بلهلمُ اللهُّ يَخ سلفَ أنَ السنيِّهَاتل مكََرُوا  النذلينَ أَفَأَملنَ »

 « زلينَعج بلمُ هُم  فمََا تقََل بلهلم  فلي يَأ خذَُهُم    أَو   يَش عُرُونَ  لاَ حيَ  ُ

آيا كساني كه بدي ها را مكر و حيله نمودند ايمن شدند كه زمين آنان را فرو بَرَد  »

بر گيرد و يا در  دانند بر ايشان عذاب بيايد و آنها را در و يا از ناحيه اي كه نمي

 . 2«خدا نيستند ةحال رفت و آمدشانب پس آنها هرگز عاجز كنند

 

 
 336غيبت نعمانيب صفحه    - 1

 45-46لب آيات سوره نح  - 2
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 امام به مكه  رةبازگشت دوبا

 از آن مكان كه گذشهتند قاصهدي آيد 
 

 بينمميز شهههر مكه بگويدب ضههرار   
 

 شهههرور مكهه بكشهههتنهد نهايهب حجهت
 

فشههههار    مهنههافهق  كههافهران   بهيهنهممهيز 
 

 امام مراجعت كند از آن مكان به مكه  
 

كهبههار    عُههذر  آورد   بهيهنهممهياهههالهي 
 

 حضههور حضههرت مهدي رَوَند توبه كنان 
 

 بينمميزل كرده نهادم و گريهان و زار   
 

 قصهههاص ميكنهد از قهات ن و قهاتهل امهام 
 

 بينمميخشهونت از حركات  كنار  
 

تَهذكّري پنهدي بهه مردم آنجها   دههد 
 

بر گمههار    نههايههب دگري   بينمميو 
 

راه   فكه امام و لشهگريان  بسهوي مدينه در حركت هسهتندب در ميان  درحالي -19

آن حضهرت را كشهته اند و شهراي  شههر   نايبخبر مي رسهد كه اشهرار مكه نماينده و 

از همان محل بسهوي    )عج(دگرگون شهده اسهتب بدليل اهميّت مسههله حضهرت قائم 

هيي   بحضههرتآن  ةمراجعت دوبار  ةاهالي مكه با مشههاهد .گرددشهههر مكه باز مي

نهاچهار از در توبهه و   و بهه    بيننهدنمي  در خودرا    گونهه يهاراي مقهاومهت و ايسهههتهادگي

كنند و حضهرت قائم پشهيماني از عملكرد خود وارد شهده و ذلي نه عذر خواهي مي

اي ديگر بسههوي مدينه  فق  به قصههاص قات ن اكتفا نموده و با گماردن نماينده    )عج(

 كند.حركت مي

روايتي منقول اسهت كه فرموده: »او اهل مكه را با  )ع(در اين مورد از امام صهادق 

كننهدب و آنگهاه  كنهد و آنهها اطهاعهت مينيكو بهه حق دعوت مي  فحكمهت و موعظه 

و آهنهگ مدينهه   گمهاردخوي  بر آنهها مي  ةمردي از خاندان خود را به عنوان نمهاينهد
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از   شهههوندمياو حملهه ور    ةگردد به نمهاينهدميكه امام از مكهه خارج  زماني.  نمهايدمي

كنان نزد گرددب آنان سهههرافكنده و گريان و زارياين رو امام به سهههوي آنها باز مي

توبههب توبههب )از كرده ي خود ص( )  گوينهد: اي مههدي آل محمهدشهههتهابنهدب و ميامهام مي

اع ن خرر پشهههيمهانيم از مها در گهذر( در اين وقهت امهام آنهها را موعظهه نموده و  

نماينده اي ديگر از ميان آنها  و سهههپس  داردنمهايدب و از تَبَهكهاري ها بر حَذَر ميمي

 1گردد«انتخاب نموده و سپس رهسپار مدينه مي

  
 

 11ب صفحه  53بحارالانوارب جلد    - 1
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 امام به مدينه  مدنآ

 دوباره عازم شههههر مدينه باشهههد امام 
 

اقهتههدار    تهمههام  بههه  او   بهيهنهممهيورود 
 

 نهاينهد قريشههيهان ز حَسهههَد بر حضههور او  
 

را حركههات آشهههكههار     بينم ميامههام 
 

نَبي بنهاي جهديهد  قُبهّه و قبر   زَنهَد بهه 
 

بهرگهزار    دگهري   بهيهنهم مهيو صهههحهنههف 
 

 زخشههم و كينه قري  مدينه برخيزند 
 

 بينم مي بهه جنهگ مههدي عجهب كهارزار   
 

رَر آيد جواب قرعيشههان   ز تيغ پر شههَ
 

 بينم ميقريشههيان خجل و شههرمسههار  
 

 شههود آرام كهه مي خيهال و خهاطر حضههرت  
 

قرار    مههدينههه  بههه   بينم ميو حههاكمي 
 

 عراق عازمسهت و در شهَقَره   ي سهو به سهپس  
 

 بهيهنهم مهي خهبهر ز كشهههتهن حههاكهم دوبههار   
 

 امههام زيهن جهريههان بهس مهَلهول و آشهههفهتههه 
 

قهلهبهي    و  آيههد   بهيهنهم مهي  زنههارمههديهنههه 
 

 و كافران بكشهد   نيديبچنان ز مردم 
 . 

مزار    دين در   بينم ميتمههام دشهههمن 
 

 بهاز   سههكون و اَمن گوارا بهه شهههر آيهد 
 

اضهههرهرار    هههاقهلههبز     بهيهنهم مهيبهرود 
 

امام پس از سهروسهامان دادن و تامين امنيت شههر مكه عازم مدينه شهده و با  -20

سهفياني به شههر  لشهكريانبا توجه به اينكه قب ً   .شهوداقتدار تمام وارد شههر مدينه مي

هاشهميان و شهيعيان را كشهته و يا اسهير و زنداني نموده بودندب با   فمسهل  شهده و هم

اين بار شههيعيان  و گيردامام به مدينه كام ً عكس قضههيه صههورت مي لشههكرورود  

ب  د آينميخود نائل  فو به آرزوي بي  از هزار سهههال شهههوندميخوشهههحال و خندان  
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اما   ؛ندردگميخود باز فو فراريان به خانه و كاشهههان  زندانها از شهههيعيان خالي شهههده

گونهه  هرشههههان پهايهان يهافتهه و قهدرت  آقهايي و سهههروري  ةدور  كهه  مخهالفهان آنهان

و تحمّل   شهدهب قلبهايشهان از كينه و حَسهَد مالامال  از دسهت داده اندالعمل را  عكس

همگي خود را    نخواهنهد داشههههت و  عظمهت و قهدرت فرزنهد پيهامبر را    ةمشههههاههد

 .خواهند كردشان محبوس و پنهان يهاخانهدر

ب آن برادر و خواهر  فس زكيّهنَابتدا    به شههههر مدينه  حضهههرت امام پس از ورود

سهپس  و  سهپارنديت و احترام به خا  مبا عزّو شههيد را از بالاي دار پايين آورده  

دهند و آن حضههرت كارهاي سههاختماني انجام ميقبر و بارگاه  در مسههجد پيامبر و 

در نتيجهه دشهههمنهان آن   .1دهنهدآورنهد و اقهدامي انجهام مياي بهه وجود ميحهادثهه

با وي قرار    ةاي براي تحريك مردم عليه امامب و مبارزبهانه حضهههرت اين رويداد را  

خيزد و طبق رواياتب صهدها تن از آنان را به دهندب حضهرت با آنان به نبرد بر ميمي

هنگام اسهت كه قريشهيان يعني اهل سهنت آن زمانل شههر رسهاندب در اين  ه كت مي

  به اندازه زمانحضور داشتب    )ع(منان علي  ؤكنند كه اي كاش امير ممدينه آرزو مي

نجات مي دادب  )عج(تا آنها را از دسهت انتقام مهدي   حضهور داشهت  كشهتن ماده شهتري

 .بود ردباريدر مورد آنها سياست گذشت و بُ )ع(منان ؤزيرا سياست امير م

مي در خربهه سهههيهاسهههيب اعتقهادي و تهاريخي خود   ع()  همچنهانكهه حضهههرت علي

»در آن هنگهام قري  دوسهههت دارد آنچهه در دنيهاسهههت بهدههد تها يكبهار مرا   فرمهايهد:

كوتاهي )به اندازه كشهتن شهتري( باشهدب تا با اصهرار چيزي را   فبنگردب گرچه لحظ
 

 تاكيد شده است  "دهند  آورند و اقدامي انجام مياي به وجود ميحادثه"در روايات بر كلمات   1
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قريشهههيان مدينه    نهايتدر  .1«دهندنمي و  خواهمامروز پاره اي از آنرا ميبپذيرم كه 

ب و قدرت هيي گونه عكس العملي در آنها باقي شههدهشههكسههت سههختي را پذيرا  

خيال و خاطر حضههرت كمي آرام   .شههوندماند و همگي ذليل و سههر افكنده مينمي

به شهههر را  و   نمايدو نماينده اي از جانب خود بر آن شهههر منصههوب مي  شههودمي

قَرَه( نام  هدر محلي ب نمايد ومقصههد كوفه تر  مي در آنجا به آن   .آيدفرود مي)شههَ

 .امام  او را در شههر مدينه كشهته اند ةنمايندبراي بار دوم  رسهد كه حضهرت خبر مي

ي و گرددب و به دليل شههراي  غير عادّبه شهههر مدينه باز مي  ملول و آزردهو   ناچارهب

بسهيار سهختي  فضهربو   پردازدغير قابل هدايت بودن اهالي مدينه با آنان به جنگ مي

و تلفات   هطوري كه قدرت جنگيدن از آنان سهلب شهدهب  سهازدبر دشهمنان وارد مي

در اين زمان اسهت كه سهكون و  .گرددمخالفين خيلي بيشهتر از جنگ اول آنان مي

  ؛شهوند قرآن و اهل بيت ريشهه كن مي انو دشهمن گرددآرام  به شههر مدينه باز مي

 .گيردبا خيال آسوده راه كوفه را در پي  مي عج()اين بار حضرت قائم 

شهههر مدينه روايتي    فرابره با واقعو به نقل از تفسههير عياشههي در    بحارالانواردر  

شهود قري  از آنها اسهت: »آنگاه كه وارد مدينه مينقل شهده   )ع(طولاني از امام باقر  

آنها )بخدا سوگند قري     ةاست دربار  )ع(علي بن ابيرالب   فاين گفت  .گردندنهان مي

زمان كشتن ماده شتري نزد آنان بودمب   ةدوست دارند كه كاش من هر چند به انداز

سپپ س امپام   ،(در برابر كهلّ دارايي آنهها و آنچهه را كهه خورشهههيهد بر آن مي تهابهد

ب چون حهادثهه  اقپدامي انجپام مي دهپد و حپاديپه اي بپه وجود مي آورد
 

 93ترجمه دشتي خربه    -273ترجمه فيا الاس م خربه    -الب غهنهج  - 1
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سهههوگنهد بهه خهدا اگر او   .مها را بهه نزد اين طهاغي ببريهد  پهديهد آمهدب قري  گويهد :

آنگاه خداوند قُريشيان   .يازيدمحمّدي و عَلَوي و فاطمي بود دست به اين عمل نمي

گرداند و حضهرت قات ن را به ه كت رسهانده و مي )عج(را تسهليم حضهرت مهدي  

ر شهَقَرَه فرود سهپس حركت نموده تا د .گيردوابسهتگان به آنها را به اسهارت مي  فهم

بسههوي   .او در مدينه را كشههته اند  ةدر آنجا به وي خبر مي رسههد كه نمايند .مي آيد

پي  آنها ناچيز  (حَرنه)اندازد كه كشهتار گردد و آنچنان كشهتاري راه ميآنها باز مي

ت پيامبرش دعوت  نّاسهت آنگاه به ميان مردم شههر رفته وآنان را به كتاب خدا و سهُ 

 1مي كند«

  
 

 342صفحه    52بحارالانوار جلد   - 1
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 نصارا  كوفه وجنگ با  سوي حركت امام به

پُر ب  آرام  ازين شههههر  قهائم   خيهال 
 

اسهههتوار    رَوَد  كوفههه   بينم ميمسهههير 
 

درگيرد  عظيم  نبهردي  بصهههره   كنههار 
 

 بينم ميزل اههل غرب و نصههههارا تبهار   
 

 چو بهاشهههد حهامي آنهان سههران قوم يهود 
 

اختيههار     بينم مينيههازشههههان همههه در 
 

 قهائم ز مُلهك ايرانسهههت   لشههكر كمهك بهه  
 

 بينم ميسهههپاه جان بكف و بيشهههمار  
 

 زَعيم و رهبرشهههان سهههيّد خراسهههاني 
 

 بينم ميسهههياه پرچم و شهههير شهههكار  
 

عيب زادة  صههالح بُوَد امير سههپاه   شههُ
 

   بينمميبهه راه دين همهه را جهان نثهار   
 

 ورود جنگشههههان آرَد تحولي عظُمها 
 

 بينم ميسههه حشهههان همه را مرگبار  
 

 فرا رسههد نفراتي ز سههيسههتان همه را 
 

شههههعههار    ديههانههت   بهيهنهم مهيدلاوران 
 

 اگر چه كُفر عدد آرد چهل و صد به هزار 
 

قههر    فرار    لشهههكهرز  در   بيهنهمميدين 
 

 فهراريهان كهه رسهههد بهر كهنهار كهوه سهههفهيهد 
 

 بهيهنهم مهي   تههارومههار در آن مهكههان ههمههه را   
 

 بسها  جشهن و سهرور مكان فتح و ظفر يك  
 

 بينم ميدين برگزار    لشههكرز سههوي   
 

 خراسهههاني   زمانامامرسهههد حضهههور  
 

 بينم ميو بوسههد از يَد و پاي و عُذار   
 

 سهههپهاهيهان همهه بينهد جمهال مههدي را 
 

 بينم ميتمام ديده ز شهههوق اشهههكبار   
 

 زمان امامبه شهر كوفه رَوَد زان مكان  
 

بهه هُودَج سهههوار    ابر   بينم ميز فوق 
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 امام و موكب او اندرون هفت هُودَج 
 

 بينم ميهمه به نور درخشههان حصههار  
 

ماي كوفه منّور ز نور حجت حق   سههَ
 

ولقههار    و  عههدل  مهظهههر   بهيهنهم مهينهزول 
 

 همان مكان كه غروب عدالت آنجا شهد 
 

بههار    دو  لهَمهَعههانه   پهُر   بهيهنهم مهيطهلهوع 
 

شههود با نيروهاي اينكه از جانب شهههر مدينه آسههوده خاطر ميامام پس از   -21

در نزديكي شههر بصهره با نيروهاي   و  كندتحت امر خود به سهوي كوفه حركت مي

و تعداد آنها تا يكصههدو پنجاه  هوادار سههفيانيب كه همه اهل انجيل و نصههارا هسههتند

ز جانب يهود  بعد از شروع اين درگيري ا .شوددرگير ميهزار نفر نوشته شده است  

براي نيروهاي هوادار سههفياني  و نصههارا كمك هاي تسههليحاتي و نيروي تازه نفس 

ياران درف  هاي سهياه به رهبري هاشهمي كه همان ديگر از طرف    .شهودارسهال مي

با  .دنپيوندمي  )ع(به سهپاه حضهرت قائم  شهُعيب ابن صهالح نيز و اسهت  سهيّد خراسهاني  

و نيروهاي دشهمن   هشهد  رسهيدن اين سهپاهيان عظيم و دلاور شهراي  جنگ دگرگون

سهپاهيان امام كه با رسهيدن ياران ايراني    .گذارندبه سهمت جنوب ايران پا به فرار مي

 و  رسهيده اندب به تعقيب سهپاهيان دشهمن مي پردازندقدرت  درف  هاي سهياه به اوج  

رو در روي   بر نزديكي هاي مسههجد سههليماندر منرقه اي به نام كوه سههفيد اهواز د

  شهونددر اين حال نيروهايي از سهيسهتان نيز به سهپاه امام ملحق مي .گيرندهم قرار مي

 .شودكمك ميطرفدارش طرف ديگر از جانب سفياني هم به نيروهاي  از و

فرماندهي كل نيروهاي اسه م   عج() قبل از شهروع جنگ كوه سهفيد حضهرت قائم

شهود و ب از آن به بعد او فرمانده كل سهپاه امام ميبن صهالح مي سهپاردرا به شهُعيب ا
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ساز و نبرد سرنوشت  گيردهدايت كليه نيروهاي جنگي را از جانب امام به عهده مي

 فاين نبرد بزرگ با پيروزي كامل سهپاه اسه مب و انهدام همه جانب بشهود كه  آغاز مي

پس از پهايهان جنهگ نيروههاي بهاقي مهانهده  و    پهذيردنيروههاي دشهههمن كهافر پهايهان مي

در روايات نام منرقه جنگ را )بيضهههاء   گريزند.سهههفياني به سهههرعت از معركه مي

 استخر( نيز نوشته اندب 

هاي سهياه تمنّاي ديدار حضهرت درف   همه نيروهايب  پس از پيروزي در جنگ 

بوده و كهام ً آمهاده   ب زمينهه اين ديهداربها شهههراي  موجود  كهه  نمهاينهدميرا   عج() مههدي

گردد و عهاشهههقهان و و شهههراي  مُهيهّا ميو امكهان    شهههودمنرقهه اي مشهههخّص مي

به آرزوي نهايي خود رسهههيده و در در آن مكان   )عج(دلسهههوختگان حضهههرت قائم 

در رواياتب   .كنندبا امام و مقتداي خود م قات مي بوشهههحاليشهههادي و خ  نهايتل

  .محل اين منرقهب شمال شرقي اهواز و حوالي مسجد سليمان گفته شده است

»وقتي سهواران   :روايت شهده اسهت كه فرمود )ع(از علي    حمادابندر نسهخه خري  

فرسهتندب در كوفه رفتندب گروهي را در جسهتجوي اهل خراسهان مي  يسهوبهسهفياني 

آينهدب آنگهاه ههاشهههمي بها بيرون مي  )عج(اين حهال اههل خراسههههان بهه طلهب مههدي  

كند با شهعيب ابن صهالح در پيشهاپي  آنها حركت مي  كهيدرحالي سهياه  يهادرف 

تخر با كند و همچنين آن حضههرتب در محل دروازه اسهه مي م قات  )عج(امام مهدي  

در اين هنگام  .دهدكنند و بين آنها نبردي بزرگ رُ  ميياران سههفياني برخورد مي

ب و سهواران سهفياني پا به فرار مي گذارند؛ در اين  شهودميسهياه آشهكار   يهادرف 
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بغير از اين  .  1را داشهههتهه او را مي جوينهد«  )عج(بُحبوحههب مردم آرزوي ديهدار مههدي  

ورد جنگ كوه سهفيد منرقه اهواز و پيروزي سهپاه امام  رواياتب روايات زيادي در م

به فرماندهي شهعيب ابن صهالح و رهبري هاشهمي خراسهانيب و انهدام و فرار باقيمانده 

حضهرت و تحقق اين  سهپاه سهفياني و درخواسهت م قات و بيعت سهپاهيان امام با آن

ر اين  كه دكه در متون آنها پراكندگي هايي وجود دارد  مسهههاله وارد شهههده اسهههت

 .شده استدر جم ت بالا بيان  مشتركات آن كتاب

 

 نظريه اي بر سیاه بودن درفش هاي ايرانیان  

ايرانيان زمينه سهاز ظهور در زمان ظهور    هايپرچمبررسهي اين موضهوع كه چرا  

رسهد ع قه  به نظر مي .به رنگ سهياه اسهتب شهايد خالي از فايده نباشهد  )عج(امام قائم 

و عزاداري بر مظلوميّت آن امام شههههيد و تَداوم   )ع(امام حسهههين   بهشهههديد ايرانيان  

مجالس زيارت عاشهورا و خواسهتن توفيق از خداوند سهبحان بر خونخواهي آن امام  

و برافراشههتن دائمي پرچم سههياه   )ص(مظلوم به رهبري امام منصههور از اهل بيت پيامبر  

 فلذا زماني كه صههيح  ؛حضههرتب محوريّت اين مسههاله بوده باشههدآن  ايعزاداري بر

طلب خود جهت  آسهماني شهنيده شهد و ايرانيان مشهغول سهازماندهي نيروهاي شههادت

شهههود كهه در ركهاب امهام كمهك رسهههاني بهه امهام قهائم شهههدنهدب اين آرزو محقّق مي

 )عج(رند و با همان پرچم سههياه عزاداري به همراه امام قائم  قرار بگي منصههور اهل بيت
 

 86حمّادب صفحه  نسخه خري ابن    - 1
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را كه همان احياي   )ع(بروند و انتقام خون امام حسههين    ع() به خونخواهي امام حسههين

 .ان و ظالمان دوران بگيرنداست از كافر)ص( اس م ناب محمدي 

در مسير و    اهوازسفياني و يهود و نصارا در منرقه اعزامي  نيروهاي    بعد از انهدام

راه  ب سهپاه امام از  ات دشهمنان عليه سهپاهيان اسه ميدو از بين رفتن تهداهواز   -  كوفه

نيز به همراه ياران    )عج(و حضهههرت امام    كردهزميني به سهههوي شههههر كوفه حركت 

 .شوندميمخصوص اش عازم شهر كوفه 

سوره الرحمن    33  آورده شده است كه در تفسير  )ع(در اين مورد روايتي از امام باقر  

 فرموده اند:

  فَانفُذُوا وَال أرَ ول السنماَوَاتل أَق رَارل ملن  تنَفُذُوا أنَ اس ترََع تُم  إلنل  وَال إلنسل ال جلنِّ  مَع شَرَ يَا »

 « بلسُل رَان  إللنا تَنفُذُونَ لَا

بگذريدب  »اي گروه جن و انسب اگر توانستيد از كرانه هاي آسمان ها و زمين 

 1«بگذريدب نخواهيد گذشت جز با قدرتي 

آيدب به گونه اي كه  »قائم در روز لرزش زمين با هفت سراپرده از نور فرود مي

شود كه حضرت در كدام يك از آنهاستب تا اينكه در شهر  هيي كس متوجه نمي

 2كوفه فرود مي آيد «

 
 33سورةالرحمن آيه - 1

 330بنقل از عصر ظهور صفحه    -267يوم الخ ص صفحه    - 2
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  فوسههيل  به  را به كوفه )عج(در روايات ديگري كيفيت ورود حضههرت امام مهدي  

كننهد يهادآوري  نور كهه از بهالاي ابرهها حركهت مي  ةج نور و هفهت كجهاوهفهت هودَ

با توجه به اينكه در آن زمان مفهوم هواپيما براي مردم روشهن نبوده و  .كرده اسهت

هاي ائمه با مفاهيم پيشههگويي  تاسهه  وجود ننهاده بوده  فاين وسههيله هنوز پا به عرصهه 

كهه هر دو اين وسهههايهل در آن زمهانب اطهاقهك    ج بيهان شهههده اسهههتكجهاوه و هودَ

حمل مسهافر به   فوسهيل و  شهدهاي بوده كه بر روي چهار پايان سهوار ميسهرپوشهيده

ج ها از بالاي ابرها حركت كه اين كجهاوه و هودَاينتفهيم   .رفتهه اسهههتشهههمهار مي

ر بوده اسهههتعج زمهان ازطريق ممردم آنخواهنهد كرد براي   امها اكنون بها .زه ميسهههن

  دتوان بهتر مي  انسان عصر حاضر بپديد آمدن اختراعات واكتشافات  گذشت زمان و

  ةبها واژ   رااين زمهان  بهالگردهواپيمها و    ع()  كهه امهام بهاقربدمفهوم اين روايهات را بفهمه 

 و  فراز ابر ها حركت نمودهكه در آسههمان بر    بيان فرموده اسههت و كجاوه( )هُودَج

حال آنكه معلوم نيسههت اين مفاهيم و واژه ها  .امام وياران  را به كوفه خواهند برُد

واگر بنا باشههد اين مسههافرت همچنان نيزتا زمان ظهور منسههو  خواهد شههد يا خير

هاي نوراني    ورت آن اطاقكصهه در آن  بزه انجام پذيردعج خارق العاده واز طريق م

الكترونيكي امام و ياران  را از   هاي موتوري و وه( بدون دسهههتگهاه) هودَج و كجها

 .فراز ابرها به شهر كوفه خواهند برُد

پي  قراولان نيروهاي ايراني با درف  هاي سههياه به سههاحل رسههيدن   به محا

فراوان پا به   فلعج سهفياني به نيروهاي خود فرمان عقب نشهيني داده و با ب فرات  رود

توان گفت هنگام و مي گرددكوفه خالي از نيروهاي آنان ميگذارند وشههر فرارمي

حال كسهي از نيروهاي سهفياني در شههر باقي نمانده اسهت .ب ورود امام به شههر كوفه  
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موكَب امام با قرار گرفته اسههتب    )عج( كه شهههر كوفه در تسههل  كامل نيروهاي امام

شهوند و فضهاي كوفه احسهاس امنيّت كامل از محل فرود خودب وارد شههر كوفه مي

 .را به نور حق مُنونر نموده و بر ظلم وستم قرن هاي متمادي خ  بُر ن مي كشند
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 جهان اسلامپايتخت   عنوان هنتخاب كوفه با

 از آن زمهان بشهههود كوفهه پهايتخهت جههان 
 

 بينم ميصهههدور حكم امهامهت بكهار   
 

 به صهحنه آيد از آن پس اسهاس دين خدا 
 

مهههار    شهههيههاطين  فكر   بينم ميتمههام 
 

 ز ريشهه كنده شهود پايه هاي ظلم و سهتم 
 

 بينم ميشهههكوفه هاي صهههداقت ببار  
 

 گل عدالت و دين رويداز تمام زمين 
 

 بينم ميو اههل ظلم و سهههتم بر مَزار   
 

 به اوج خود رسهد عقل و علوم كُلّ بشهر 
 

 بينم ميجههالهت از همهه سهههو در فرار   
 

 مَرَو و قحري از محي  بشر برون شود  
 

 بهيهنهم مهي عهمهوم دشهههت و دَمهَن مهَرغهزار   
 

توان گفت كه عدالت در مي )ع(با ضهربت خوردن و شههادت حضهرت علي   -22

ظلم وسهتم   بروز به بعد از آن  و  اسه مي غروب كرد  يشههرهاشههر كوفه و در همه  

 .جهان اس م را فراگرفت يعدالتيبو 

پيروزمنهدانهه حضهههرت قهائم بهه شههههر كوفههب چراغ عهدالهت بها نورانيتّ  بها ورود  

شهههر كوفهب بلكه جهان بشههريت را به نور   تنهانه  و گرددانگيزي روشههن ميشههگفت

و حضهرت امامب شههر   افتهيبازشههر كوفه جايگاه اصهلي خود را   ؛سهازدخود منور مي

از  ن حكومتي امهام فرمها  و كنهدكوفهه را بهه پهايتختي حكومهت جههاني خود انتخهاب مي

  نقا ياقصهه  در كمترين زمان ممكن بهپس از آن به تمام بل د اسهه مي و اين شهههر  

 شاءالان .صادر خواهد شد عالمب
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و لذّت   كردهاجراي قانون الهي را مشهاهده   ةبه بعد عالم بشهرينت ثمر  از آن روز

از بركهت وجود آقها   ههاانسهههان  .كنهدو شهههيريني آن را بها تمهام وجود احسهههاس مي

  نور ايمان به  هايشههانو قلب بشههونددين آشههنا مي ب با مفاهيم و حقايقعج()  زمانامام

در نتيجه تسههل    و  شههودنهادينه مي  بهاانسههاندر بين    يدامنپا و  منوّر شههدهب تقوا

رود و زمينه براي اجراي عدالت  از بين مي  هاانسههانن و اَيادي ابليس لَعين بر يطاشههي

اين    و كندبشهريّت از اجراي عدالت احسهاس خوشهحالي مي .گرددمي  الهي مُسهاعد

كمال خود برسههد و علم    فبه درج هاانسههانعقل   كه شههوديمشههراي  موجود باع   

مجهولات موجود دسههترسههي پيدا  فبر هم  هاانسههانشههد كند كه رُ  ي ااندازهبهبشههري  

ت با شههناخت و بشههريّ كنده شههدهجهالت از روي زمين بر  فريشهه   كهيطوربه دننماي

امراو غلبه    فمفاسههد و ضههررهاي جسههماني و روحاني و اجتماعي خود بر هم  فهم

بخشهدب ظلم  ب سهروسهامان ميلآهدياخود را به نحو مرلوب و   فكندب و جامعپيدا مي

آيهد و پها بهه   بهه وجودكهه ظهالمي    بب ديگر مظلومي نخواههد بودروديم نيبوسهههتم از 

  .وجود بگذارد فعرص

 فكهه سهههاختهه و پرداخته   ليه وطوايعربشهههري بها اين قوانين   ةامروز  يههادادگهاه

ظلم و سههتمگري را براي ظالمان فراهم   فزمين  هاوقتخيلي  افكار بشههري هسههتند و 

حكم    .شهههودبرچيهده مي  يكلبههو بسههها  انحرافي آنهان    رونهدمي  ب از بينانهدكرده

بهاره ظهالمهان مهاننهد حكم داود پيهامبر خواههد بودب از مظلوم و در  )عج(حضهههرت قهائم  

 و  بلكه حقيقت بر آن حضهرت واضهح و روشهن اسهت  خواهدظالم دليل و شهاهد نمي

مظلوم براي اثبات حقانيّت خود مجبور نيسهت   .ديگر نيازي بر دليل و شهاهد نيسهت

اسهههتفهاده از قهدرت و پول و ظهالم نيز بها    ارائهه نمهايهد  و شهههواههدوكيهل بگيرد و دلائهل  
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قهانوني   خلأو صهههرف اينكهه بها اسهههتفهاده از   ههاقهانونمهاده  دورزدنمُجنرب و    يوك

و   از خود دفاع نمايد و دلايل بآورده اسهت به دسهترا    يپسهندترمحكمهمدار   

 .نمايدرال بمدار  مظلوم را ا

اسهرار و  فكه هماسهت  حضهرت امكاناتي را فراهم نمودهخداوند سهبحان براي آن

حقايق به   فبراي او آشهههكار اسهههت و هم  داندب و مخفيّاترا مي هاانسهههانعملكرد  

ينصهورت اسهت كه احكام اسه م را  اهب ؛شهودحضهرت روشهن ميآسهاني براي آن

 .شودظلم و ستم از روي زمين بركنده مي فكند و ريشصادر مي

 )ع(بدون سهند و مدر  ظاهريب از امام صهادق   )عج(در مورد مُجرم شهناسهي امام قائم  

  خداوند مي فرمايد: روايت شده است كه امام فرمود:

 «  واَل أَق داَمل بلالننوَاصلي فَيُؤ خَذُ بلسليمَاهُم  ال مُج رلمُونَ  يُع رَفُ»

بدكاران به صورتهايشان شناخته شوند پس به موي پيشاني و با پاهايشان  »آنروز 

 1«گرفتار شوند

او و   شهناسهدبدر مورد امام قائم نازل شهده كه مجرمان را از سهيما و صهورتشهان مي

 .2كردني كنندب تنبيهياران ب با شمشيرآنها را تنبيه مي

 درع()  درخهدمهت امهام صههههادق»درمكهه    ابن تغلهب گويهد:ايتي ديگر أبهانودر ر

اي أبان  كه دسههت مرا گرفته بودبه من فرمود:حضههرت درحاليوآن  مسههجدي بودم

  آوردسهيزده نفر را در همين مسهجد شهما گرد مي و  نزديك خداوند سهيصهد  ةدرآيند
 

 41آيه   –الرحمن   - 1

 352ب بنقل از عصر ظهور صفحه  127غيبت نعمانيب صفحه    - 2
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آنان شهمشهيرها بدانند كه پدارنشهان وأجدادشهان هنوز آفريده نشهده انداهل مكه مي و

نَسهَبَ   مشهخصهّات  و نام پدرش و مرد شهمشهيري اسهم آن برهر  اندببه ميان بسهته  

او آواز   دهد ونداكننده اي را دسههتور مي حضههرت(آن)  پس بنوشههته شههده اسههت

كند سهليمان قضهاوت مي  دهد :اين همان مهدي اسهت كه بر طبق قضهاوت داود ومي

  1.طلبدوبراي آن گواهي نمي

سهرطاني هسهتند كه   ةبشهريّت مانند غدكه ظالمان و سهتمگران در جهان  آنجااز  

 حضهرت قائم  ب فلذاكنندكن نشهوندب از جاي ديگر دوباره رشُهد ميكلّي ريشهههاگر ب

 وكند را از روي زمين بر ميآنان  فظالمان و سههتمگران ريشهه  فهم نابود كردنبا   عج()

 .بگيردماند تا ظلمي انجام ظالمي باقي نمي

وجُرم شههناسههي وحتّي عالم   پيامبر  مورد علم خضههر  دردر قرآن مجيد خداوند  

حضهرت موسهي  بهآموختن اين علوم  همچنين   برجُرم قبل از وقوعَ  و  ايشهانبودن 

 فرمايد:كهف مي ةدر سور و خبرداده است  پيامبر

 « علل مًا لندُننا ملن وعََلنم نَاهُ  علندلنَا ملن  رَح مَفً  آتَي نَاهُ علبَادلنَا مِّن   عَب داً فَوَجَداَ »

پس بنده اي از بندگان ما را يافتند كه او را از جانب خود رحمتي داده و او را  »

 2«علم لَدُ نّي و الهامي بدون واسره آموخته بوديم

توسه  حضهرت خضهر  نوجواني به خاطر جرم ناكردهقصهاص    از  ف آيهادام  درو 

هها را نيز  انسهههان  ةجُرم نهاكرد  كنهد كهه خضهههر پيهامبرابهت ميثه   دههد وپيهامبر خبر مي
 

 435غيبت نعمانيبصفحف- 1

 65سوره كهفب آيه   - 2
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مشهاهده   موسهي ب باحضهرت  به همراه    همين علم لَدُنّي  فوسهيله  ب دانسهته اسهت ومي

موسهي روبروگرديده  حضهرت آن نوجوان ب فاصهله او را كُشهته و با اعتراو   نمودن

  چنين گفته اسههت كه: اگر اين نوجوان  اين  پيامبر نهايت به حضههرت موسههي  در و

ماندب در آينده پدر و مادر مؤمن خود را به طغيان در عَمَل و كفُرل در عقيده  زنده مي

امر خداوند به جُرم ه  پس حضرت خضرب ب. همين خاطر او را كشتمه  داشت! بوا مي

آن جوان را    بكند و به اقتضههاي حكمت الهيآن نوجوان شههناخت پيدا مي ةناكرد

  .هم قبل از آنكه جُرمي از او صادر شده باشد آنبرساندقتل ميهب

خضهر   !معلوم اسهت  )عج(خضهر پيامبر با حضهرت مهدي    فحال تفاوت مقام و درج

و مرُيع   )عج(پيهامبر بها اين مقهام و منزلهت نزد خهداونهدب در ركهاب حضهههرت مههدي  

 .حضرت بيعت خواهد نمود آنبا  و وامرش خواهد بوداَ

نوجواني را بداند و  ةشهود كه خضهر پيامبر جُرم ناكردبا اين اوصهافب چگونه مي

مردم را    ة توسههّ جُرم انجام داده شههد  )عج(قصههاص كندب امّا حضههرت مهدي  را  او  

با ديدن سههيماي   )عج(پس به يقين و بدون شههكّ و ترديد حضههرت مهدي    نشههناسههد؟

مُجرمان جُرم آنان را خواهد شهناخت و نيازي به دلائل ديگر نخواهد بود و با همان 

 شاءالان. شناختب حكم الهي را صادر خواهد نمود

 :سؤال كردم الَصف ةسور 9آيه  ةدربار )ع(بصيرگويد: از امام صادق  ابو

  كَرلهَ وَلَو   كُلِّهل الدِّينل  علََى لليُظ هلرهَُ ال حَقِّ وَدلينل بلال هُدىَ رَسُولهَُ أَر سَلَ  النذلي   هُوَ »

 «  ال مُش رلكُونَ

»اوست خدائي كه رسول خود را با دين حق به هدايت خلق فرستاد تا اس م را بر  

 چند كافران ناراضي و مخالف باشند«تمام اديان جهان پيروز گرداند هر 
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خدا هنوز تفسهير اين آيه تحقق نيافته اسهتب عرو كردم هامام فرمود: سهوگند ب

خدا قائم قيام نمايد   ةيابد؟ فرمود وقتي با ارادفدايت شههوم پس چه زماني تحقق مي

ظهور وي ناراضهههي و   و چون حضهههرت ظهور نمايد كافران و مشهههركان از قيام و

اي نهان شههودب آن د زيرا اگر كافر و يا مشههركي در پشههت صههخرهشههوننگران مي

يا مشههركي مخفي  آيد و گويد: اي مسههلمان در پناه من كافر وصههخره به صههدا در

پس با   برسهاندميوي اقدام كرده و او را به ه كت   ؛شهده اسهتب او را بقتل برسهان

اين اوضهههاع و احوالي كهه خهداونهد براي امهام قهائم فراهم مي آوردب زمين از لوث 

 .1كافران و مشركان پا  مي گردد فوجود هم

كند و بَ يا بشريت ارزاني مي  فاز طرف ديگر خداوند نعمت هاي خود را بر هم

ا مَكشوف و حوادث غيرطبيعي از ميان مي رودب معادن و دَفينه هاي زمين بر انسان ه

خهاكي آغوش پُر مهر و محبهّت خود را بر مخلوقهات    ةشهههودب اين كرُو ارزاني مي

  .شدبايد باشود كه گشايد و جهان آنگونه ميالهي مي

منقول اسهههت كهه فرمود: » قهائم بهه سهههبهب پيهداي  ترس در دل   )ع(از امهام بهاقر  

ردد و گگردد و بهه يهاري شههههدن از طرف خهداونهد تهأييهد ميدشهههمنهان پيروز مي

گيردب زمين براي او پيموده فرمانروائي و سهلرنت وي شهرق و غرب جهان را فرا مي

او   فگردد و خداوند دين خود را بوسهيلشهودب گنج هاي زمين براي  آشهكار ميمي

 .گرداندب هر چند مشهركان ناخشهنود و مخالف باشندبر تمام مَكاتب جهان پيروز مي
 

 356ب بنقل از عصر ظهور صفحه  86محجهّ بحراني صفحه    - 1
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آيدب و پشت سر به زمين فرود ميگردد و عيسي روح ا...  زمين آباد مي  ويراني هاي

 .1خواندحضرت نماز ميآن

سهههت كهه فرمود: » اُمهّت من در زمهان مههدي از چنهان نعمتي  ا  از پيهامبر اكرم نقهل 

برخوردار شههوند كه مانند آنرا هرگز برخوردار نشههده باشههندب آسههمان باران بر سههر 

در  . 2روياند«را مييي گيهاهي را نگهاه نداشهههتهه مگر اينكهه آنآنان فرو ريزد و زمين ه

»)بعد از ظهور( بين  منقولسههت كه فرمود: )ع(از امام صههادق   "مُدهَآمنتَان"  تفسههير آيه

 .3گردد«مكه و مدينه از درختان نخل متصل مي
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 قواي ايرانیان به كوفه رود و

 به شهههر كوفه قواي زمينه سههازان را 
 

اقهتههدار    بهها  ههمههه  و   بهيهنهممهيمُسههههَلهّ  
 

 ز بعد صهوت سهماوي به كوفه آمده اند 
 

پرهيزگههار    و  مشهههگي   بينم ميللواي 
 

 ز غرب كوفه هم آيد سهههپاه زرد للوا 
 

مههدار    عهزّت  يههاري و   بهيهنهممهيبهراي 
 

فههدائي رهبر   همههه رشهههيههد و دلاور 
 

زادة     بههيههنههم مههي  والاتههبههارنههجههيههب 
 

 همه لواي مشهكي و سهبز و لواي زرد  
 

را جههان  ههمههه  و   بهيهنهم مهينهثههار  مهجهههز 
 

 فرار كرده زل خوفَ  به شههام سههفياني
 

 بينم ميز هول آنهمهه شهههير شهههكهار   
 

 كنون سههپاه شههجاع و امام عصههر و زمان 
 

 بينم ميو لرف و نصههرت پروردگار   
 

 فبا شههنيده شههدن صههيح   )عج(ايرانيان زمينه سههازان ظهور حضههرت مهدي   -23

امام  به ياري رسهاندن    ةآماد و  خود را سهازماندهي نموده  ةآسهمانيب نيروهاي رزمند

سههمت شهههر كوفه بهقسههمت قابل م حظه اي از نيروهاي خود را  و  شههوندميقائم 

 .كنندمي عزاما

ايران و عراق  نيروي   قرائن و شهواهد مبُيّن اين مسههله اسهت كه در مرز دو كشهورل

سهههياه مقابله كندب لذا   هايپرچم لشهههكريانوجود ندارد كه بتواند با    چنانيآن  قوي

رسند  ساحل رود فرات ميه  از رود دَجله عبور نموده و ب روند واين نيروها پي  مي

بر نقل بناكه سهفياني   لشهكريانين حال ا در  ؛شهوندمسهتقر ميو و در آنجا اُردو زده  

ب  شهصهت هزار نفر را در مدّت هيجده روز در شههر كوفه و منرقه كشهته اند روايات  
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اندب  شههرق فرات رسههيدههبا شههنيدن اين خبر كه نيروهاي درف  هاي سههياه ايراني ب

 لشهكريانب فاصهله  كه   كنندسهوي شهام عقب نشهيني ميهشههر كوفه را تخليه نموده ب

ر كوفه را از دسهههت آنان آزاد  پردازند و اُسهههرايي از شههههايراني به تعقيب آنان مي

شهههونهد و نق  عراقي نيز ظهاهر مي  ةدر اين ميهان نيروههاي مخفي شهههد  ؛كننهدمي

  دسهههت نيروهاي درف ه  حاكميت شههههر ب  واقعه  ينا  بعهد از .كننهداي ايفها ميعمهده

 .مانندبر شههر كوفه مُسهلّ  مي  )عج(اُفتد و تا زمان ورود امام قائم هاي سهياه ايراني مي

كوه سهفيد اهواز وارد شههر كوفه شهده ف  بعد از اتمام جنگ درمنرق )ع(حضهرت قائم 

د و شههركوفه را پايتخت خود ننمايريزي ميحكومت جهاني خود را پي ةو شهالود

پيروان مابقي    ندبنمهايحضهههرت تبعيّت مي  شهههيعيهانب عاشهههقهانه از آن .دنه دهقرار مي

شهههونهد و از آن بهه بعهد برنهامهه ههاي  مي )عج(اه نهاخواه تسهههليم امهام قهائم  خو مهذاههب نيز

 . شودپياده مي وهمف كشورهاي اس مي حضرت در عراقآن اس مي

اند  را سههه گروه پرچمدار نوشههته  )عج(حضههرت مهدي    ةحاميان و نيروهاي رزمند

امهام را    لشهههكريهانسهههيهاه كهه اكثريهت   ههايپرچمكهه عبهارتنهداز: نيروههاي ايراني بها  

سهههبز رنگ كه اينان نيز به تعداد    هايپرچمتشهههكيل خواهند دادب نيروهاي يمني با 

زرد رنگ به   هايپرچماي خواهند بود و سههوّمي نيروهاي غربي كه با قابل م حظه

 .خواهند آمد )ع(ياري نيروهاي امام 

مغرب را    ةدر مورد مليهّت اين نيروهها نظرات متعهدّدي بيهان شهههده اسهههتب واژ

و از شهمال آفريقا هم سهخناني گفته شهده    اندنمودهكشهور مغرب تصهوّر    بهايبعضه 

رسهد كه از آن نقا  مي به نظرمذاهب و اعتقادات آنان بعيد   به باتوجهلكن    باسهت

به  م حظههقابلبا آن تعهداد و عاشهههق شهههههادت   بركفجاننيروهاي   گونهنياعالم 
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روايهات وارده كهه طوايفي را در   بهه  توجهه  بهاكمهك امهام تجهيز شهههده بهاشهههنهد و  

لر  دورازبهاز شههامات   ييهاقسههمت و آنان خواهند توانسههت    اندنوشههتهسههفياني   فسههُ

اَمهان نگهاه دارنهد گفهت   توانيمفلهذا    بمنرقهه خود را از تصهههرف سهههفيهاني در 

 و بها  تشهههكيهل خواهنهد داد  نيروههاي پرچم زرد را افراد اين طوايف  يقواحتمهالبهه

اين عنوان تنهها بهه مردم جنوب   انههيه خهاورم  مردم  و اعتقهادي  جمعيّتي  بهافهت  بهه  توجهه

  سهالفنيچند  تحولات و پيشهامدهاي .باشهدسهتند برازنده ميلبنان كه مردمان شهيعه ه

  دارانپرچم  نيقيبهبيقر :كه  دهديماخير منرقه و شهههواهد و قرائن موجود نشهههان  

نيروهاي امام    هب  لشهكرالحاق اين  . درهرصهورتب  وال العالم .لبناني اين نيروها هسهتند  زرد

الا  بشهارت در كتاب . در شههر كوفه و بعد از تسهل  امام بر كشهور عراق خواهد بود

قبل از ظهور حضهرت مهدي  » از پيامبر )ص( روايت شهده اسهت كه فرموده:  سه م

دهدب پس مبادا اهل  آيد كه مردم را سهخت در محاصهره قرار ميپديد مي  يافتنه  )عج(

از آن سهامان هسهتندب بلكه سهتمگرانل آنها را   منان حقيقيشهام را دشهنام دهيدب زيرا مؤ

فرسهتد تا آنها را پراكنده  قضها و قدري از آسهمان مي  يزودبهنفرين كنيد و خداوند  

آنگاه   .گردندكه اگر روبهان با آنها در آويزندب بر آنان پيروز مي  ياگونهبهسههازدب 

ار و حداكثر در بين پانزده را حداقل در ميان دوازده هز )عج(خداوند حضهرت مهدي  

  دارپرچماسههت سههه گروه    رانيبم رانيبم  فآنها كلم  فانگيزد و نشههانهزار تن بر مي

  . 1 كنند«هفت درف  با آنان مبارزه مي دارانطرفهستند كه 
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خداوند كسهي را  : »آمده اسهت( ص)  از پيامبردر روايتي    حمادابنخري   فدر نسهخ  

سهازدب حتّي اگر روبَهان با آنها جمعيت آنها را پراكنده ميفرسهتد كه بر شهاميان مي

سه گروه  ين هنگام مردي از خاندان منب با  ا  شوندب دردرگير شوند بر آنان چيره مي

 . 1« كندظهور مي دارپرچم

  
 

 96نسخه خري ابن حمّادب صفحه    - 1
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 امام  با  از علماتعدادي  مخالفت  

 هر آنكسهي كه كُند بر اسهاس دين عصهيان 
 

 بينم ميبه تيغ حضههرت حجت دچار  
 

 شهههمهاري از علمهاي زمهان ورا گويهد 
 

كهنههار    مهحهمههد  زديهن   بهيهنهممهيتهورا 
 

 كشههد امام هفتادازين خرا طلبان مي
 

 بينم ميظهاهر عهالم و بهاطن چومهار  هبه  
 

 خروج جمع شهروران ز مسهجد كوفه 
 

سههههوار    دُلههدُل  زادة   بهيهنهم مهيعهلهيههه 
 

پهها   تمّههار كوفههه  بر محلههه   بنهنههد چو 
 

 بينم ميبهه امر قهائم حق در حصههههار   
 

 خروج هر كس و نهاكس عليهه حجهّت حق 
 

مرگبههار    جهها  همههه   بيهنهمميعقهوبته  
 

 شهههعهار قهائم حق بر عليهه دشهههمنهها 
 

كههارزار    و  بهُوَد  بهكه    بهيهنهم مهيبهكه  
 

 چون اوسهت منتقم خون سهيد الشههدا 
 

 بينم ميكُشهد چنان كه شهرارت مهار   
 

نخواهند  حضهرت تبعيتدر روايات آمده اسهت كه صهددرصهد مردم از آن -24

عصههيان كرده و سههر به   )عج(امام    عليه بلكه تعدادي در فرصههت هاي مناسههب بر كرد

گران را از دَم عصيان  فدارندب امّا حضرت قائم به آنها امان نداده و همشورش بر مي

حضههرت اعتراو  عملكرد آن حتّي تعدادي از علماي مسههلمان بر  ؛دنگذرانتيغ مي

دليل غير هحضههرت قائم بكه   كنندحضههرت را خارج از دين قلمداد ميو آن كرده

منحرف را    يتعداد اين علما ؛دنرسهانقابل هدايت بودن آنانب همه را به ه كت مي

 .نوشته اند نفرهفتاد 
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مُرَه از اميرمؤمنان علي عليه  بحارالانواردر   السهه م  و غيبت نعماني مالك بن ضههَ

مُرَه چگونه خواهي بود زمانينقل مي   كند كه حضهههرت فرمود: » اي مالك بن ضهههَ

كه شههيعيان اين چنين با يكديگر اخت ف داشههته باشههند؟ آنگاه حضههرت انگشههتان  

يرمؤمنانب در مبار  خود را برور مُشهَبّك داخل يكديگر نمودب عرو كردم اي ام

خيري بوجود خواهد آمد؟ حضههرت فرمود: تمام خير در آن  فآن هنگام چه مسهههل

كنهد و تعهداد هفتهاد مرد را كهه اي مهالهك در آن زمهان قهائم مها قيهام مي  .هنگهام اسهههت

رسهاندب سهپس قتل ميهرا ب  خدا و رسهول خدا دروغ گفته اند پي  كشهيده و آنانهب

 .1حدت مي رساندخداوند همه را به يكپارچگي و و

» وقتي كه صههاحب  نقل شههده اسههت كه فرمود:  )ع(در بحار از امام باقر  همچنين

نّت حكم كند و سههخن بگويدب گروهي از مسههجد  اين امر به بعضههي از احكام و سههُ

)كوفه( بيرون آمده و آهنگ خروج بر او را دارند؛ وي به ياران  دسههتور مي دهد  

تمَّارين    فبا آنهاب ياران به جنب  درآمده و خود را در محل  فحركت كنيد براي مقابل

آورندب  رسهههانند و آنها را به اسهههارت خوي  در ميدر كوفه به آنان مي  )خرما فروشهههان(

رسهههاننهد و اين آخرين  قتهل ميه  را به   حضهههرت خروج كننهدگهان  آنگهاه بهه امر آن

 2نمايد«خروج مي)ص( گروهي است كه بر قائم آل محمد 

»امام مهدي   كرده اسهت كه حضهرت فرمود:  نقل )ع(بي يَعفور ازامام صهادق ابن اَ

گويد  كندب با شما مردم سخني ميب اولّين قائمي است از ما اهل البيت كه قيام مي)عج(
 

 294غيبت نعماني صفحه    -115صفحه    52بحار الانوار جلد    - 1
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كنيهد و بها او بر او خروج مي)نهام محلي اسهههت(  دَسهههكَرَه  فرا نهداريهد و در رُميله  كهه تحمهّل آن

و اين    را(  )خروج كنندگانرسهاند  قتل ميه شهما را ب  فسهتيزد و همميجنگيدب او نيز با شهما  مي

 .1آخرين گروه خروج كننده است «

)ص( نيز روايت شده است كه فرمود: » برخورد و روش رسول خدا    )ع(از امام باقر 

كشهههتهار بنمودب اما مَشهههي قائمدر ميهان اُّمّتَ  م يم بوده و با مردم با الُفهت رفتهار مي

  )ص(اي كه از پيامبر اسه م  نوشهته  فوسهيلهاين مأموريت ب .و بدخواهان اسهتمخالفين 

كه از اين طريق به پي  برود و از كسهي طلب    همراه دارد به او سهپرده شهده اسهته  ب

 .2وي كند« واي بر كسي كه مخالفت امر .توبه ننمايد

به ام ي جَدّش پيامبر  كه  اي اسهتحضهرت اسهت عهد نامهنوشهته اي كه با آن

در آن  نوشهته شهده اسهت و  السه مالشهأن اسه م و به خ  حضهرت علي عليهعظيم

»آنان را به قتل برسهان و باز هم بك  و طلب توبه از كسي مكن«    چنين آمده اسهت:

قهائم بها مهأموريهت جهديهد و قضهههاوت جهديهد قيهام ت كهه فرمود: »از امهام بهاقر نقهل اسههه 

نمايد و كارش چيزي جز شهمشهير نيسهتب او دّت برخورد ميكندب با اعراب به شه مي

گري بها  كنهد و در راه خهدا از سهههرزن  هيي م مهتاز احهدي طلهب توبهه نمي

 3ندارد«

 )نقل از كتاب الفتوحات المكيه ابن عربي(در كتاب الامام مهدي علندَ اهل السُنّه

نّت اسههتب چنين  از مُحي الدين ابن عربي كه از بزرگترين عالمان و عارفان اهل سههُ
 

 345بصفحف  52بحارالانواربجلد- 1
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اي اسههتب ده: آگاه باش خداوند ما را ياري گرداند كه پروردگار را خليفهشهه نقل 

در حهالي كهه زمين مَملو از ظلم و بيهداد شهههده بهاشهههد و او آن را از    بكنهدظهور مي

عمر جهان تنها يك روز مانده باشههدب داد سههرشههار خواهد سههاخت و اگر از  وعدل

 ...خدا از خاندان رسهول ا  فخداي سهبحان آن روز را به حَدي طولاني نمايد تا خليف

و از فرزندان فاطمه و هم نام با پيامبر خدا بر جهان حكمراني كند »او در كارزار    )ص(

پيشهگان را  شهودب سهتم و سهتم  بزرگ كه مهماني خداسهتب در مَرَج عَكا حاضهر مي

اسه م بعد از    .دَمَدكند و دين را بر پا داشهته و جان تازه در كالبد اسه م مينابود مي

شههود گردد و پس از انزوا دوباره زنده ميخواريب به سههبب او عزيز و ارجمند مي

نمايدب هر را با شهمشهير دعوت به خدا ميكندب دشهمنانماليات و جزيه را وضهع مي

در احكام  .گردداُفتد خوار و بيچاره ميشود و هر كه با او دركس نپذيرد كشهته مي

بود همهان گونهه عمهل   )ص(كنهد كهه اگر پيهامبر خهدا  و مسهههائهل دين بگونهه اي عمهل مي

انهدازد و جز دين پها  و نهاب اسههه م  كردب مهذاههب بهاطهل را از روي زمين بر ميمي

جتهاد هسههتند و چون حكم او د فقيهان داراي ادشههمنان او مُقلِّ  .ماندآئيني باقي نمي

ناچار از ترس شهمشهير و هيبت اوب و يا ه  بينند برا برخ ف احكام پيشهوايان خود مي

 فعهامه .آينهداز شهههوق مزايهائي كهه در اختيهار داردب تحهت فرمهانروائي وي در مي

گردند و عارفان اهل حقيقت كه به وجود او شهههاد ميهمسهههلمانان بي  از خواص ب

او  .كننداندب با وي بيعت ميكشهف و شههود حقائق نائل شهده سهبب معرفت الهي به

آنان وزيران    .كنندرا مرداني الهي اسهت كه دولت وي را برپاداشهته و او را ياري مي

دوش كشهيده هشهوند كه بار سهنگين مسههوليت مملكت را بو معاونان او محسهوب مي

شهههداي او بهترين شهههيدان و امانت  كننداش كمك ميو او را در مأموريت الهي
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غيبهت خود   ةداران او برترين امهانهت داراننهد و همهانها خهداونهد گروهي را كهه در پرد

پنهان سههاخته به معاونت او برگزيند و آنها را از طريق كشههف و شهههود بر حقايق 

دهد و با آگاه سههازد و آنچه تكليف الهي اوسههت نسههبت به بندگان خدا انجام مي

دانند در آنجا آنان آگاه به مسهائل بوده و مي  .دهدامور را فيصهله مي مشهورت آنان

 .چه وجود دارد

شهمشهير حق و داراي سهياسهت كشهورداري و آگاهي و علم    ةامّا خود او دارند

ن داردب زيرا  ه آسههت كه شههأن و منزلت او نياز با  اي وي از جانب خداوند به اندازه

داند و عدالت  در جنّ و حيوانات را مي  حق اسهتب زبانه ب  وي خليفه اي راسهتين و

را   باشهندكه خداي سهبحان آنانيابد و از اسهرار دان ب وزيران او ميالنس جريان مي

»اين   خداوند است كه: فكندكه مصداق اين گفتبه وزارت و معاونت او انتخاب مي

ن  حق ماسهت كه ايمان آورندگان را ياري نمائيم« و آنان در رديف صهحابه و بزرگا 

م هسهههتند و در عج آنان از   .باشهههند كه بر سهههر پيمان خوي  با خدا باقي ماندندمي

هبان دارند ولي از  گاگويندب نميانشهان عرب نيسهت ولي جز به زبان عربي سهخن نمي

كننهد و از وزراي ويكه و بها جنس خودشهههان نيسهههت و هرگز نهافرمهاني خهدا را نمي

 .1شمار ميروندهداران بفضيلت ترين امانت

امهام قهائم و ظهور و عملكرد   ةبها توجهه بهه سهههخنهان محي الهدين ابن عربي دربهار

كمتر از ما  )عج(اهل سههنت در مورد امام قائم    معتقدات  شههودحضههرت معلوم ميآن

 .يستشيعيان ن
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 مسجد اَعظم دركوفه    نهادن بنا

 نمهاز جمعهف  قهائم بهه مسهههجهدي بهاشهههد 
 

 بيهنم مي كههه درب آن عههددش را هزار     
   

 چنان وسههيع و برازنده شهههر كوفه شههود 
 

 بينم مي كهه حيرهب كرب و ب  در جوار   
 

عنوان  هدر شههههر كوفه و انتخهاب آن شههههر به  )عج(بعهد از اسهههتقرار امام قائم  -25

در   حضهرت براي اجراي مراسهم نماز جمعهدسهتور آنه  ب  پايتخت حكومت جهانيب

نماز جمعه واَعياد    فكه گنجاي  اقامبشهودكوفه مسهجد با عظمتي بنا ميكنار شههر  

خصهوصهيات اين    ترينمهم  در روايات  .داشهته باشهد  را براي مسهلمانان سهراسهر جهان

ب وسهعت وسهاير امكانات و  امكانات رفاهي  .اندهزار درب نوشهته اشهتند  مسهجد را

 است!قابل تصور ها  اين مسجد از شمار دربخدمات مورد نياز 

 به نورقائم ما قيام نمايد زمين   كه  ي»زمانسهت كه فرموده: ا نقل  ع() از امام صهادق

نياز  كه مردم از پرتو خورشهههيد بي  ياگونهبهگرددب الهي روشهههن و درخشهههان مي

شهود كه براي هر مرد شهوند و عمر مردان در زمان حكومت او چنان طولاني ميمي

سازد  آنها دختر نباشدب وي در نجف مسجدي ميهزار فرزند پسر متولد شود كه در  

 .1« حيره متّصهههل گردد كوفهه بهه نهركرب  و  يههاخهانههكهه داراي هزار درب اسهههت  

سههت شهههري كه پايتخت حكومت جهاني شههود از نظر عمران و آباداني و ا  معلوم

در روايهات بر  نكههيبهه ا  بها توجهه  .خواههد رسهههيهد  يادرجههپيشهههرفهت و ترقي بهه چهه  
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كيفيت شههرسهازي و امكانات رفاهي با پيشهرفت  ب اشهاره شهده اسهت وسهعت شههر

 كرد! تصورتوان را مي علوم در آن زمان يچنانآن

  عنوانبههاعت  بخشهههيهدن بهه موقعيهت شههههر كرب   )عج(از اقهدامهات ديگر امهام قهائم 

يك پايگاه جهاني اسهه م اسههت كه تكريم از سههرور و سههالار شهههيدان حضههرت  

روايت شههده كه فرمود:   )ع(ين مورد از امام صههادق  ا  در .اسههت نياباعبدال الحسهه 

فرشههتگان و   آمدوشههددهد كه محل »خداوند كرب  را سههنگر و پايگاهي قرار مي

 .1« خود خواهد رسيد فترين مقام و مرتبمؤمنان خواهد گرديد و به عالي

كه  بينماكنون ميفرمود: »گوئي قائم را هم )ع(ق اَبان بن تَغللب گويد: امام صهههاد

را به تن   )ص(رسههول خدا  )دَرع( شههود زره سههفيد هنگامي كه بر پشههت كوفه مسههتقر مي

را به گردد و از بدن او گشههادتر اسههتب پس آنكند و آن بر پيكرش گشههاد ميمي

ر  پس با جامه اي از حرير بهشهتي زره را مي پوشهاند و سهوا ؛  پيچددور بدن خود مي

شهود كه در ميان دو چشهم  سهفيدي اسهتب پس با آن بر اسهبي سهفيد و سهياه مي

مگر اينكه    بماندكند چنان گردشهي كه اهل هيي شههري باقي نمياسهب گردش مي

را بر  )ص(بيننهد كهه او بها آنهان و در شههههر آنهان اسهههتب و پرچم رسهههول خهدا  همهه مي

سهههاير آن از نصهههرت خهداوند  ميلهه آن پرچم از عمودههاي عرش خهدا و  .  افرازدمي

عرو    .سهازدرا نابود ميآيد مگر اينكه خداوند آناسهتب بر چيزي با آن فرود نمي

شهود؟ فرمود كردم: آيا آن پرچم اكنون موجود و پنهان اسهت يا براي او آورده مي

مهانهد مگر آورد هيي مومني نميرا بهه اهتزاز دررا مي آورد و چون آنآن  )ع(جبرئيهل  
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و هيي مومن    يابدشهود و نيروي چهل مرد مي  از پاره آهن سهخت تر مياينكه دل

شهههودب و اين  مهانهد مگر اينكهه آن شهههادي در قبرش بر او وارد مياي بهاقي نميمرده

كنند و مكده قيام بدان خاطر اسههت كه آنان در قبرهاي خود يكديگر را م قات مي

حضرت  يصد و سيزده فرشته بر آندهندب و سيزده هزار و سرا به يكديگر مي)عج(قائم  

نيز  )عج(گويد عرو كردم: آيا اين فرشهههتگان با پيامبران پي  از قائم    .آيندفرود مي

بوده اند؟ فرمود: آري آنان همان فرشههتگاني هسههتند كه با نوح در كشههتي بودندب و 

ي  ي هاي هسهتند كه وقتي ابراهيم به آت  افكنده شهد همراه او بودند و همانيهاهمان

ي هسهتند كه يهاهسهتند كه با موسهي بودند وقتي كه دريا براي  شهكافته شهد و همان

سههوي خود به آسههمان برد همراه او بودند و چهار هزار  هوقتي خداوند عيسههي را ب

همراه بودند و سهيصهد و سهيزده فرشهته اي كه در روز بدر   )ع(فرشهته اي كه با پيامبر  

به   )ع(آمدند و چهار هزار فرشهته اي كه بر زمين فرود آمدند تا به همراه امام حسهين 

نبرد پردازند و به ايشهان اجازه داده نشهد و براي كسهب دسهتور بازگشهتند و ديگر بار 

آنهان در كنهار قبر  پس.شههههيهد شهههده بود )ع(كهه فرود آمهدنهد زمهاني بود كهه حسهههين 

كنندب و سر كرده حضرت پريشان موي و غبار آلود تا روز قيامت بر او گريه ميآن

هيي زيارت كننده اي به زيارت   .شهودايشهان فرشهته اي اسهت كه منصهور ناميده مي

اي با كنند و هيي وداع كنندهرود مگر اينكه آنان او را اسهتقبال ميحضهرت نميآن

كننهد و بيمهاري  كهه آنهان او را بهدرقهه ميكنهد مگر ايننميحضهههرت خهداحهافظي آن

ميرد مگر اينكه بر و از آنها كسهي نمي كنندنيسهت مگر اينكه آنان او را عيادت مي
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طلبنهد و جملگي آنهان قيهام گزارنهد و پس از مرگ  براي او آمرزش مياو نمهاز مي

 1كشند«را انتظار مي عج() قائم
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 شعیب ابن صالح    هي ند فرما سید خراساني و  ارتزو

 وزيههر و مههجههري امههر امههام غههيههر عههرب 
 

بهكههار    ايهران  نهوابهغ   بهيهنهممهيههمههه 
 

بهه  يههحلههب ههونَهههُ  وُ   پههاخههيههزنههد ه يُههحلههب هههُههم 
 

قهرار    حهجههت  مهحهور   بهيهنهم مهيمههدار 
 

 وزير ارشهههد قهائم همهان خراسهههانيسهههت  
 

عهيههار    تهمههامل  بههه   بهيهنهم مهيمشههههاوري 
 

عيهب زادة صهههالح    وزير جنهگ امهام شههُ
 

 بينم ميول را بهه هر خرري رهسهههپهار   
 

 عراق و منرقهه زان پس بهه امن و آرام  
 

 بينم ميحراميهان همهه را شهههرمسهههار   
 

در وهمگي از غير عرب هستند    عج() اعضاي تشكي ت اجرائي حضرت قائم -26

در اين ميهان بهالاترين سههههم از آنل ايرانيهان اسهههتب   .ميهان آنهان عرب وجود نهدارد

كه خداوند در قرآن مجيد از آنان ياد نموده و بر ديانت و ايمانشههان اشههاره  همانان

 مائده مي فرمايد: ةدر سوركه درشأن ملت سلمان است  فرمودهب

  وَيُحلب ونَهُ  يُحلب هُم  بلقَو م   اللّهُ  يأَ تلي فَسَو فَ دلينلهل عَن  ملنكُم  يَر تَدن  منَ آمَنُوا  النذلينَ   أيَ هَا يَا »

  لَو مَفَ يَخَافُونَ  وَلاَ اللهّل سَبليلل فلي  يُجَاهلدُونَ  ال كاَفلرلينَ  علََى أَعلزنة   ال مُؤ ملنلينَ عَلىَ أَذللنف 

 1« عَلليمٌ   واَسلعٌ وَاللّهُ يَشَاء  منَ يُؤ تليهل اللّهل   فَض لُ ذَللكَ لآئلم 

» اي كسانيكه ايمان آورده ايدب هر كس از شما از دين خود برگرددب خداوند بزودي  

گروهي را خواهد آورد كه آنان را دوست دارد و آنها نيز او را دوست دارندب در  

راه خدا جهاد   در  پيروزب  و  مقتدر  برابر كافران  در  و  و خاضعند  رام  مؤمنان  برابر 
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هراسندب اين فضل خداوند است كه به هر  مي كنند و از سرزن  هيي م متگري نمي

 دهد و خداوند واسع و داناست«كس بخواهد مي

جز ك م پيامبر همفسههرين مصههاديقي بر اين آيه نوشههته اند اما بهترين مصههداق ب

ع مه طباطبائي در جلد دهم الميزان از مجمع .تواند باشد؟الشان اس م چه ميعظيم

اين آيه پرسههيدندب با دسههت   ةكه از پيامبر )ص( درباركند: »نقل شههده  البيان نقل مي

گاه فرمود: اگر دين به آن  .خود به كتف سههلمان زد و گفت: اين اسههت و رفقاي 

 . 1را مي گيرند« پروين بسته باشد مرداني از فارس آن ةستار

يعني كسهههاني كه خداوند آنها را دوسهههت دارد و آنان نيز خداوند را دوسهههت 

حضهرت علي    به  بعضهي از مفسهرين مصهداق اين آيه را .ايران هسهتنددارند از ملت 

اند  ها و ابوبكر و اصهحاب  نسهبت دادهالسه م و ابوموسهي اشهعري و قوم  يمنيعليه

اند ك م پيامبر اسه م را ناديده بگيرند كه مصهداق آيه را به و از طرفي هم نتوانسهته

حسهاب متشهابهات هلذا ب اسهت. دهسهلمان و قوم  نسهبت داده و سهپس ايرانيان را سهتو

اند و در اند و نظر آنچنان قرعي و محكمي ندادهحال خود گذاشهههتههموضهههوع را ب

كه از ايرانيان هسهتند نسهبت داده اند كه در آينده   )ص(نهايت به ياران قائم آل محمد 

وصهيات ذكر شهده در آيه را دارا خواهند  صه وجود خواهند گذاشهت و خ  فپا به عرصه 

   :فرمايد ميمحمد است كه خداوند    ةسور  38از ايرانيان آيه    ديگر  صيف مهمتو  .بود
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بليلل فلي للتُنفلقُوا  تُد عَو نَ  هَؤلَُاء  هَاأَنتُم »  يَب خَلُ فَإلننمَا يَب خَل   وَمَن يَب خَلُ  منن فمَلنكُم  اللنهل سهههَ

هل  عَن تَبتدل ت تتََوَلنو ا وإَلن  ال فقَُرَاء  وَأَنتُمُ  ال غَنلي   وَاللنهُ ننف سههل   يَكُونُوا لَا  ثُمن  غَیترَكُمت  قوَتمًا  يَسپت

 « أمَ ثاَلَكُم 

شهويد تا در راه خدا انفاق كنيدب »به هوش باشهيدب شهما همانها هسهتيد كه دعوت مي 

ورزدب خداسهت كه بي نياز اسهت و شهمائيد كه نيازمنديد  پس برخي از شهما بخل مي

آوردب آنگاه آنها مانند شهههما روي برتابيد به جاي شهههما گروه ديگري را ميو اگر  

 .1نخواهند بود«

اف نقل كرده كه در آيه    )قوم(   فكلم  ةدربار )ص(: از پيامبر اسههت صههاحب كَشههّ

نشههسههته بودب ص( )  شههدب سههلمان فارسههي نزديك پيامبر  سههؤالشههريفه آمده اسههتب  

» بخدائي كه جان  سهلمان زد و فرمود:حضهرت با دسهت مبار  خود به رانل پاي آن

بسهتگي داشهته باشهدب مرداني از   هاكهكشهانمن در دسهت قدرت اوسهت اگر ايمان به  

 .2يابند«فارس به آن دست مي

علّت جايگزين بودن ايرانيان را حبيب و محبوب بودن   سهههوره مائده 54در آيه  

ن در مقهابهل كهافران و بر خهداونهدب رام و خهاضهههع بودن در برابر مؤمنهان و مقتهدر بود

انفاق  سهوره محمد 38جهاد در راه خداب نهراسهيدن از سهرزن  م متگران و در آيه  

شهده  قيد   ...ادر راه خدا و بُخل نورزيدنب م   برتري آنان بر اعراب زمان رسهول

اسه م در زمان پيامبر  فآيد كه در زمان طلوع اولياز سهياق آيات چنين بر مي اسهت.
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اند و قوم سههلمان يعني  اعراب ياوران آنچنان شههايسههته اي بر پيامبر )ص( نبوده  )ص(

اسهه م خواهند بود و تعريفي را كه   ةاي براي طلوع دوبارايرانيان ياوران شههايسههته

كه در آينده اين حقيقت به وقوع   از ايرانيان فرموده اسهههتب معلوم اسهههت  )ص(پيامبر  

 ...شااان .تحقق مي يابد )عج(ظهور حضرت قائم  آن بعد از خواهد پيوست و مصداق تامّ

نام شُعيب بن صالح و يا صالح بن شُعيب را با صهراحت  احادي  و روايات معتبر 

و سيّد خراساني راكه    اع م نموده )عج(عنوان فرمانده كل نيروهاي نظامي امام قائم  هب

شهمار آورده  همام بنام هاشهمي نيز آمده ا سهتب نزديكترين مشهاور و مُجري اوامر اهب

و از قول ائمه معصهههومين خروج سهههيّد خراسهههاني و فرمانرواي يمني و سهههفياني را  

 .زمان ياد نموده استنيزهم

اي از آنان تعداد قابل م حظه  كهو سيزده نفرند    سيصد  )عج(ياران اصلي امام قائم  

امكانات   فهمبا   و همه نوابغ ايراني  درف  هاي سهياهايراني   لشهكريان .ايراني هسهتند

حضههرت  در اختيار آن  عج()  نظامي از اولين سههاعت حركت امام قائم معنوي و بمادّي

جانفشهاني خواهند بود   ةعاشهقانه در ركاب حضهرت  آماد  ه ود بود و با ع قنخواه

اله عليه را  اسهه م ناب محمّدي صههلوات  ةو آن انق ب بزرگ الهي كه طلوع دوبار

 لشاا ان.به كمك اين افراد به سر منزل مقصود خواهد رسيد ي خواهد داشتدر پ

از اقوام    بعج()  فضههايل و مَناقبل ايرانيان در مسههايل ظهور حضههرت قائم در مقابل

 .عرب تعريفات قابل م حظه اي واصل نشده است

حضهرت  روايت كرده اسهت كه آن )ع(در غيبت نعمانيب ابوبصهير از امام صهادق 

حضرت عرو    از عربب تعداد ناچيزي خواهد بود به آن  )عج(»به همراه قائم    فرموده:

حضهرت فرمود:   .كنند فراوانندكه اين امر را توصهيف ميشهد: همانا از عرب كسهاني
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زي و جداسههازي و بوجاري و غربال  مردم ناگزيرند از اينكه مورد امتحان و پاكسهها

 1نزديك مردمل بسياري از غربال خارج خواهند شد « ةو در آيند شدن قرار گيرند

  ةشهههد   آزاد  كشهههورهاي پس از آنكه آرام  كامل در سهههرزمين عراق و ديگر

سهپاه عظيمي متُشهكّل از ايرانيان با درف     )عج(اسه مي برقرار گرديدب حضهرت قائم 

احتمال قوي  هزرد )كه ب  هايپرچمسبز و غربي ها با   هايپرچمها با  هاي سياهب يمني

 .فراهم مي نمايد پرچم زرد شيعيان لبناني باشد(

 )عج(  دهها هزار و بيشهههتر نوشهههته اندكه حضهههرت مهدي  را  لشهههكريانتعداد اين  

روايات در   .دهدرا به شهعيب بن صهالح و يا صهالح بن شهعيب ميفرماندهي كلّ آنا ن

جواني اسهت گندم گونه و لاغر اندامب داراي مُحاسهني   : »نين نوشهته اندوصهف او چ

نام و هكم پُشههتب صههاحب بصههيرت و يقينب اراده اي خلل ناپذير و از جنگاوران ب

را  باشههد او مردي اسههت شههكسههت ناپذيرب اگر كوه در مقابل  بايسههتد آنممتاز مي

ي و بعضهي اهل خراسهان و او را اهل ر  بكند بيشهتر رواياتمنهدم كرده و عبور مي

 «.بني تميم نوشته اند فخوزستان هم نوشته اند و نَسَب او را از قبيل

را علَمي اسهههت كه چون  )ع(كند: »قائم  اُبَيّ بن كَعب از رسهههول خدا روايت مي

را گويا  بخود منتشهههر شهههده و خداي تعالي آنخروج  نزديك شهههودب خود وقت

آي كه ديگر روا نيسههت از دشههمنان خدا  خدا! به دركند: اي ولي سههاخته و نلدا مي

سازدب  كند و دشمنان خدا را هر جا كه بيند نابود ميدست بداري و او نيز خروج مي

كنهد در سهههازد او خروج ميو حهدود الهي را اقهامهه كرده و حكم خهدا را جهاري مي
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ار  صالح جلود حاليكه جبرئيل از راست و ميكائيل در سمت چپ اوست و شعيب و  

 1او«
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 غار اصحاب كهف  طريق  ازسوي قدس هحركت امام ب

 سهههپس قواي عظيمي كنهد تهدار  امهام 
 

 بينم مي بسههمت قدس عددش پُر شههمار   
 

انرهاكيها كنهد حركهت  طريق محور 
 

 بهيهنهم مهي مسهههيهر پهُر خهَم وگهَرد و غهبههار   
 

 مكان كه بر آنان عيان شهههود دريا در آن 
 

 بينم ميمحهل خواب صهههديقهان غهار   
 

 بهه غهار خفتهه جوانهان ز عههد دقَيهانوس
 

 بينم ميز كفر و ظلم وي انهدر فرار   
 

 حق  لشهكربه امر خالق عالم ز صهوت 
 

 بينم ميهمه به پا و زل شههوق اشههكبار   
 

 حضهور حجت حق شهاد و شهادمان بروند  
 

 بينم ميازآن مكهان همهه را آشهههكهار   
 

 يهكهي بهنههام مهَلهيهخههابيهكهيسهههت خهَمه هها  
 

 بهيهنهم مهي كهنهنههد اطههاعههت مههههدي شهههعههار   
 

 به نزدشهان بود انجيل حضهرت عيسهي 
 

 بهيهنهم مهي كههه از تهعهرّو دوران كهنههار   
 

 و آن دگر كه كتاب اصيل تورات است  
 

 بهيهنهم مهي كهنهنههد آنههدو بهحضهههرت نهثههار   
 

 خبر ز واقعه چون بر مسهيحيان برسهد 
 

بههبههار     بههيههنههم مههي تههحههولههي در عههقههايههد 
 

 بههه زيهر پهرچهم قهرآن بهيههايههد اكهثهرشهههان  
 

 بهيهنهم مهي شهههود حهقهيهقههت ديهن انهتشهههار   
 

 در آن مكهان نشهههود جنهگ روميهان بر پها 
 

 بينم مي  تهارومهاربهدون جنهگ همهه را   
 

طرفداري  ه ي با رومياني كه بيبراي رويارو  عج()  سههپاه عظيم حضههرت مهدي -27

در عَكّا  سهفياني به سهواحل درياي مديترانه از سهاحل    لشهكرياناز يهود و پيوسهتن به 
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انهد روانهه  در جنوبي ترين قسهههمهت تركيهه وارد شهههده  نرهاكيههاَ  تها شهههمهال فلسهههرين

از پي  تعيين شهههده ابتدا راه انراكيه را در پي    فامام با برنام لشهههكريان .1گرددمي

 فاز آخرين نقر از پشهت سهر مورد هجوم واقع نشهوندكه  براي اين شهايد  كهگيرندمي

با توجه به   .شههوندمي  روانهسههوي قدس ه  كنند و از آنجا بميقواي روميان شههروع  

امام از نعمت بزرگ امداد هاي غيبي   جان بر كف و عاشهق شههادت اينكه سهپاهيان

بهره    عج()  زمهانامهامپروردگهار جههانيهان برخوردار هسهههتنهد و از فرمهانهدهي مسهههتقيم  

در   .دارندبا چه شهور وعشهق و ع قه اي گام بر مي  توان تصهور كرد كهميب  برندمي

دهها كيلومتر قبل از خود رُعب   لشهكريانهت اين  بُروايات آمده اسهت: عظمت و ا

كه هيي نيروي بشههري را امكان و   طوريه افكندب بحشههت را به دل دشههمنان ميو و

شهههده كهه  ثمهالي روايهت ةاز أبي حمز.وجود نهدارد   لشهههكريهانيهاراي مقهابلهه بها اين 

خروج كند بدون  ص() هرگاه قائم آل محمدفرمايد:  ميع() گفت: شهههنيدم امام باقر

مُسهههومّين ومُردلفين ومنُزلَين وكرّوبين او را يهاري خواههد   فبها م ئكه   شهههكّ خهداونهد

اسهرافيل درسهمت چپ   و ميكائيل درسهمت راسهت اوبجبرئيل پي  روي او بفرمود

 بوا  پشهت سهر و  پيشهاپي  او  راهفماه  يك  فهيبت به فاصهل  وترسهناكي و  دارند  قرار  او

راه را زير  ف  ماه  يعني شههعاع هيبت  تا بُعد يككند  از راسههت وچپ او حركت مي

كه   نخسهتين كسهي .برابر او خواهند بود  فرشهتگان مقرّب در و  دهدقرار ميپوشه  

اسهت كه گوئي همراه او شهمشهيري  )ع(ودوميّن علي    ص()  محمد  در پي اوسهت روح
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ديلم و سهند وهند كابل شهاه و خزر   و  خداوند سهرزمين روم ب  برهنه اسهت  ةبركشهيد

 1.كندرا براي او فتح مي

شهههود تا اينكه به حوالي شههههر اَنراكيه اين خصهههوصهههياّتب حركت آغاز ميبا 

كوهسهتاني اسهت و در  فشهودب منرقدر محلي كه درياي مديترانه نمايان مي  رسهندمي

امام دقيقاً سههپاهيان را به  لشههكرراهنماي غيبي  .آنجا غار اصههحاب كهف قرار دارد

ا ورود ط يه داران سهههپهاه به به  .روندكنهار غار هدايت كرده و دقيقهاً بسهههوي غار مي

سهپاه اسه مب به امر پروردگار جهانيانب   فنزديك غار و شهنيده شهدن صهداي هَمهَم

شهوند و سهَراسهيمه از غار بيرون هزار سهال بيدار مي  بي  ازاصهحاب كهف از خواب  

 و  شهوند مسههله كار خداسهتب چرا و چنين نداردمي  آمده با سهپاهيان امام قائم روبرو

كه آنان تا به امروز بخوابند و مأموريت   سههتوند ا ظيم شههده از جانب خداتنبرنامه 

 .خواهد شدنروز به بعد شروع آجديد آنان از 

روند و رهبري اصههلي را بر مي شههماره  افراد اصههلي گروه بكه  مليخا و تمليخا

  ف كهه از نسهههخه   كننهد در حهاليسهههپهاهيهان امهام قهائم معرفي مي  هعههده دارنهدب خود را به 

حضههور امام  ه  تورات و انجيل( را همراه خود دارندب ب) هاي آسههماني اصههلي كتاب

هاي آسهماني را  كنند و كتابحضهرت بيعت مي  شهوند و با آنشهرفياب مي عج() قائم

يبي را در ميان سهپاهيان امام بر پا عج اين مسههله شهور و غوغاي    .دهندتحويل امام مي

گوش رومياني كه در نزديك سهاحل درياي  هسهرعت به كند و خبر اين وا قعه بمي

رسهد و بيشهتر آنان بدون در نظر گرفتن موقعيت خود براي  اند ميمديترانه اردو زده
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با  .شودآنان كام ً دگرگون مي  احوالآيند و  تماشهاي غار و ديدن اصحاب غار مي

و از جبهه گيري و جنگ با  شهههدهالهي بر حقانيّت امام واقف    ةزعج اين م  ةمشهههاهد

سپاهيان روميل آن منرقه يا انصراف    فشوند و هماس م منصرف مي  لشكريانامام و 

شهههده و به آنها ملحق نمايند و يا تسهههليم سهههپاه اسههه م  مي  مخود را از جنگ اع 

ب پيروزي كامل نصههيب سههپاه اسهه م  ريزيو خون  در نهايت بدون جنگ .شههوندمي

كند كه امام  نقل مي  )ع(جابر بن عبداله انصهاري ضهمن روايتي از امام باقر .مي گردد

طور مسهههاوي تقسهههيم هبيهت قيهام كرد بيهت المهال را به   كهه قهائم اههل  هنگهامي»  :فرمود

پس هر كهه از او اطهاعهت كنهد   ؛كنهددادگري رفتهار مي  كنهد و در ميهان رَعيهّت بهامي

و   اني كند خدا را نافرماني نموده اسهتفرمان خدا را برده اسهتب و هر كه از او نافرم

كند و تورات  مهدي براي اين مهدي ناميده شده است كه به امري پنهان هدايت مي

آورد ودر آسههماني خداي عَزوجَل را از غاري در انراكيه بيرون مي  و سههاير كتُُب

 ر وميهان اههل تورات بها تورات ودر ميهان اههل انجيهل بها انجيهل و بين اههل زَبور بها زَبو

خبر از خواب بيدار شهدن افراد اصهحاب    1كند«در ميان مسهلمانان با قرآن حكم مي

علي عليهه السههه م در بحهارالانوار چنين آمهده اسهههت:  اميرالمؤمنينكهف بهه نَقهل از  

آورند و خداوند  طرف سهاحل دريا نزديك غاراصهحاب كهف روي ميه»روميان ب

ههاي مليخها و   نهام انگيزدب دو نفر از آنهان بههمي  آن جوانهان را بها سهههگشهههان از غهار بر

 2باشند«تسليم اوامر قائم ميخم ها هستند كه هر دو 
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 شام ومذاكره با سفیاني  به نزديكامام   رسیدن

 جانب قدس هسپاه غالب مهدي رود ب
 

 بينم ميرسهههد كهه بر مَرَج عهَذرا ولقهار  
 

 فرار كرده همهانهدم بهه رَملهه سهههفيهاني 
 

 بينم ميز هول قهائم حق در فشههههار   
 

 مكان رَمله سههراسههر پر از سههپاه و قواسههت 
 

 بينم ميهمهه مسهههيحي و غربي تبهار   
 

 ز بهر نُصهههرت قوم يهود آمهده انهد 
 

 بينم ميبرايشهههان همهه غمخوار و يار  
 

امهام زمهانهه خبر بهه سهههفيهاني  دههد 
 

 بينم ميصهه ح و مصههلحتي در مدار   
 

 بيا شههنوسههخنم را بگوتوهم سههخنت
 

شهههرار    تهو  و  مهن  بهيهن    بهيهنهممهينهبهرد 
 

 جواب مثُبت  آنگه رسد بدست امام  
 

   بينمميحضهههور حضهههرت قائم قرار   
 

از امهام حجهت را    بگويهد و شهههنود 
 

اخهتهيههار    كههار  آخهر  بهيهعههت   بهيهنهم مهيو 
 

 خود  لشهههكرمراجعت كه نمايد ميان 
 

فهرار    عهزم  بهيهعهته  كهنههد   بهيهنهم مهيز 
 

 خبر ز جنهگ عظيمي دههد بهه قهائم حق 
 

بهرگهزار    را  تهو  نهبهرد   بهيهنهم مهيچهنهيهن 
 

اصههلي از    فبيدار شههدن اصههحاب كهف و پيدا شههدن نسههخ  ةزعج پس از م -28

كه   عج()  هاي آسهماني تورات و انجيل و بيعت اصهحاب كهف با حضهرت قائمكتاب

شهود رومياني كه به سهواحل نزديك شههر انراكيه براي جنگ با امام قائم باع  مي

حضههرت بيعت نمايند و عده اي  آمده بودندب حقانيت اسهه م را بپذيرند و با آن  )عج(

بدون جنگ و   با پيروزي    و لشگريان   محلق شوند و حضرت امام  سپاهيان   هنيز ب
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ه ت سههر آنان نيروي مهاجمي وجود نداردب بو خونريزي و اطمينان از اينكه در پشهه 

كنند تا اينكه در نزديكي شههر دمشهق در سهوي قدس حركت ميهسهمت جنوب و ب

مَرَج عهَذراب همهانجها كهه محهل شهههههادت و دفن حُجربن عهُدلي يهار بها وفهاي    فمنرقه 

 .زنندشوند و در آنجا اُردو مياست وارد مي ع() اميرالمؤمنين

اي بها نرقهه چنهان خواههد بود كهه هيچگونهه مقهابلههحهالهت عمومي مردم در آن م

شهوند و مردماني از  ميامام را با دل و جان پذيرا    لشهكريانشهود و حضهور  ميامام ن

امام خواهند پيوسههت و حضههرت امام چندين روز در   لشههكراهالي آن منرقه نيز به 

به نزديك    )عج(امام قائم  لشهكريانكه خبر رسهيدن    زماني.آنجا اقامت خواهند فرمود

حضهرت از  رسهدب از ترس و وحشهت نيروهاي آنشههر دمشهق به گوش سهفياني مي

 . گريزد نيروهاي روميان مي و به مياندمشق و بيت المقدس به منرقه رَملَه 

گويد پسهر مي )عج(»حضهرت مهدي   چنين آمده اسهت:  حمادابنخري   فدر نسهخ 

او نزد حضههرت آمده و با او عموي مرا نزد من آوريد تا با وي سههخن گويمب پس  

گيرد و زمام امور را  كندب با اين م قاتب سفياني تحت تأثير امام قرار ميگفتگو مي

كنهد! و چون سهههفيهاني نزد يهاران خود بهاز تسهههليم و بها او بعيهت مي )عج(بهه امهام مههدي  

به همين جهت تقاضههاي فسههخ و  كنندكَلب او را نادم و پشههيمان مي  فگرددب قبيلمي

دسهههت هدهد و خداوند روميان را نيز بكند ولي امام او را شهههكسهههت ميان ميپيم

  (ج ع ) امامسهفياني توسه   پسهر عموخراب كردن شهايد  .1حضهرت منهدم مي سهازد«آن

امُيّه نيز جَدّ بزرگ  و  هاشهمبنيباشهد كه چون هاشهم جَدّ بزرگ خاندان   دليلبه اين  
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جهت امام او را پسرعمو خراب برادرندب از آندو با هم  خاندان بني اميّه است و اين

بها اخ ق نيكوب بر او اتمهام حجهت   )عج(كنهد و اين بهدان معنهاسهههت كهه امهام قهائم  مي

تها اينكهه   گردانهدميكنهد و از گمراهي بهازمينمهايهد و حتي الامكهان او را موعظهه مي

او را به به سهفياني با ارسهال پيام حضهرت قائم   .خونريزي گرفته شهود خون وجلوي  

آيد و تحت تأثير رفتار و سهفياني به حضهور امام مي كند.مذاكره مسهتقيم دعوت مي

امّا   ؛كنهدامهام بيعهت مي  اكهه به گيردب تها جهائيقرار مي  عج()  اخ ق و سهههخنهان امهام قهائم

يهودي و   اننعمته گردد در آنجها وليخود بهاز مي  لشهههكريهانكهه بهه پي     هنگهامي

مَ سهپرده و مزدور سهر ت را به او داده اند و در واقع او را اسهير ونصهراني او كه اين سهل

و به هر قيمت كه شههده او را از اين   كننداندب او را اسههتهزاء و تَحقير ميخود كرده

فلذا    .كندجنگ مي  ماع   )عج(امام قائم    عليه ند تا اينكه دوباره بركننيّت منصرف مي

 ماند.امام راهي جز جنگ باقي نمي رتلحض ايبر

و از سهههواحل مديترانه و   خواندسهههفياني تمام نيروهاي تحت امر خود را فَرا مي

آورد و در )رَملَه( به مسههير دروازه هاي شهههر بيت المقدس مي  صههحراي خشههك

 .دهد مثل : صورب عكاب دمشقب قرار مي

 

 

 

  



 313منظومهشرح و                                                 150                                                     

 

 سفیاني قتل جنگ بزرگ آزادي قدس و

 عهالميهان هم ز جها كنهُد حركهت امهام  
 

 بينم ميچنانكه شهههير رَوَد بر شهههكار  
 

 شهههود نبرد عظيمي در آنزمهان بر پها
 

 بينم ميحمهايهت و كمهك كردگهار   
 

 سهههپهاهيهان يهود و شهههرور سهههفيهاني
 

 بينم ميتمام كشهههته و يا در حصهههار   
 

 فضهههاي منرقه از لوث كافران ترهير 
 

 بينم ميسهههپهاه دين همهه را كهامكهار   
 

 اسهههير ميشهههود آنگه وجود سهههفياني 
 

 بينم ميو را بهه زير درختي چو خهار   
 

او  گهردن  مهيهزنهنههد  خههدا   سهههپههاههيههان 
 

 بينم ميتن اش بهه آت  دوز  دچهار   
 

 نيروهاي حضهرت امام كه در بيسهت و پنج كيلومتري شههر دمشهق در منرقه -29

سهههوي شههههر بيت المقدس حركت هبرندب به دسهههتور امام ب)مَرَج عَذرا(به سهههر مي

سهرنوشهت سهاز  كه به جنگ بزرگ و شهوند  ميكنند و واردل نبرد بسهيار بزرگي  مي

  .اس م و يهود مشهور است

خبر اين جنگ بزرگ ع وه بر اينكه در فرمايشهات پيامبر عظيم الشهأن اسه م و 

ات و انجيل نيز ياد شههده هاي آسههماني تور امامان معصههوم آمده اسههتب در كتاب

در   »آرماگدون«  بزرگ  نبرد  نامهب  را  بزرگ جنگ  يهوديان و مسههيحيان اين  .اسههت

كفار به دسههت   فاين نبرد هم  كه در  و بر اين باور هسههتند شههناسههندمي  آخرالزمان

اين خيال باطل كه مسههيحيان و يهوديانب   با  ؛روندمؤمنين كشههته شههده و از بين مي

 در فرهنگ يونان به معني  )آرماگدون(. و طرف مقابلل آنان كافر هستند  بودهمؤمن  
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اسهت و منرقه اي در نزديكي بيت المقدس محل اين نبرد . ) نبردل خيرو شهّر( اسهت

 تعداد كشته شدگان را نيز تعيين نموده اند.

مام ب درحالي كه تپانزده ماه از زمان به قدرت رسههيدن سههفيانيپس از گذشههت 

مسهههيحي و غربي در اختيار اوسهههت و با تهاي مكهاي دولكت يهود و امكانات دول

سهفياني را براي ايسهتادگي و مقاومت   اصهلو در   نمايندتمام توان او را مسهاعدت مي

  .شودجنگ آغاز مي ببراي چنين روزي پرورش داده واز او حمايت كرده اند

ههاي جنگي   انواع سههه ح  فنيز از همه   )عج(ديگرب نيروههاي امهام قهائم    در طرف

ب امكهانهات نيروههاي ههاامكهانهات كشهههورههاي اسههه مي و در رأس آن  و  دارنهدبرخور

  هم  اگر از امكانات سهفياني بيشهتر نباشهدب كمتر  كه  ايراني داراي درف  هاي سهياه

  .امدادهاي غيبي الهي مسهتقيماً حامي سهپاهيان اسه م اسهت   بو در راس آنهانيسهت 

شههودب به گونه اي كه در كمترين تر روشههن ميآت  جنگ با شههدّت هر چه تمام

جز  هرونهدب كهه به نيروههاي كفر و يهود منههدم شهههده و از بين مي  فزمهان ممكن همه 

 .ماندنيروهاي فراري و آواره كسي از آنان باقي نمي

دسههتگير و   صپپیّا شههخص سههفياني توسهه  يكي از فرماندهان سههپاه اسهه م بنام 

سهرنوشهت   ةامام دربار  .آورد مي  )عج(شهود واين فرماندهب او را پي  امام قائم اسهيرمي

در زير   و كننهدو او را محكوم بهه مرگ مي  بكنهداو بها فرمهانهدههان خود مشهههورت مي

 .رسانندمي  ه كتطبريّه( اشراف دارد او را به  )  فدرختي كه شاخه هاي  به درياچ
و مسهلمانان از شهرّ وجودش  رسهداو به پايان مي  فبا مرگ سهفياني جنگ و كشهتارهاي پانزده ماه

دراين زمهان عم ً بهه انتههاي خود   )عج(ههاي بزرگ امهام قهائم    شهههونهد و جنهگآسهههوده خهاطر مي

 .رسدمي
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ب روايت مي كند كه: سهههيد بن طاووس در كتاب مَ حلم و فلتَن از اللزام الناصهههل

بنام صههياّحب خود را به سههفياني رسههانده او را   )عج(»يكي از فرماندهان سههپاه مهدي  

حضهرت   .آورداو را نزد مهدي عليه السه م مي  بكند و هنگام نماز عشهاءدسهتگير مي

 .دانندپردازد و آنان قتل او را به مصهلحت مياو با ياران خود به مشهورت مي  ةدربار

 .1ند«رسانبه ه كت ميدرختي كه شاخه هاي  آويخته است  فآنگاه او را زير ساي

در مناطق اطراف   قدسآيد كه صهحنه هاي اصهلي جنگ  از روايات چنين برمي

و با   امروزيدر ميان سهههوريه و اردن و فلسهههرين    يعني .خواهد بوددرياچه )طبريّه(

شههود و حضههرت امام با مي  ماع  رسههماً سههفياني پايان جنگ قدس  شههدندسههتگير

 وآرام  خهاطر  بهه آرامي    تها بيهت المقهدس را  مكهاناز آن  پيروزمنهدش  لشهههكريهان

 .يندنماطريق ميطيّ

 

 

 

 

 

  
 

 نقل از الزام الناصب  هب  123م حم و فلتَن سيد بن طاووس صفحه    - 1



               بشارت ظهور                                                                                            153          

 

 ه  ريّبخروج صندوق مقدس از درياچه ط

 آنزمان ز سهوي امام ظهور معجزه اي  
 

عيههار    حق  بر  و  آيههد   بيهنهم ميمحهقهق 
 

 بهه امر قهائم حق جعبهه اي مقهدّس را  
 

كهُنهنههدَش كهنههار    قهَعهر آب   بهيهنهم مهيز 
 

 همهان كهه در طَبريهّه بهه عمق دريهاچهه 
 

بههههار    ههزاران  قهبههل   بهيهنهم مهيبهبهوده 
 

ابهراههيهم  قهمهيهص  اوّل  بهُوَد  آن   درون 
 

 بينم ميكهه حهافظ اش بهُده از حَرّ نهار   
 

 عصههاي حضههرت موسههي عمامف  هارون 
 

 بينم ميو خهاتمي ز سهههليمهان گهذار   
 

 ز بعد آن برود شههههر قدس قائم حق 
 

 بينم ميز عرر او همهه جها مشهههگبهار   
 

 قُدُوم اَقدس او تا رسههد به قدس شههريف 
 

نثههار    قههدم  جههان  بر   بينم ميكننههد 
 

و  سههازدنمايان مي  يامعجزهه حضههرت امام  طبريّ  فكنار درياچدر محلي از   -30

 )عج(حضرت مهدي    .صندوقل مقدس از داخل درياچه است  بيرون آوردن  ةزعج آن م

  ؛آورند يمبيرون   آن را  يراحتبهدهد و غوّاصههان  را نشههان مي صههندوقمحل دقيق 

اسههت كه در داخل آن   ياجعبهكه از نام  پيداسههت   طورهمانصههندوق مقدس 

وجود داردب همهان پيراهني كهه در زمهان در داخهل آن   ع()  پيراهنل ابراهيم خليهل پيهامبر

در تن مبارك  بودهب و او را به امر پروردگار از    حضرتبه آت  انداخته شهدن آن 

دوميّن مُحتَواي آن صههندوق عصههاي حضههرت . آت ل نمرود محافظت نموده اسههت

  سهوّمي .رودشهمار ميه  ب آن حضهرت  ةزعج م  نيترياصهلكه    اسهت ع()  موسهي پيامبر

 و چهارمي انگشهتر حضهرت سهليمان  ع() ب برادر حضهرت موسهيع()  هارونل پيامبر  فعمام
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اسهرائيل آن صهندوق به در ميان بني. اسهتخاتم نبوت و سهلرنت  كه هماناسهت ( ع)

صهندوق به اين  اين   بقره  ةدر سهور نيز تابوتل سهكينه معروف اسهت و در قرآن مجيد

به افراد  آن صههندوق را    هاجنگدر زمان    لياسههرائيبنكه   نامب ناميده شههده اسههت

آن صهندوقب  باوجود كردند.حمل مي لشهكرو در پيشهاپي    سهپردندمخصهوصهي مي

. بوده اسهت  لشهكريانگرديده و اين مسههله باع  قوّت قلب  پيروزي نصهيب آنان مي

سههكينه يعني صههندوقل آرام  نام نهاده  به همين سههبب نام آن صههندوق را تابوتل 

 .بودند

 آمده استشمار ميه  تورات نيز جزو مُحتويّات صندوق ب  هايلوحزمان    در آن 

افراد    فوسههيلهناپديد شههده و دوباره ب  اسههرائيلبنيعات از ميان فَو آن صههندوق به دَ

بقره بيان شهده    ةآن در سهور شهدن  دايپرد  امو  ي ازمشهخصهي پيدا شهده اسهت كه يك

 است:

  مِّمنا وَبقَلينفٌ رنبِّكمُ  مِّن سَكلينَفٌ فليهل التنابُوتُ  يَأ تليَكُمُ أنَ مُل كلهل آيفََ إلنن نلبلي هُم   لَهُم  وقََالَ»

 كنُتُم إلن لنكُم  لآيَفً  ذَللكَ فلي إلنن  ال مَلآئلكَفُ تَح مللُهُ هَارُونَ   وَآلُ مُوسَى آلُ تَرَ َ

 1  « م ؤ ملنلينَ

به  را گفت: »نشانه حكومت اوب اين است كه صندوق عهد  به آنهاشان پيامبر و

ي از پروردگار شما و  ش همان صندوقي كه در آن آرام وردسوي شما خواهد آ

يادگارهاي خاندان موسي و هارون قرار دارد؛ در حالي كه فرشتگاني آن را حمل  

 شماست؛ اگر ايمان داشته باشيد« برايروشن  ي ادر اين موضوعب نشانه .ندكردمي
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طبريهّه قرار   فبر اثر چهه حهادثهه اي آن صهههنهدوق مقهدّس در داخهل دريهاچه   كههاين 

صههندوق را از    )عج(حضههرت مهدي    ةهرحال به فرمودهب  .گرفته اسههتب خدا مي داند

حقّانيت آن حضهرت براي يهوديان و  فآورند و از بزرگترين نشهاندرياچه بيرون مي

آن مسهيحيان و يهودياني كه   ةمسهيحيان همان صهندوق مقدس اسهت كه با مشهاهد

د خدائي نداشههته باشههند حضههرت ايمان  يقيناً به آن .مرو قلبيل كلبر و منَينت و ضههّ

 .شوندآورده و حقانيتّ دين مقدس اس م را پذيرا مي

ح ل نيروهاي سهفياني با پيروزي كامل بعد از نابودي و اضهم )عج(حضهرت مهدي  

حالت شهور و شهُعَف مسهلمانانل تحت سهتم توان  مي  .شهودوارد شههر بيت المقدس مي

 )عج(از امام قائم  زمان اسهههتقبال حكومت يهود و يهوديانل تازه مسهههلمان شهههده را در 

مردمي كه در طول تاريخ تحت ظلم و سهتم و بي عدالتي جبَّاران بوده    ؛تَجسهّم نمود

اند و اكنون اطمينان كامل يافته اند كه روزهاي گذشته بعد ازاين غير قابل برگشت 

الهي در روي زمين    ةحكومت نمايند  فاسههت و مسههير پيشههرفت و تعالي را در سههاي

 .خواهند پيمود

وشهكرگزاري به  رسهانند ومراسهم دعاشهادماني را به اوج خود ميوجشهن  روايناز

گري را  اينكه دوران ظلم وسههتم وسههلره وچپاول  از  د ودارندرگاه اَحديّت برپا مي

 .آورد شادي پشت سرشادي بر مسلمان روي مي بينندبكام ً پايان يافته مي
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 )عج(بیعت با امام مهدي  فرود حضرت عیسي ازآسمان و

 زمان كه جماعت به حال شهكر و ثناسهت در آن 
 

 بينمميخبر ز حهادثهه اي النتشههههار   
 

 عيسهي ز آسهمان چهار نزول حضهرت  
 

  بينمميبهه پي  حُجهّت پروردگهار   
 

 حضهور حضهرت قائم رسهد مسهيح نبَي 
 

 بينمميببوسهههد از گهل زهرا عهُذار  
 

 بگويدش كه من عيسهههي مريع امر تو اَم  
 

 بينمميمتابعت ز تو بر خود شهههعار  
 

 امهام و حُجهّت حق بر مسهههيح ميگويهد 
 

 بينمميتو را بهه امر ههدايهت سهههوار  
 

 برو بهه پي  نصهههارا و كهلّ اههل كتهاب 
 

 بينمميحمايت از تو فزون از شمار   
 

 كند عزيمت از آنجا بسهوي غرب عيسهي  
 

 بينمميول را به عرضهههف  دين بُردبار   
 

 به شههرهاي مسهيحي نشهين كه ميرسهد او  
 

 بينم مي جماعت از سهر شهوق اشهگبار   
 

 تمهام اههل نصهههارا چنهان بود شهههادان
 

 بينمميبَر ايشههان شههب غم را نهار    
 

 صههداي هلهله در بين شهههر و ملت رُم 
 

 بينمميزَنهَد بهه قصهههر واتيكهان مَههار   
 

 پيام حضههرت عيسههيُ بوَد بر اُمّت خوي  
 

 بينمميكنون شههما همه را كامكار   
 

 جههانيهان همهه بر دين واحهدنهد امروز  
 

رار     بينم مي هر آنكهه كج رود اههل ضههل
 

 بهه امر خهالق عهالم همهه مسهههلمهانيم
 

را     بينممي  كُبههارزَعيم و رهبرمههان 
 

 چو اوسههههت زاده زهرا امهام عهالميهان 
 

افهتهخههار    بهكهنهم   بهيهنهممهيوزارته  
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هسهتند تعدادي  نياي  مشهغول    كه جماعت به سهرور وشهادماني و در حالي -31

فرود آمهدن    بدهنهد و آن خبر مهّمجهديهدي را بهه همهديگر خبر مي  فمردم حهادثه   از

اي كه در آن روز بر مجهول چند هزار سهاله .حضهرت عيسهي از آسهمان چهارم اسهت

جريان به آسههمان رفتن حضههرت عيسههي را مسههلمانان و  بشههودبشههريّت معلوم مي

به   فمسههيحيان معتقدند كه بعد از حادث  .مسههيحيان قبول دارند اما با كيفيّت متفاوت

خداوند او را از صليب بصهليب كشهيده شهدن حضهرت عيسهي توسه  رهساي يهوديان

نسهاء    ةسهورو در   آزاد نموده و به آسهمان برُده اسهتب لكن خداوند در قرآن مجيد

 فرمايد: مي

  شُبِّهَ وَلَهكلن صَلَبُوهُ وَمَا  قَتَلوُهُ وَمَا اللّهل  رَسُولَ  مَر يمََ اب نَ  عليسَى ال مسَليحَ  قَتَل نَا إلننا وَقَو للهلم »

  قَتَلُوهُ وَمَا الظننِّ  اتِّبَاعَ إللان  علل م  ملن  بلهل لَهُم  مَا مِّن هُ شَكٍّ لَفلي  فليهل اخ تَلَفُوا  النذلينَ  وَإلنن لَهُم 

 « يقَلينًا

كه او   حالي آنها كه ماب مسيح عيسي بن مريم رسول خدا را كشتيم در ف» و نيز گفت

  ة را نكشتند و به دار نياويختند و لكن كار بر آنها مُشتَبه شد و حتماً كسانيكه دربار

و گمان هيي   او اخت ف دارند دراين باره در شك و ترديدند و جز پيروي ظنّ

خداوند اورا )زنده و با بدن دُنيَوي(   علمي بدان ندارند و يقيناً او را نكشتند بلكه

بسوي خود بالا بُرد و خداوند همواره مقتدر شكست ناپذير و صاحب حكمت  

 . 1است«

 
 157سوره نساء آيه   - 1



 313منظومهشرح و                                                 158                                                     

 

لُدّ فلسههرين    ةدرشههماري از روايات محل فرود آمدن حضههرت عيسههي را درواز

نوشهته اند كه آن حضهرت پس از فرود آمدن ب فاصهله به حضهور حضهرت مهدي  

به ديدار    )عج(و حضهرت مهدي   )ع(پس از آنكه حضهرت عيسهي   .شهودف ميمشهرّ  )عج(

برنامه هاي م قات به پايان رسهههيدب هنگام اداي نمازب حضهههرت   هم نائل شهههدند و

كند امامت نماز جماعت را بر عهده  پيشههنهاد مي  )ع(عيسههي  حضههرت  به  )عج(مهدي  

رهبر كلّ جهان بشهريّت ) شهما پيشهوا و گويد:  كند وميقبول نمي  )ع(بگيرد امّا عيسهي  

بدين وسهيله  .و بر شهما القتدا مي كنم(  هسهتيد و من در پشهتل سهر شهما نماز مي گذارم

اع م    )ص(مصههرفي  تبعيت خود را از فرزند خاتم الانبياء محمد  )ع(حضههرت عيسههي  

  .داردمي

 عج()  در پشهت سهر امام مهديع()  نماز خواندن حضهرت عيسهي در روايتي تبعيّت و

عباّس گويد:   ابن  كند: عبدال چنين بيان مياس از رسهول گرامي اسه م اينرا ابن عب

  دوازده  بهاي الهي برخلقحجّت  من خلفاء و اوصياء و  پس از  فرمود:  )ص(رسول خدا  

گفتند اي رسههول خدا   نفرند كه اوّل آنان برادرم وآخرين ايشههان فرزند من اسههت

گفتند: فرزند شههما كيسههت؟ فرمود: .ابيرالب  بنعليّ برادر شههما كيسههت؟ فرمود:

گونه كه پُر از ظلم و جور  كنهد همهانداد ميوكه زمين را پُر از عدل مههديب كسهههي

انگيخت اگر از عمر دنيا وسهوگند به خدايي كه مرا به حقّ به پيامبري بر  ؛شهده باشهد

كهه   روز را طولاني كنهد تها بهه غهايتيجز يهك روز بهاقي نمهانهده بهاشهههد خهداونهد آن

پشهت  روز ظهور كند و روح ال عيسهي ابن مريم فرود آيد و  فرزندم مهدي در آن

حكومت  به شهرق وغرب عالم   ش روشهن گردد وزمين به نورَ سهر او نماز خواند و
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  اكتفا   همين روايت هاين مورد روايات بيشتري موجود است كه ب  رد. 1خواهد رسيد

  .گردد مي

حضههرت    رايخود را ب  ةبرنامه هاي آينددر اولين فرصههت  )عج(حضههرت مهدي   

اهل   فرا براي ارشههاد و هدايت مسههيحيان و كلي  يشههانكند و اتشههريح مي )ع(عيسههي  

ب فاصهله عازم شههرهاي مسهيحي نشهين   )ع(حضهرت عيسهي    .دنمايكتاب مأمور مي

 بينندسهاله نائل شهده مي  مسهيحيان جهان كه خود را به آرزوي چند هزار .دگردمي

به گرمي تمام  )ع(از حضههرت عيسههي   كنند وبه جشههن و شههادماني بزرگي مي  اقدام

  .ندنماياستقبال مي

از آنجائي كه اكثريت مسههيحيان وغربيانب سههاليان درازي را در ظلمت جهل و 

از آن وضههع نامرلوبب به سههتوه آمده و در  خودشههان نيزو  گمراهي به سههر برده اند

و از سهوي ديگر حضهرت عيسهي   قابل قبولي هسهتند  ةدهندگر و نجات انتظار هدايت

كننهد و داننهدب فلهذا اَواملر او را بها جهان ودل اطهاعهت ميرا نيز مُنتَسههههَب بهه خود مي  )ع(

حضهرت نيز در تمامي آن.نمايندپذيرش فرمان آن پيامبر خدا مي ةخودشهان را آماد

پيهامبران خهدا مردم   فداردكهه همه ههاي مردمي اع م مي مجهالس و م قهات شههههرهها و

دين خدا و راه هدايت همان يكتا پرسهتي و اسه م    ؛خوانندرا به دين واحدي فرا مي

و آخرين كتاب هدايت    )ص(اسههت و آخرين پيامبر الهي حضههرت محمد مصههرفي 

بشههريت بايد از دين اسهه م و كتاب قرآن تبَعيت نمايند و   فكتاب قرآن اسههت و هم

و رهبر كلّ جهان بشريت   شما هم بايد اس م باشد  دين  ؛اكنون من نيز يك مسلمانم
 

 524صفحه1كمال الدّين وتمام النعمهبشيخ صدوق جلدب  - 1
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اسههت و من وزارت او را به عهده دارم و مريع اَواملر    )ص(محمد هم اكنون مهدي آل

 .باشمدر ركاب آن حضرت مي و او بوده

پيدا ادامه   پيوسههته  نينشهه يح يمسهه به شهههرهاي    )ع(حضههرت عيسههي    يهامسههافرت

زند تا اينكه وارد شههر رُم در ها سهر ميشههرها و آبادي فبه هم  آن حضهرت كند.مي

 و  آورندمي  به عملاز آن حضههرت    يرينظيبمردم شهههر اسههتقبال   و  شههودايتاليا مي

 آن حضههرتبزرگان كليسهها به حضههور    فشههودب همشهههر غرق سههرور و شههادي مي

 .نمايندعرو ارادت و اطاعت مي و شده ابيشرف
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 با غربیان  عج() حضرت مهدي  سالةهفتپیمان صلح  

 همان زمان كه مسههيحا بُوَد به حال بَ غ 
 

 بينم ميز سهههوي قهائم حق يهك قرار  
 

غربيههها  ميههان  مههدارا  و   قرار صهههلح 
 

 بينم ميبهه هفهت سههههالهه و بها اقتهدار   
 

 زمان و فرصت عالي شود نصيب مسيح 
 

اسهههتهوار    عمهله   و   بيهنهم ميمصهههمهم 
 

 سهَعيَ  را به اوج خود برسهاند ت ش و  
 

اشهههتهههار    از طرف    بينم ميحقههايق 
 

 جماعتي كه به راه حقيقت آرد روي 
 

 بينمميزل حَد فزون عددش بيشهههمهار  
 

 مخهالفهان حقيقهت ز خوف مومن هها 
 

 بينم ميقلوبشهههان همهه پر اضهههررار   
 

چهه از طرف مردم   ايدر اخبهار و روايهاتب مخهالفهت ههاي قهابهل م حظهه  -32

حضهرت بيان نشهده اسهت عليه آن كليسها و روحانيون مسهيحيعادي و چه از طرف  

نظير مردم از آن حضهرتب اسهتقبال بي  ةشهايد علّت  اين باشهد كه مخالفين با مشهاهد

 شهانهاي خود را در سهينه ها  مخالف را نداشهته باشهند و مخالفت  ةجرأت ابراز عقيد

خود   ةابراز عقيد  پنهان نموده و آشهكارا ابراز ننمايند و منتظر فرصهت مناسهبي براي

شههراي  عمومي مردم در حالتي خواهد بود كه تصههوّر شههود حضههرت    فلذا .باشههند

ها  از طرف دولت .باشهندمردم موافق با نظريّات  مي  فمخالفي ندارد و هم )ع(عيسهي  

دليل آن نيز به احتمال بسههيار زياد   .نيز مخالفت قابل م حظه اي ابراز نخواهد شههد

ها  زيرا دولت .حضههرت خواهد بودعموم مردم از آن  حمايت هاي بي قيد وشههر 

مقابله با آراء عموم مردم را ندارند و مجبورند سههياسههت   معمولا تمايل زيادي براي
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نيز چون  ديگر از طرفي.  خود تربيق دهنهد فههاي خود را بها وضهههع موجود در جهامعه 

حضهرت عيسهي براي تبليغ   زيمتع  پس از فتح بيت المقدس و  )عج(حضهرت مهدي  

كندب اي به مدت هفت سال امضاء ميهاي مهم غربي صلح نامه با دولت اهل كتاب

 )عج(ههاي غربي از سهههوي حضهههرت مههدي    شهههود كهه دولهتهمين پيمهان بهاعه  مي

با فراغت   و  شمردهاحساس خرر نكنند و مدت هفت سال را براي خودشان غنيمت  

در نهايت مشههاهده   ولي .رنامه ريزي نمايندگيري و ببال براي آينده شههان تصههميم

پيروان  را به دين اسه م و قبول رهبريّت حضهرت    )ع(كه حضهرت عيسهي    نمايندمي

و خود را مريع او و در مقام وزارت آن حضههرت معرفي   كنددعوت مي  )عج(مهدي  

شهوندب امّا نگراني خود خودشهان نگران مي  ةنمايدب بدين جهت از موقعيت آيندمي

خود برنهامهه ريزي    ةا و پنههاني براي عمليهات آينهدخَفه و در    كننهدشهههكهار نميرا آ

  .نمايندمي

فرصههت مناسههبي ايجاد  )ع(آنان براي حضههرت عيسههي   عدم مخالفتسههكوت و 

 ةكهه بهه راحتي و بهدون مزاحمهت بتوانهد بهه امر تبليغ خود ادامهه دههدب و تود  كنهدمي

به همين خاطر حضهرت مسهيح با برنامه هاي  . مردم را با حقائق دين الهي آشهنا نمايد

كند و به نحو اَحسهههن به مأموريت الهي  آمد مي  و  منظم در ميان جوامع غربي رفت

 .دهدخود ادامه مي

تواننهد در  فق  مي  و  توانهد قهابهل قبول بهاشهههدهها نمي  امها اين حهالهت براي دولهت

پس از اين   .آت  زير خاكسهتر تحمّل نمايند فرا به منزل حدود دوسهال وضهع موجود

 .نمايندمخالفت مي ممدت تغيير موضع نموده و اع 
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 فلسطین هب  رهدوبا  لةحم پیمان شكني غربیان و
 سههمت خيانت عموم دولت غرب رود به 

 

رّي ببهار     بينم ميدو سهههال نهامهده شهههَ
 

 سهههپهاهيان مجهز شهههمار آن هشهههتاد
 

 بهيهنهم مهي كههه ههر يهكهي عههددش ده ههزار   
 

 سهوار كشهتي جنگي بسهوي شهرق آيند 
 

 بينم ميبه صههور و سههاحل عكّا مدار   
 

 سهههپهاهيهان كهه بهه سهههاحهل قهدم نهنهد آنگهه 
 

 بينم ميسهههفينهه هها همهه در انفجهار   
 

 بدين خيال كه جنگ اسهت و بازگشهتي نيسهت 
 

 بينم مينبرد و فتح فلسهههرين شهههعهار   
 

 شههان اينچنين دهد فرمان   لشههكرامير 
 

 بهيهنهم مهي وجهوب فهتهح فهلسهههرهيهن دو بههار   
 

 چنهان نبرد بزرگي بهه پها شهههود همهه جها 
 

نههاگهوار    ثهَمهرش  غهربهيههان   بهيهنهم مهيبههه 
 

 همان زمانكه بپاشههد نبرد مرگ آسهها 
 

پروردگههار    نصهههرت  و   بيهنهم ميظفهر 
 

 غرب   لشكر بخود خورد همه تير و ص ح  
 

 بينم ميقوايشههههان همهه را زخمهدار   
 

ما   به چشههمشههان بزند پَر پرندگان سههَ
 

 بينم مي وجودشهههان همه سهههوز و شهههرار   
 

 ز نق  صهههاعقهه و بهاد و لرزه ههاي زمين 
 

   بينممي  تهارومهارسهههپهاهيهان همهه را   
 

 تمام سهرح زمين پُر شهود چو برگ خزان 
 

تبههار    غربي  زل كشهههتههف   بينم ميهمههه 
 

 اَجهَل ميشهههود سهههپهاه بزرگ دلرو بهه داس  
 

 بينم ميوجودشهههان رود از روزگهار   
 

 سهههپهاهيهان امهامهت بُوَ نهد فهاتح جنهگ 
 

كههامهكههار    را  ههمههه  و   بهيهنهم مهيمهوفهق 
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 )عج(با حضهههرت مهدي    خود را سهههالفهفتغربيب پيمان صهههلح    يهادولت -33

تعهداد يك ميليون نفر نيروي نظهامي را سهههازماندهي   يمدت اند در   بناديده گرفتهه

در سهواحل بين يافا و   هاي جنگيبا كشهتي  آنان را  فدر زمان مناسهب هم و  نمايندمي

  فو طبق بعضههي روايات در سههواحل عَري  مصههر تا انراكيّ   1و يا صههور وعكّا  عكّا

فلسهههرين و بهازگردانهدن آن بهه   ةههدف آنهان تصهههرف دوبهار  .نمهاينهدتركيهه پيهاده مي

دهند كه بدون فتح و به نيروهاي خود هشههدار مي هادولتاين    .دولت يهود اسههت

هاي  پيروزي بازگشت آنان ميسّر نخواهد بود و براي اثبات ادّعاي خود بيشتر كشتي

مُصههمّم شههوند و بدانند كه جز   زنند تا نيروهايشههان براي جنگيدنخود را آت  مي

 اين نبردكهه    آيهددر نتيجهه پيكهار بزرگي بهه وجود مي  ؛نهدارنهد  ياچهارهپيروزي  

 .از جنگ آزادي قدس شريف خواهد بود ترهيبمَ

تي بدين مضمون خري خود رواي  فدر نسخ   حمادابن  بخصوصيّات اين جنگ  در

اُفتد كه يكي از آنها در فلسهرين دو درگيري با روميان اتفاق مي» :نقل نموده اسهت

 .2« شودميي )دلروُ( ناميده )گل چين( و ديگر

آزادي قدس كه نيروهاي غرب   در جنگشههود كه از مفاهيم اين روايت معلوم مي

ب  اند دهينرسه ه كت  ه نيروهايشهان ب  فبه فرماندهي سهفياني وارد نبرد شهده بودند هم

اما در اين جنگ نيروهاي كفر همگي كشههته اند؛  شههدهبلكه تعدادي از آنان كشههته 

 .شوندهاي گندم يك مزرعه همگي )دلرو( ميمانند ساقهشوند و مي

 
 نام مناطقي است در ساحل درياي مديتراه در فلسرين و لبنان    -1

 136حمّاد صفحه  نسخه خري ابن  - 2
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يمان نقل اسهت كه گفتب پيامبر خدا فرموده: »بين شهما و بني اَصهفَر بناز حُذيفه

بهه شهههمها خيهانهت مهاه(  9از )بعهد شهههود كهه آنهها بهه مهدت بهارداري زني صهههلحي برقرار مي

 لشهكرهر ؛ شهوندمي  ورحملهاز راه زمين و دريا به شهما   لشهكركنند و با هشهتاد مي

و فرمانروايي آنها   نديآيمشهامل دوازده هزار سهرباز اسهت كه بين )يافا و عَكاّ( فرود 

دهد كه از سرزمين و كشهاند و به ياران خود دسهتور ميرا به آت  مي  شهانيهايكشهت

شههود و و طرف آغاز ميكشههورتان دفاع و مبارزه كنيدب آنگاه جنگ و كشههتار از د

مُوت كه در حَضهر شهتابندب حتي كسهانيسهربازان و سهپاهيان به كمك يكديگر مي

در آن روز خداوند با نيزه و شهمشهير و تيرل خودل   .آينديَمَن هسهتند به ياري شهما مي

كشهتار   نيتربزرگرسهاند و به سهبب آن در ميان آنها  آنها به آنان ضهربه و آسهيب مي

 .1« گرددواقع مي

پرندگان را بر روميان مسههل    آمده اسههت: »آنگاه خداوند باد و  يدر روايت ديگر 

چشههمانشههان از  كه   آنها بكوبند  يهاصههورتخود را به    يهابالكند تا پرندگان  مي

حَدقله در آيد و زمين به سهههبب آنها شهههكافته شهههود و بعد از آن دچار صهههاعقه و 

را  صبركنندگانكنند و خداوند  شوند و در دره و پرتگاهي سقو  ميمي  لرزهنيزم

را پاداش    ص()  كه ياران محمد همچنان .دهدياري نموده و آنان را پاداشههي نيك مي

 .2« گرداندرا مالامال از شجاعت و قوّت مي شانيهانهيو س هادلو  بخشيد

  
 

 141ن صفحه  هما  - 1

 124نسخف خري ابن حمّاد صفحه    - 2
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 در آنجابناي مسجد اعظم   م ورُ  شهر امام به  عزيمت

 شهكسهت قبلي و فعلي كه ديد ملت غرب 
 

 بينم مي ز فعهل خود همهه را شههرمسهههار   
 

 تمهام دولهت غربي ز سههوي ملهت خود 
 

 بينم ميقبول حق كنهد انهدر فشههههار   
 

دين  از  حقههايقي  مردم  اكثهر   بههدانههد 
 

افتخههار    مسهههيح  براي  اين   بينم ميو 
 

 شهههنهاسههههَد اُمهّت عيسهههي امهام قهائم را 
 

 بينم مينثههار    بههه حضهههورشارادتي   
 

 بهه مركز رمُ   رود ي م دَمي كهه قهائم حق  
 

 بينم ميسهههپهاه همَرَهَ  هفتهاد هزار   
 

 ورود شههر بصهوت بلند تكبير اسهت 
 

 بينم ميمجهاههدان همهه را غمگسهههار   
 

 حضهور امام جماعت هر چه تواند رسهد  
 

نهگههار    آن  بهها  بهيهعههت   بهيهنهم مهيكهنهنههد 
 

 بناي مسهههجدي اعظم به امر حجت حق 
 

 بينم ميبهه شههههر رم كنهد آغهاز كهار   
 

نهائبي ز جهانهب خود   امهام عهالميهان 
  

بهرقهرار    بهكهنههد  مهكههان  آن   بهيهنهم مهيدر 
 

 كهنههد مهراجهعههت از رُم بههه پههايهتهخهتهي خهود 
 

 بينم ميتحوّلي بهه جههان آشهههكهار    
 

خود بهه فلسهههرين و بيهت   فغربي طرفهدار يهودب در دومين حمله   لشهههكريهان  -34

و   )عج(نيروهاي حضهرت مهدي    فشهوند و بوسهيلبا شهكسهت سهختي روبرو مي المقدس

 شهودمياين مسههله باع    روندامدادهاي غيبي الهي همگي نابود شهده و از بين مي

مل غربي خيهال جنهگ و مبهارزه بها حضهههرت مههدي    كهه دولهت را از   )عج(ههاي مُتخهاصهههل

به هر قيمتي كه شههده   كهتفكّرات و برنامه هاي خود دور نمايند و بر خود بقبولانند
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از طرف ديگر تبليغهات .اطهاعهت و فرمهانبرداري نمهاينهد  ص()  بهايهد از قهائم آل محمهد

مردم به  فا مي كند كهب همدر ميان مردم چنان شهور وغوغائي به پ)ع(حضهرت عيسهي  

 )عج(به هر قيمت ممكن بايد تابع اَواملر حضهرت مهدي   دولتهايشهان اخرار مي دهند :

هاي غربي چاره اي جز  دولت  بنابراين.شهوند و از آن حضهرت اطاعت كامل نمايند

دهد  قرائن نشهان ميشهواهد و   .يابندنمي  )عج(تسهليم و پيروي از اَواملر حضهرت مهدي  

و روش   بروددعوت نمهاينهد كهه بهه شههههرههاي آنهان    )عج(از حضهههرت مههدي  كهه آنهان 

  .حكومت و برنامه هاي خود را براي آنان اع م نمايد

با سههپاهيان خود به شهههرهاي روم و مركز   )عج(روايات از ورودحضههرت مهدي  

ابن عربي آمده    فبه نقل از فتوحات مكي  الاسه مبشهارتدر كتاب   .اندروم خبر داده

» شههري رومي را با تكبير هفتاد هزار تن از مسهلمانان  )عج(اسهت كه: حضهرت مهدي  

دهد كه ورود آن حضهرت با سهپاهيان خود به  اين روايت نشهان مي.1سهازد«آزاد مي

اسهه م در   لشههكريانشهههرهاي مسههيحيان كام ً با رضههايت و اسههتقبال اهالي بوده و 

 .شهر نداي تكبير سر خواهند دادمقابل ابراز احساسات مردم 

 )عج(شههر روم كه مهدي  » :در كتاب مَ حم و فلتَن سهيّد بن طاوس نقل شهده اسهت

به    الا سه مبشهارت  در   .2«آنرا فتح مي كند ظاهراً مركز و كانون سهرزمين روم اسهت

روايت نموده اسهت كه: »آنگاه روميان به دسهت  )ع(از امام صهادق   بحارالانوارنقل از  
 

 297الاس م صفحه   تبشار  - 1

 64م حم و فتن سيد بن طاووس صفحه    - 2
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كنهد ومردي از  براي آنهان مسهههجهدي بنها مي )ع(آورنهد و امهام  حضهههرت ايمهان ميآن

 .1گردد«ميدهد و باز خود قرار مي ةياران  را جانشين و نمايند

  
 

 251الاس م صفحه   تبشار  - 1
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 به سراسر جهان عج() نمايندگان امام مهدي  عزاما
 پيام خلق جهان ميرسههد حضههور امام 

 

 بينم ميزل هر مكهان رَقمَ  بيشهههمهار   
 

 كهه اي سهههفير خهداونهد قهادر و اَزَلي 
 

 بينم مياطاعت از تو بخود را شهههعار  
 

 بيا به كشهور ما يا سهفير خود بفرسهت
 

 بينم ميكهه خلق رههاني زل نهار    تويي 
 

 دليهل جَلي   توييخهداي عهالميهان را  
 

 بينم ميتو را بهه عزّت و قهدرت مهَدار   
 

 خود   نهايهبروانهه ميكنهد آنگهه امهام  
 

ديههار    و  مهههم  مهكههان  ههر   بهيهنهم مهيبههه 
 

 شهههود مريع امهامهت تمهام خلق جههان 
 

 بينم ميز دولت  نهه كسهههي را كنهار   
 

 حجهت كننهد خهدمهت خلق  نهايهبتمهام  
 

انهتشههههار    عهلهوي   بهيهنهممهيهههدايههت 
 

نههائهبههانه     بهفهرمههايههد   زمههانامههامبههه 
 

 بينم ميبدسهههتتان همه سهههختي مهار   
 

 شهههود براي شهههما مشهههگلي اگر پيدا 
 

 بينم ميجواب آن كف دسهت يَسهار  
 

 سهؤال نگاه كن كف دسهتت ببين جواب  
 

 بينم ميچنين عمهل روش اضهههررار   
 

 بهدين روش همهف نهائبهان حجهت حق 
 

سهههوار    عههالهم  مهردم   بهيهنهم مهيبهكههار 
 

 گردد و در پايتخت خوداز شهر رُم باز مي  )عج(پس از آنكه حضرت مهدي   -35

نقا  جهان    فهاي فراواني از هم  نامه ها و پيام  بشهههوديعني شههههر كوفه مسهههتقر مي

هاي  اين نامه ها و پيامها از رهسهاي كشهورها و بزرگان و شهخصهيت .كنددريافت مي

 به كشههورشههان  شههود شههخصههاًحضههرت دعوت ميمهّم جهاني خواهد بود كه از آن
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 اب  الاختياري را بفرسههتد كه آنان راتامّ مخصههوص و نايب  و يا از طرف خود بروند

اجرا    در كشهورشهان  حضهرت رادين اسه م آشهنا سهازد و دسهتورات حكومتي آن

 .نمايد

شههكسههت و انهدام غير قابل تصههور غربيان و اروپائيان دردو جنگ قبلي يهود و 

رهسههاي كشههورها و نصههارا و انعكاس جزئيات و نحوه شههكسههت آنها در جهان  

قدرتمندان نظامي و سههياسههي جهان را متوجه خواهد سههاخت كه قدرت نظامي و 

رفته از قدرت بشههري تنها نشههأت گ )عج(سههياسههي و مادّي و معنوي حضههرت مهدي  

باشهههد و مسهههتقيماً از طرف  حضهههرت مينبودهب بلكه قدرت فوق بشهههري حامي آن

پس يهك امر بهديهي خواههد بود كهه هيي   ؛گرددپروردگهار عهالميهان حمهايهت مي

ع وه بر آن ص ح و مصلحت ملتّها  .قدرت بشري ياراي مقابله با او را نداشته باشد

از    زيرا نين قدرت فوق بشههري و الهي شههوندچ  فايجاب خواهد نمودكه همه وابسههت

 .آن تصّور نمود اينظر عقُ ئي نيز رقيب و همسنگيب نمي توان بر

از سهوي ديگر در طول تاريخ بشهريت از تمام مُصهلحان و پيشهگويان و بزرگان 

كننهد اين  فلهذا اكنون كهه مشهههاههده مي ديني خبر ظهور چنين قهدرتي را شهههنيهده انهد

عم ً به واقعيت پيوسهته اسهت بدون هيچگونه شهكّ و ترديدي بر حقيقت تاريخي  

نمهاينهد و حهاكميهّت كشهههورشهههان و تبعيهّت و وفهاداري مي  مآن حجهّت الهيب اع 

  .دهندحضرت قرار ميحاكميت سرنوشتشان را در اختيار آن

هايي هسهتندب   كه خود نيز مُشهتاق دريافت چنين درخواسهت  )عج(حضهرت مهدي  

بهه همين خهاطر نمهاينهدگهان   و  داننهدالهي خود مي  فنهان را وظيفه اجهابهت درخواسهههت آ

قهاره هها و شههههرههاي بزرگ دنيها    فمخصهههوص خود را بهه تمهام نقها  جههانب در همه 
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  آنان مُتذكّر شههده و سههفارش ههاي حكومتي را ب  دارند و دسههتور العملارسههال مي

 .نمايندهاي لازم را مي

جغرافيايي در روي كره زمين يكسهان نبوده  از آنجايي كه شهراي  زندگي و محي   

پس واضهح و روشهن  بدنباشه را دارا مي مخصهوص خودشهراي    نرقهاقليم و م  و هر

هاي متفاوتي عازم محل   با دسههتورالعمل بنيز عج() اسههت كه فرسههتادگان امام عصههر

لكن   .خود را به نحو اَحسن انجام دهند  مُحوّلف فتا بتوانند وظيف  شوندمي  شانمأموريت

  خليفهفخهدا  قهدرت فوق بشهههري يعني  يهكاز نهاحيهف  محهل مهأموريهّت خود  بهه    اعزام

ونُصههرت و ياري خداوندجهانيان نيز   نقره مشههتر  همه آنان اسههت  درروي زمين

 باشد.همراهشان مي

در  .شهههودو يك مأموريت ويكه محسهههوب مي نبوده  نان عادّيآپس مأموريت  

تك تك نايبان ه  ب )عج(سههوي محلّ مأموريّتشههانب حضههرت مهدي  ههنگام حركت ب

  دسهتورات صهادرشهده از دهد كه شهما مُلزَم به اجراي احكام قرآن وخود دسهتور مي

واجتماعي براي شهما پي    اقتصهادي بسهياسهي باگر مسههله اي ديني .طرف من هسهتيد

شهما   فنگاه كنيدب جواب مسههلآمد كه از حلّ آن عاجز مانديد به كف دسهت خود  

آن   هخوانيد بو آنچه را كه در كف دسههت خود مي خواهد شههددر كف دسههتانتان  

 .عمل كنيد

زه آسها خواهد  عج بدون ترديد اين سهخن زماني كه به وقوع پيوندد يك عمل م

بها عقهل و منرق و سهههاختهار فيزيكي بهدن انسهههان   بودب بهه خهاطر اينكهه اين عمهلب

صهّور اين عمل اگر براي گذشهتگان قابل توجيه نبوده اسهتب سهازگاري ندارد اما ت
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در   ؛ چوناكنون با پيشهرفت علم و تكنولوژي براي ما قابل توجيه و قابل فهم اسهت

سهاليان گذشهته ابزار و وسهايلي مانند دسهتگاه تلويزيون وجود نداشهته و كامپيوتر و 

كنون با پيشههرفت علم و امكاناتي از اين قبيل نبوده اسههتب اما ا وه  رو ماهواموبايل  

 فاين ابزار و دسهتگاه ها بر مباني اوليّ  ةهاي زمان حاضهر با مشهاهد تكنولوژيب انسهان

توانند تصهوّر نمايند كه اشَهكال و نوشهته هايي در اين سهخنان واقف شهده اند و مي

ع وه بر اينكه پيشهرفت علم و تكنولوژي آن  ؛كف دسهت انسهان هم مشهاهده شهود

 .ان حال قابل مقايسه نخواهد بودزمان هرگز با زم

»چون   روايتي منقول اسههت كه فرموده: )ع(در كتاب بحارالانوار از امام صههادق  

كند كه بين قائم ما قيام كند خداوند گوش و چشههم شههيعيان ما را چنان تقويت مي

اي كه وقتي امام با آنان سهههخن وجود نداشهههته باشهههدب به گونه يپيك )ع(آنها و امام  

 .1بينند و امام در جايگاه خود قرار دارد«او را ميشنوند و گويدب آنان ميمي

منقول اسهههت كه فرموده : »چون قائم قيام  ع() در كتاب غيبت نعماني از امام باقر

فرسهههتهد و كنهد در هر منرقهه اي از منهاطق زمين مردي را بهه عنوان نمهاينهده مي

نانچه امري برايت پي  آمد گويد: دسههتور العمل تو در كف دسههت توسههتب چمي

كه آنرا نفهميدي و حُكمَ  را ندانسههتيب به كف دسههت خود نگاه كنب و بر طبق 

 .2 آنچه در آن است عمل نما«

  
 

 236صفحه    52بحارالانوار جلد   - 1

 443غيبت نعماني صفحه    - 2
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 واحد علمي عالم خلقت ۲۷تمامي   هب  هاانساندسترسي  

 نتيجه اينكه خ يق برون ز فعل حرام 
 

 بينم ميشهههود صهههداقت و تقوا عيار   
 

 عدالت شههود بپا به جهان نظام حق و 
 

 بينم ميحراميهان همهه را شهههرمسهههار   
 

 بجوشههد از همه جا نعمت خداي كريم 
 

 بينم ميبهه خلق صههههالح عهالم نثهار   
 

 رسههد به حد كمال علم و دان  بشههري 
 

انسههههان فرار     بينم ميكنهد جههالهت 
 

 ز بيسهت و هفت عدد از علم انحصهار بشهر 
 

 بينم ميدر آن زمهان دو عهدد را بكهار   
 

 ازين به بعد ز يُمن وجود حجت حق 
 

اخهتهيههار    در  ههمههه  را   بهيهنهم مهيبهقهيّههه 
 

 شههود عيان بشههر گنجهاي زير زمين 
 

 بينم ميخ يق از همهه سهههوكهامكهار   
 

فيزيكي     كشتار و درگيريوو كشُت  جنگدنياي مادّي بشري از    كه  يزمان  -36

  بزورگويي   گونهي يه  بنيبعدازاشهد و اين اطمينان حاصهل گرديد كه    خاطرآسهوده

  هاي كارخ ف  گونهنيا  فنخواهد بود و اَسهاسهاً زمين  تجاوزو  چپاولگري  بسهتمگري

نيز از بين رفته اسهتب بشهريتّ در كمال صهلح و آرام  به حيات دنيوي خود ادامه  

  زمان در آن )ع(معصهههومين   فائمّع وه بر اين طبق روايات واصهههله از  . خواهد داد

خواههد    روزافزونب يهاي طبيعي از ميهان خواههد رفهت و نَعَمهات الهي بر بنهدگهان   

و رفاه و  هانعمتجاي خود را به فراواني    هاانسهانمادّي و مَعيشهَتي   يهاينگران .بود

اينكه حكومت جهان به دسهت   ترمهمخواهد داد و   هامكان  فآسهاي  بشهري در هم

جهاني    مسهائلامورات بشهري و آگاه بر تمام   فانسهاني معصهوم و عاللم بر هم تيباكفا
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الهي بر روي زمين    فخليفه   ك مكيه عهدالهت بهه معنهاي واقعي و در    اجراكننهدةو  

الهي    فاين خليف فمديران كشورها و شهرهاي تمام نقا  عالم نيز از ناحي .خواهد بود

 .خواهند نمود فهيوظانجامو طبق دستورات او  منصوب شده

زمين حهاكم خواههد بودب تَصهههوّر نمودن    ةدر چنين حهال و هوايي كهه بر كر

پيشههرفت و ترقّي و شههكوفايي اسههتعدادهاي ذاتي براي بشههريّت و پيشههرفت علوم و 

اين    در .ما آسههان خواهد بود  ايب برهاانسههانو آباداني و آسههاي     و عمرانتكنيك 

 و جهان و خاكي خود غلبه كرده ةكرمشههك ت   بر تمام هاانسههانحالت اسههت كه  

نيز راه    ههاكهكشهههانو بر    رسهههاننهدميعزّت و عظمهت خود    يهت نهها   بهه جههانيهان را 

 .خواهند يافت

ين حهدّ كمهال برسهههد از چنهان بصهههيرت و آگهاهي و  بهد   يهت زمهاني كهه بشهههر

راب    شههود كه قباحت و زشههتي اَعمال و افعال حرامو تقوا برخوردار مي يدامنپا 

در مقابل چشهمان خود مشهاهده نموده و به هيي قيمتي دسهت به كارهاي    وضهوحبه

دوري و برائهت   ههايبهد  فاز همه   تنههانهه  و  زنهدينمو شهههرع و گنهاه    اخ قخ ف  

عبهد    ك مكيه و در    گردديم  ثهارياجويي و عهدالهت و  حق  فب بلكهه تشهههنه ديه جويم

رحمت    يهاچهيدر فهم يزعالم ن  خداوند هيناح  از و  شهودصهالح پروردگار عالم مي

مات الهي  عَغرق نَ   بشهههريّتكلّو گشهههوده شهههده    هاانسهههانهمف  به روي   و بركت

 .شاءالان .گردنديم

اسهت و   بيسهت و هفت واحد  توانايي علمي بشهر راكه فمجموع  )ع(ائَمّه معصهومين 

موده اندكه تا زمان  فربيان   قرار داده اسهت  هاانسهانخداوند به صهورت بالقُوّه در نهاد 

ب بشههريّت بر دو واحد آن دسههترسههي پيدا خواهد  )عج(  زمانامامظهور و حكومت آقا  
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ها از بركت حاكميت اسهه م    حضههرت اسههت كه انسههانلكن بعد از ظهور آن .نمود

بهه اوج كمهال انسهههانيهّت نهائهل   عج()  نهاب محمهدي )ص(ب و رهبري الهي امهام عصهههر

علم را بر بشهريت  ةشهوند و خداوند عليم و مهربان نيز بيسهت وپنج واحد باقيماندمي

بر تمهام بيسهههت و هفهت واحهد علمي دسهههترسهههي پيهدا   ههاانسهههاندارد و  ارزاني مي

مهاوي و كشهههف هم  فاين پس با از بين رفتن همه   از.كننهدمي   فب ياي اَرضهههي و سهههَ

نَعمَات الهي بر   فهم شهدن  معادن زيرزميني و ارزاني  فهم كشهفو  مجهولات جهان

سهَهل و آسهان   هاانسهانها در صهرا  مسهتقيم الهي بر  انسهان كردن بشهريتب حركت

از    در كتهاب بحهارالانوار.نَعَمهات الهي خواههد بود  فو بشهههريهت متَُنعّم از همه  گرديهده

ان  بيسهت و د» اسهت كه آن حضهرت فرمود:  نقل شهدهاين روايت   )ع(امام صهادق 

اسههت و مجموع آنچه پيامبران آورده اند دو حرف اسههت و )شههعبه و شههاخه(  هفت حرف  

داننهد و چون قهائم قيهام كنهد بيسهههت و روز بي  از آن دو حرف را نمي  مردم تها آن

سههان مجموع   پنج حرف بقيّه را برون آورده و در ميان مردم منتشههر سههازد و بدين

 .1دهد«بيست و هفت جزء دان  را نشر مي

»در  حضهههرت فرمود:روايت نموده كه آن )ع(و در همان كتاب از امام صهههادق 

سهر مي بردب برادر خود را كه در هكه در مشهرق ب  زمان قائم شهخص مؤمن در حالي

مشههرق كه در مغرب اسههت برادر خوي  را در  بيند و همچنين آنمغرب اسههت مي

 2خواهد ديد«
 

 336صفحه    52بحارالانوار جلد   - 1
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 عج()  امخروج دَجّا  وكشته شدنش به امر ام

 همان زمان كه جماعت براه صدق و صفاست 
 

بهبههار    را  اي  فههاجهعههه   بهيهنهم مهيبهُروز 
 

د   ظهههههور فههتههنههف دَجّههال فههاسهههد و مُههفسههل
 

تهبههار    شهههرارت  خهلهق   بهيهنهممهيمهيههان 
 

 چهنهان مهيهان جهمهاعهت كهنهد رواج فسهههاد 
 

دچههار    دام   بههه  خلق   بينم ميكثهير 
 

 به جنگ او رَوَد عيسهي به امر حجت حق  
 

 بينم ميكند وجود شههرورش شههكار  
 

 كنار شهههام كُشهههندَش فراز كوه اَفيق 
 

ديههار    هر  از  رود  او   بينم ميفسههههاد 
 

اي را آغاز  هاي روي زمين زندگي سهعادتمندانه  انسهان  فكه همدر شهرايري   -37

 راهمهف مردمبشهههري حَ وت و شهههيرني اجراي عهدالهت الهي   فكرده انهد و در جهامعه 

تي مردم نيز سههروسههامان يافته اسههتب حرص و احسههاس مي كنند و مشههك ت مَعيشههَ

ها كَنده   احكام الهي از صهفحات قلوب انسهان  هطمع و مال دوسهتي به خاطر عمل ب

از  درنده خويي   صهفت و  شهده اسهت و مردمان نگراني هاي فردا و فرداها را ندارند

طنين آواي صههفا و صههميميّت از كُل جهان   بشههري رخت بربسههته اسههت و  فجامع

 فدر چنين شهرايري آخرين توطهه يهود از آخرين گوشه  برسهدبشهريّت به گوش مي

 وگويا اين آخرين تيرترك  آنهاسهت   .جنباندانبار فتنه و فسهاد صههيونيسهت سهَر مي

فررت انسههاني شههوندب فلذا با اند تسههليم حقايق پا  و زُلال  هرگز نتوانسههته آنان

 . آورنداجرا در مي  مرحلفبه  نيز  شيراني خود را    فآخرين نقش  هزاران فريب ونيرنگ

ايمانشهههان   فهايي را كه هنوز پاي  اين دَجّال اسهههت كه خروج مي كند و انسهههان

شههوتراني و فسهاد   .دهدخود قرار مي شهيراني آماج حَمَ ت  باسهتحكام لازم را نيافته
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 گسههترش  صههورت وسههيعيهب  هاي اخ  قي را در بين جوانان  جنسههي و خ فكاري

مردمهان عهادّي جههانب    ةدر مقهابهل چشهههمهان حيرت زد  زمهاني  و در انهد     دههدمي

 .يابدگسترش مي بشري لااُباليگري و فساد در سرح عظيمي از جامعه

تهاكنون عملكرد نيروههاي سهههيهاسهههي و نظهامي و   جريهان دَجهّالي بهام حظهف اينكهه

تصههميم مؤثر واقع نشههده اسههتب   در كلّ جهان شههيران صههفتانسههانهاي  اقتصههادي  

ها و تحريك نفس   انسهههان  فبا هجوم فرهنگي و تبَاه سهههاختن قدرت عاقل  گيرندمي

 و مقابله كنند  عج() ب با برنامه هاي الهي و انسهاني امام عصهرالنفسة مردمان ضهعيفاَمّار

را تغيير داده   هاانسهانمسهير حركت    خواهندمي  صهورتيناهب  به گمان باطل خوي 

نمهاينهد تها بهه اههداف شهههوم خود نهائهل آمهده و بهه آرزوههاي  ههدايهت منحرف   ةاز جهاد

 .قلبي خود برسند

با و  كردهاسههتفاده  زمان خود    ةامكانات بسههيار وسههيع و گسههتردآنها ازاگرچه  

خواهند  يكّه تازي   زمان بسههيار اندكي نيزر  دةشههان نيروهاي بالقّو  فهمكارگيري  به

از بين رفته و دوران غيبت كبُري به سهر آمده  بشهريت   ب لكن شهراي  قبلي جهانكرد

خبرواقعه به اط ع و  .وجود حاضهر و ناظر و عامل اسهت  فو صهاحب اُمتّ در عرصه 

 .شهودسهريع صهادر مي فحضهرت دسهتور مقابلاز طرف آن  ورسهد  مي  (جع)  سهَمع امام

آساب دَجّالل نيروهاي اس م به فرماندهي يكي از برجستگانب با عمليات تهاجمي برق

سهازندب پايان عمليّات در روزگار محو مي فيك چشهم مكّار و دَغَل باز را از صهفح 

گردنه اي كه اَفيق ناميده بر سههرسههه سههاعت گذشههته از روز جمعه  بنزديكي شههام

هاي الهي خواهد   اُفتَد و اين آخرين توطهه شههيراني عليه انسههانمي ب اتّفاقشههوديم
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  بهارهدر كتهاب كمهال الهدين شهههيخ صهههدوق در  .خواههد پيوسهههتبودبكهه بهه وقوع  

»اَصههبغ بن نُباته گفت يا   مشههخصههات و پايان كار دَجّال چنين روايت شههده اسههت:

د بن صهائد اسهت و بدبخت دَجّال كيسهت؟ حضهرت فرمود: دَجّال صهائ اميرالمؤمنين

كسهي اسهت كه او را تصهديق كند و نيك بخت كسهي اسهت كه او را تكذيب كندب 

را يهوديه  اي كهه آناو از شههههري خروج نمهايهد كهه بهه آن اصهههفههان گوينهدب از قريهه

باشهد و چشهم ديگرش بر پيشهاني اوسهتب  شهناسهند چشهم راسهت  ممسهوح ميمي

اي اسههت كه با سههحري اسههت و در آن عَلَقه  ةدرخشههد كه گويي سههتارچنان ميآن

و هر كاتب و بي سهوادي    «كافر»  خون در آميخته اسهت و ميان دو چشهم  نوشهته 

كنهد در مقهابل   در دريهاهها فرو مي رودب آفتهاب بها او حركهت مي  .خوانهدآنرا مي

كوهي از دود استب پشت سرش كوه سفيدي است كه مردم آنرا طعام پندارندب در 

 هرگام  يك مايل اسهتب فدر حالي كه بر حلمار سهپيدي كه فاصهل  قحري شهديدي

بدانيد كه در آن  .در زير پاي  در نَورديده شود بو زمين منزل به منزل  بخروج كُند

هاي سبزندب خداوند او را در شام   روز بيشتر پيروان او زنازادگان و صاحبان پوستين

پشهت سهرش نماز   )ع(كه عيسهي بر سهرگردنه اي كه آن را )اَفيق( نامند بدسهت كسهي 

 .1خواند هنگامي كه سه ساعت از روز جمعه گذشته است خواهد كُشت«مي

 فمرالبل روايت ياد شهده اكثراً به صهورت رَمزي بيان شهده اسهتب شهايد به جز ائم

امّا از آنچه تاكنون   ؛براي كس ديگري مفاهيم اصههلي آن معلوم نباشههد معصههومين

امكانات خود فسهاد  فجّال با هممشهخص شهده اسهت اين معاني بدسهت مي آيد كه دَ
 

 313صفحه   2كمال الدين شيخ صدوق جلد    - 1
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مردمب گسهترش خواهد داد و عاقبت به دسهت آن  فنه همو  را در بين افراد مشهخّصهي

خواند كشته خواهد شدب و اين حادثه بر سر پشت سرش نماز مي )ع(كس كه عيسي  

 . شام اتفاق مي اُفتد گردنه اي بنام )اَفيق( در

دَجاّل در اخبار مسههيحيت نيز آمده اسههت و آنان هم كشههنده دَجّال را    فمسهههل

در فرمايشهات حضهرت   )ع(دانند و از طرفي نام حضهرت عيسهي  مي )ع(حضهرت عيسهي  

ه شهود كه دَجّال بمسهائل نتيجه حاصهل مي  تركيب اين با  فلذا  .نيز آمده اسهت )ع(علي  

 .شودكشته مي)ع(دست حضرت عيسي ه ب و )عج( دستور حضرت قائم
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 عج() حضرت مهدي  حضرت عیسي و  عمرزمان  
 چهل كه بگذرد از سهال بازگشت مسيح 

 

 بينم ميشهههود وجود شهههريف  نَزار   
 

 اش روان روح خهدا ميشهههود برون زلتنَ 
 

 بينم ميبسهههمت خُلد برين رهسهههپار   
 

 امام خود بدهد غسهههل او كفن بكند 
 

مهزار    مهريهم  مهَرقههد   بهيهنهم مهيكهنههار 
 

 و ليك عمر شههريف امام و حجت حق  
 

شههههُمههار    ثهَ ثههه  زلقهَرن   بهيهنهممهيفهزون 
 

 خداي عالميان دانَد اَصههل عمرش را 
 

 بينم مي سهههپس بهه فيا شهههههادت قرار   
 

 بعد از فرود آمدن بر زمين چهل سال نوشته )ع(عمر شهريف حضهرت عيسهي   -38

در اين مدت وزارت حضهرت قائم را برعهده خواهد   )ع(حضهرت عيسهي    .شهده اسهت

حضهههرت براي تبليغ دين الهي عازم مأموريت هاي فراوان  داشهههت و از سهههوي آن

به جنگ يهودب روميان و دَجّال خواهد    )عج(خواهد شهد و در ركاب حضهرت مهدي  

گذارد و بر اثر  نماز مي  عج()  در پشهت سهر حضهرت مهدي )ع(حضهرت عيسهي   .رفت

يعني يهوديان و مسههيحيان    اهل كتاب فهم  )ع(ت ش و تبليغ فراوان حضههرت عيسههي  

به طوري كه اين مسههله را   .شهوندمي مشهرّفوسهيله آن حضهرت به دين مبين اسه م  به

 در سوره نساء مي فرمايد: و خداوند در قرآن كريم خبر داده است 

 «هليداًشَ عَلَي هلم  يَكوُنُ ال قليَامَفل وَيَو مَ مَو تلهل قبَ لَ بلهل لَيُؤ ملننَن إللان ال كلتَابل  أهَ لل مِّن  وإَلن»

آنكه بي ترديد پي  از   » و هيي يك از اهل كتاب )تورات و انجيل( نيست مگر

 1آورندب و او نيزروز قيامت بر آنان گواه خواهد بود«مرگ  به او ايمان مي

 
 159سوره نساء آيه   - 1
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پس از چهل سال زندگي دوباره در روي زمين و انجام ت ش و    )ع(حضرت عيسي  

-كوش  فراوانب رسالت خود را به پايان رسانيده به سوي جهان اَبدينت رهسپار مي

مهدي    .گردد به  مراسم  )عج(حضرت  را  او  مقابل  كفن ودفن  و در  صورت آشكار 

-ه خا  ميب  )س(دهد و در كنار قبر مادرش حضرت مريم  ديدگان مردم انجام مي

 1.سپارد

 .را پس از ظهور با روايات مختلفي نوشههته اند  )عج(عمر شههريف حضههرت مهدي  

حضهرت را  عمر آن )ع(و امام صهادق  )ع(در كتاب غيبت نعماني به روايت از امام باقر  

اين مهدت زمهان بها شهههراي  عمر    .2نوزده سهههال و چنهدمهاه پس از ظهور نوشهههتهه انهد

و بعد از   كندبعد از ظهور كه به مدت چهل سهههال زندگي مي ع()  حضهههرت عيسهههي

 .سازگاري ندارد وفات  حضرت مهدي مراسم كفن و دفن او را به جا مي آورد

نقهل كرده كهه امهام فرمود:» قهائم آل   )ع(الجهارود از امهام بهاقر  در روايتي ديگر ابي

نه سههال پادشههاهي  و ت مالك كُل زمين خواهد شههد و سههيصههددر اين اُمّ  )ص(محمد 

ر آن مهدت در خواب  د  كهف  قهدر كهه اصهههحهاب  روي زمين خواههد كردب همهان

از ترس گرداند شهههرق و غرب زمين را به جهت او  بودند و حق تعالي گشهههاده مي

 .3«)ص(اللاّ دين محمد  شمشير او و ديني نمي ماند

  
 

 342عصر ظهور صفحه    - 1

 463غيبت نعماني صفحه    - 2

 761حديقه الشيعه صفحه    - 3
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 جهان هب  )ع(امام حسین  بازگشت شروع رَجعَت اصلي و

 شهههود كنون آغاز حيهات نو بهه جههان مي 
 

پهروردگههار    رحهمههت   بهيهنهم مهينهزول 
 

 زمان رَجعَت اصههلي شههود بروي زمين 
 

 بينم چهه خوش زمهان و چهه خوش روزگهار مي  
 

 زمين ابتدا حسههين شهههيد هقدم نَهَد ب
 

 بينم مي در آن زمهان كهه جههان بي غهَدار   
 

 ابن زيهاد و نهه شهههمرينهه آنزمهان بود  
 

ريحي بكهار     بينم ميو نهه يزيهد و شهههُ
 

 بهه كوفهه مسهههنهد او كوفيهان ولي دلگرنهد 
 

 بينم ميجمهاعتي همهه انصهههار و يهار   
 

 همه براه حسههين و حسههين براه خدا 
 

 بينم مي صهههرا  دين و صهههداقهت عيهار   
 

 جهان به روي خ يق شههود مثال بهشههت 
 

 بينم ميلُجهام جُرم و جنهايهت مههار   
 

 خوشههها بحهال خ يق كهه اين زمهان آيهد 
 

كهرار    نهَعهَمههات   بهيهنهم مهيبهرايشههههان 
 

آمهد و ائمهه براي حكومهت خواهنهدنفر  يهازده  هر   )عج(پس از حضهههرت مههدي    -39

روايات زيادي وارد اسهت كهب .  گرددميباز )عج(حضهرت مهدي   نهايت مجدداًدر  

گيرد زمام امور جهان را بدسههت مي )عج(اولين كسههي كه بعد از حضههرت مهدي  

بعهد از آن حضهههرتب ديگر امهامهانب بهه عرصهههف دنيها بهاز  اسهههت و    )ع(امهام حسهههين  

امام را امام بعد از او غسهل دهد و بر جنازه اش نماز   بايدبا توجه به اينكه  گردند.مي

 )ع(را امام حسههين   عج()  بخواندب فلذا در روايات آمده اسههت كه حضههرت مهدي

 .دهد و كفن مي نمايد و بر او نماز مي خواندغسل مي
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آورده    اَلاليقهاظ ملنَ الَهَجعهَهب بهالبُرههانل عَلَي الرَجعهَه«»  شهههيخ حُرّ عهاملي در كتهاب

رجعَت حق اسههت؟  : پرسههيدم )ع(كند كه: از حضههرت صههادق عقََبه نقل مي: »اسههت

بن   آيد كيسهت؟ فرمود: حسهينعرو كردم: اول كسهي كه بيرون مي  .فرمود: آري

خنيس«  معلي بن»در همان كتاب از  و   1«  شودكه پس از قيام خارج مي  است  )ع(  يعل

گردد حسهين  دنيا بر مي»اوّل كسهي كه به   فرمود: )ع(كند كه حضهرت صهادق نقل مي

كَشهَد كه اَبروان  روي چشهمان  را  طول مي  سهلرنت   يقدربهاسهتب   )ع(بن علي  

كند كه حضهرت صهادق باز در همان كتاب از سهليمان بن خالد نقل مي.  2«  گيردمي

 :سوره نازعات فرمود 7و  6ات آي در تأويل )ع(

 7))الرنادلفَفُ  تتَ بَعُهَا (6)الرناجلففَُ تَر جُفُ  و مَيَ

 . ديگر از پس آن آيد ةروزي كه لرزاننده بلرزاند و لرزانند »

از سههر   گردوخا اول كسههي كه  .اسههت  )ع( نيرالمؤمنيامو دوّمي   )ع(اوّلي حسههين  

 .3شودو پنج هزار نفر وارد مي كه با هفتاد است )ع(فلشاند حسين بن علي مي

حيهات جههان بهه پهايهان رسهههيهده و    فحقيقهت دوران اولّيه بها شهههههادت امهام قهائم در 

 ؛شهوددوران اصهلي رَجعَت از اين زمان شهروع مي .شهودآغاز مي  حيات مرحلف دوم

و  دگرگون خواهد شهد  يطوركلبهاگرچه بعد از ظهور حضهرت قائم وضهعيت دنيا 

و حكومت سهراسهر  حكومت تمامي جباّران و سهتمگران از روي زمين برچيده شهده
 

 367الهجعهَل صفحه  الايقاظ ملنَ  - 1

 363همان صفحه    - 2

 283الايقاظ صفحه    - 3
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بهه زنهدگي در آرام  و آسهههاي    تيه و بشهههرگردد برقرار مي عج()  زمهانامهام  عهدالهت

  فهم  بو در نهايت  رسهههديمكمال   فبه درج  هاانسهههانعلوم   و  نايل آمده  يمعنتمامبه

امهّا حيهات دوبهاره يهافتن ؛ آيهدبشهههريهّت بهه حهالهت معلوم در مي  ايمجهولات جههان بر

در ابتداي    هرچند بامري تازه و جديد اسههت كام ً  يبشههربراي حاكميتّ در جهان 

شهههونهد و از مظلومهان و ظهالمهان زنهده مي  ياعهده عج() عصهههرحكومهت حضهههرت ولي

  آن زمانگيرد و براي مردمان محاكماتي براي الثبات حقَانيّت مظلومان صههورت مي

رسهدب امّا زنده شدن براي حاكميت در روي زمين ثبات ميحقايق تاريخي عم ً به ال

لازم اسهت نگرشهي بر  حال.هاسهتتيحقانواي آن محاكمات و اثبات  سهل   يامسههله

اين مسههله را بررسهي نموده و  سهقموصهحترَجعَت داشهته باشهيم و ضهرورت و    فمسههل

 .يميبيان نما آن راكيفيت اجراي 

بازگشههت اسههت و در اصههر ح ما شههيعيان اماميّه جعَت در لغت به معني  رَ  ةواژ

خاطر  به )عج(معصههومين عليهم السهه م پس از ظهور حضههرت مهدي    فبازگشههت ائم

 ع()  معصهومين  فو رَجعَت ديگران غير از ائَم  اسهت  حكومت ادَواري بر جهان بشهريّت

پس در كيفيهت عملي رَجعهَت اين مفهوم روشهههن   .براي مقهاصهههد ديگر خواههد بود

ز بدن   ا  و روح ه انسههان پس از آنكه مدّتي در اين جهان زندگي كردهك  شههودمي

مفارقت نموده و به عالم برز  رفتب پس از مدت زمان مشهههخصهههي دوباره به بدن 

ب نمهايهدميو زنهدگي جهديهدي را در اين جههان آغهاز    گرددمي  دنيوي خود بهاز

يا به شههكل  )اگرچه بدن او از نظر فيزيكي پوسههيده و به خا  تبديل شههده باشههد و

ها به امر پروردگار عالميان در   مردن و زنده شهدن انسهان .اوليه خود باقيمانده باشهد(

اين جهانب داراي سهوابق متعدّدي اسهت كه جريان آنها را خداوندب در قرآن كريم  
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ذي ً يادآور    بسهه مورد از آن را كه در سهوره بقره آمده  .براي ما بيان فرموده اسهت

 شويم:مي

  فرمايد:گونه بيان مي )عُزير پيامبر( را اين خداوند داستان :او 

هَا  عَلَى  خاَوليَفٌ  وَهليَ  قَر يَف   عَلَى مَرن كَالنذلي  أَو » ذلهل يُح يلههههي  أَننىَ قَالَ  عُرُوشهل  بَع دَ  اللّهُ  هَههههَ

 بَل  قهَالَ  يَو م   بَع اَ  أَو   يَو مهًا  لبَلث هتُ  قهَالَ  لبَلث هتَ  كَم   قهَالَ  بَعَثهَهُ  ثُمن  عهَام   ملههَفَ  اللهّهُ  فهَأَمهَاتهَهُ  مَو تلههَا

رَابلكَ  طَعَاملكَ إللَى فاَنظُر   عَام   ملهَفَ  لنبلث تَ ننه  لَم   وَشههَ  ولَلنَج عَلَكَ  حلمَارل َ إللَى  وَانظُر   يَتَسههَ

زُهَا كيَ فَ  العلظَامل إللَى  وَانظُر  لِّلنناسل  آيَفً  أَنن  أَع لَمُ قَالَ  لَهُ تبََيننَ فَلمَنا  لَح مًا  نَك سهُوهَا  ثُمن  ننُشهل

 « قَدليرٌ شَي ء  كُلِّ عَلَى اللّهَ

  اي عبور كرد كه ديوارها بر رويكسههي را ديده اي مانند آنكه به دهكدهچون  » يا  

ب عج سهقف هاي  فرو ريخته و اجسهاد سهاكنان  پراكنده و پوسهيده بود؟ از روي ت

كند؟ پس خداوند او خودگفت: چگونه خداوند اينها را پس از مرگشان زنده ميبا  

گفت چقدراينجا درنگ كرده اي؟   .را صههد سههال ميراندب سههپس او را برانگيخت

ام گفت بلكه صهد سهال درنگ  روز يا پاره اي از يك روز درنگ كردهگفت: يك

ه دراز گوشههت بنگر كرده اي به خوراكي و نوشههيدني ات بنگر كه تغيير نكرده و ب

و تا تو را نشهانه   ات را برآوريمكه چگونه مت شهي شهده ! ما چنين كرديم تا خواسهته

ي دراز گوشهت( )  وبه اسهتخوانها اي از توحيد و قدرت خود براي مردم قرار دهيم

به هم وصهههل كرده سهههپس بر آنها گوشهههت و  داريمبنگر كه چگونه آنها را بر مي
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دانم كه خدا  يت بَع  بر او روشهن شهد گفت اكنون مي! پس چون كيف پوشهانيممي

 1بر همه چيز تواناست«

از حضهرت موسهي براي ديدن   اسهرائيلبنيدرخواسهت بزرگان    فواقعبيان   دوم:

ر   اگر اين  كننهد كهه  حضهههرت را تههديهد مياسهههت كهه آنخهداونهد بها چشهههمهان سهههَ

و   پيامبري حضهرت موسهي ايمان نخواهند آورد هدرخواسهت آنان به اجابت نرسهد ب

به امر پروردگار زنده  و دوباره  ميرند  مي  ايتوسهه  صههاعقهبه امر خداوند همه آنها  

  2شوند.مي

  وَأَنتُم  الصناعلقَفُ  فَأَخذََت كُمُ جهَ رَةً  اللنهَ نَرىَ حَتنى لَكَ ن ؤ ملنَ  لنَ مُوسَى يَا  قُل تُم  وَإلذ »

 «تَش كُرُونَ لَعَلنكمُ  مَو تلكُم  بَع دل مِّن بَعثَ ناَكُم ثُمن (55) تَنظُرُونَ

آوريم تا خدا را  ايمان نمي كه گفتيد: اي موسي هرگز به تو »و به ياد آريد زماني

آت  سوزه برق آسماني( شما را فراگرفت در حاليكه  )پس صاعقه  .آشكارا ببينيم

 3ختيمب شايد سپاس گزاريد يپس از مرگتان برانگپس شما را  (55)نگريستيمي

فرمايد كه آنان هزاران  را بيان مي  اسرائيلبنيخداوند داستان طايفه اي از    سوم:

نفر بودند كه براي فرار از جهادب شههيوع مرو طاعون را بهانه قرار داده و از شهههر 

بعد  .به فرمان خداوند همگي مردند  بكه به درّه اي رسههيدند  هنگامي .خارج شههدند

ه انباشهته گرديد  هايشهان در سهرتاسهر درّ و اسهتخوان هايشهان پوسهيده شهداز مدتي بدن
 

 259سوره بقره آيه   - 1

سهوره اعراف تعداد اين افراد و سهخنان حضهرت موسهي و در خواسهت  از خداوند بعد از مردن اين   155در آيه   - 2
 افراد مشروحاً آمده است.

 55و   56سوره بقره آيه  -3
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مكان كه از پيامبران بعد از حضهرت موسهي اسهتب در حالي كه از آنپيامبر  هزقيل

  نمايدهاي انباشهته به روي هم را مشهاهده مي  كرده اسهتب آن همه اسهتخوانعبور مي

كنهد كهه اينهان زنهده شهههونهد و در روي زمين بهه حيهات از خهداونهد درخواسهههت مي و

شهههود و در مقهابهل  دعهاي او مورد قبول درگهاه احهديهت واقع مي  .خود ادامهه دهنهد

يابند و ارواحشههان به مي  باز  مردگان شههكل اوليه خود را  فچشههمان هزقيل پيامبر هم

 گردد:بدنهايشان باز مي

  مُوتُوا  اللهُّ لَهُمُ فقََالَ ال مَو تل  حَذَرَ   أُلُوفٌ وَهمُ  دليَارلهلم  ملن خَرَجُوا  النذلينَ  إللَى تَرَ أَلَم »

 «  يَش كُرُونَ  لاَ النناسل أكَ ثَرَ  وَلَهكلنن النناسل علَىَ فَض ل   لَذُو اللّهَ  إلنن أَح يَاهُم   ثُمن

كه هزاران نفر بودندب از بيم    حاليهاي خود در  كه از خانهآيا ننگريستي به كساني

اراده    بميريد.مرگ و براي فرار از جهاد بيرون آمدندب پس خداوند به آنها گفت  

نمود مرگ آنها راب ب فاصله مردند سپس آنها را زنده كرد تا بفهمند فرار از مرگ  

ممكن نيست حقاً كه خداوند بر مردم صاحب فضل و بخش  است و لكن بيشتر  

 . 1( گذارندنمي مردم سپاس

دههد كهه پروردگهار عهالم در ميهان حوادث يهاد شهههده در آيهات فوق نشهههان مي

كثيري را پس از مردن دوباره زنده كرده اسهت و آنان ساليان   ةهاي گذشهته عدامُت

 .سال به زندگي و حيات خود ادامه داده اند

از   پس ايدناين    هانسهان ب  ةكه امكان رَجعَت دوبار شهودميپس اين نتيجه حاصهل 

 و در طولغيرممكن نيسهههت و كاري شهههدني اسهههت   ببه عالم برز     رفتن و مردن
 

 243سوره بقره آيه   - 1
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كه   ديآيماكنون اين سهؤال پي   .وقوع پيوسهته اسهته  ب  هاي گذشهته نيز  حيات امُّت

اين جهان بازگشهت   هبعد از رسهول گرامي اسه م نيز ب  فچه دليلي وجود دارد كه ائم

شهاهدي از آيات    ابتدانيز  سهؤال؟ در جواب اين  نموده و به حكومت جهاني برسهند

و سههپس به جواب اين سههؤال و  ميكنيمقرآن مجيد براي اثبات وقوع رَجعَت بيان 

 :ديفرمايمنمل  ةدر سور خداوند .ميپردازيمدلايل ديگر 

 «  يُوزَعوُنَ فَهمُ  بلآياَتلنَا يُكَذِّبُ  مِّمنن  فَو جًا أُمنف   كُلِّ ملن نَح شُرُ وَيَو مَ»

 1«ميكنيم( كه از هر امتي گروهي را محشور  ديخواهد رسروزي )فرا »

 صههوررا كه از زمان حضههرت آدم تا   ييهاانسههانخداوند تمام  روز قيامتدر   

زنده خواهد نمود بدون اينكه يك نفر از    اندكردهدر روي زمين زندگي    لياسهههراف

اين آيه خداوند از زنده شههدن و محشههور شههدن   در ماا .باقيمانده باشههند  هاانسههان

دليل بر مسهههله رَجعتَ    نيترمحكمو همين آيه    هاانسههان  فنه هم  كنديمگروهي ياد 

 .است

: به من فرمود )ع(گفت: امام باقر   ريابو بصهه آمده اسههت كه   بحارالانواردر كتاب  

كه   خوانندينممگر اهل عراق منكر رجعت هسههتند؟ گفتم آريب فرمود: آيا قرآن  »

 50 فو در صهههفح  2«  را برانگيزيم  يادسهههتهكه از هر اُمّت    وند فرموده: و روزياخد

آيه ياد شههده سههوال    ةدربار )ع(همان كتاب روايت شههده اسههت كه از امام صههادق 

گوينهد؟ عرو شهههد آنهها مي چهه مي  بآن  ة» مردم دربهار  كردنهدب حضهههرت فرمود:
 

 83سوره نمل آيه   - 1

 40ب صفحه  53بحارالانوارب جلد    - 2
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حضهههرت فرمود: خهداونهد در قيهامهت از هر امُتي   .گوينهد آيهه راجع بهه قيهامهت اسهههت

سهههازد؟ اين آيه قرعاً در گرداند و بقيه را به حال خود رها ميرا زنده مي  يادسهههته

 و آيه مربو  به قيامت اين است: 1مورد رَجعَت است

 «   أَحَداً ملن هُم  نُغاَدلر   فَلَم   وَحَشرَ نَاهُم   بَارلزَةً  ال أرَ وَ وَتَرَى ال جلبَالَ  نُسيَِّرُ وَيَو مَ»

 . 2«  ميفروگذار كسي را  آنكهي ب ميگردانيم  را محشورآنها  يجملگو ....»

دلايل و شهواهد رجعت    اگر بهاكنون   .فلذا آيه ياد شهده مربو  به رجعت اسهت

احهاديه    بپردازيم بهه عج() معصهههومين و حكومهت آنهان پس از حضهههرت مههدي فائمه 

 اند:جمله آن احادي  زير از كهرسيم مي )ع(ائمه  فبر بازگشت هم مبني كثيري

از امام صهادق   ديگويماز سهليمان ديلمي روايت اسهت كه   بحارالانواردر   اول:

 :كه فرمودهپرسيدم تفسير ك م خدا  ةدربار )ع(

  وَجَعَلَكمُ أنَبليَاء فليكُم   جَعَلَ إلذ   عَلَي كُم   اللّهل نلع مَفَ اذ كُرُوا  قَو مل  يَا للقَو ملهل  مُوسَى قَالَ وَإلذ »

 «ال عاَلمَلينَ مِّن أَحَداً  يُؤ تل لَم  منا وَآتاَكُم م لُوكًا

  به  خود بر  را  خدا نعمت بمن  قوم اى گفت قوم  به  موسى كه بود چنين و»

 بساخت  فرمانروا را شما از  بعضى و برانگيخت پيامبرانى شما ميان در كه دي ادآوري

 3«است نداده جهانيان از كسي يه به كه بخشيد چيزهايى  شما به و
 

 50ب صفحه  53همان جلد    - 1

 47سوره كهف آيه   - 2

 20سوره مائده آيه   - 3
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  فو ابراهيم و اسهههماعيل و ذريّ   )ص( ال رسهههول بايانبفرمودند: منظور از    آن حضهههرت
گويد: پرسهيدم پادشهاهي چهب به  سهليمان مي  .اَطهار هسهتند  فاسهماعيل اسهت و مقصهود از مُلو ب ائم

 .1شما عرا شده است؟ فرمود: پادشاهي بهشت و رجَعَت

كند كه در كتاب )اَللايقاظ ملنَ الهَجعه( شهههيخ حُر العاملي از جَميل نقل مي :دوم

 :ديفرمايمگفت تفسير اين آيه از سوره غافر را كه 

 «  ال أَش هاَدُ يَقُومُ  ويََو مَ الد ن يَا ال حيََاةل فلي آمَنُوا وَالنذلينَ رُسُلنََا لَننَصُرُ إلننا»

 2« ...كنيم»ما پيامبران خود و آنهايي را كه ايمان آورند در زندگي دنيا ياري مي

  .پرسهيدمب آن حضهرت فرمود: به خدا اين مربو  به رَجعَت اسهت   )ع(از امام صهادق 

كه پيغمبران و ائَمّه در دنيا ياري نشدند بلكه كشته شدندب اين نُصرت   يدانينممگر  

 .3كنديم و ياري در موقع رَجعَت است و اين حدي  را سعد بن عباده هم نقل

  فاين آي   ةنقل شههده اسههت: دربار  ميبن ابراه  يعلدرهمان كتاب از تفسههير   سههوم:

 فرمايد:انبيا كه خداوند مي ةسور

 «يَر جلعُونَ  لَا أَننهمُ  أهَ لَك نَاهَا قَر يفَ  عَلىَ  وَحَرَامٌ»

كه ه كشان كرديمب آنها هرگز   ياه يقر  اهل »و حرام است )بازگشت به دنيا( بر

 4«  باز نخواهند گشت

 
 45صفحه    53بحارالانوار جلد   - 1

 51سوره غافر آيه   - 2

 344الايقاظ من الهجهه )شيخ حرّ عاملي( صفحه    - 3

 95آيه   ايانبسوره    - 4
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را كهه خهدا بهه عهذاب ه   كرد در رجعهت بر   ياهيه قرفرمود: هر   )ع(امهام صهههادق   

گردنهد و در رجعهت مؤمن خهالص و كهافر خهالص و ميگردنهد امهّا در قيهامهت برنمي

 .1گردندميبر اندنمردهآنان كه به عذاب خدا 

مفضههل بن عمرو« در حالات حضههرت »در همان كتاب در حديثي از    چهارم:

كند كه از حضههرت امام  و بيان خروج و خصههوصههيّات ياوران  نقل مي  )عج(مهدي  

شههيد شهدندب ظاهر   )ع(كه در ركاب امام حسهين    يدونفر پرسهيد: هفتاد و )ع(صهادق 

سههپس ميان ركن و  ع()  علي فحضههرت فرمود: آريب با دوازده هزار شههيع؟  شههونديم

صهورت مؤمن و كافر ع مت نَهَدب و آن دو نفر را   برمقام آن جنبده ظاهر شهودب و 

كُنَد و   انشزندهسهپس پايين آورد و   ببيرون كَشهَد و به دار آويزد  ص()  از پهلوي پيامبر

 .كهارههاي آنهها را شهههرح دههد تها ال قرار كننهد و كيفرشهههان دههدب مردم را جمع كرده

و سهههاير ائَمّه و هر مؤمن خالص نيز زنده   س() و حضهههرت فاطمه )ع(و علي    )ص(پيامبر  

عرو كردم بعضههي از شههيعيان رَجعَت را قبول  .شههوند و از دشههمنان انتقام گيرند

را كهه بر جهّد مها نهازل شهههده و مها ائمهه هم بهه آن اقرار    فرمود: مگر آيهه قرآن  .نهدارنهد

 فرمايد:اند كه ميداريم نشنيده

 «يَر جلعوُنَ  لَعَلنهُم  ال أكَ بَرل ال عَذَابل  دُونَ  ال أَد نَى ال عَذاَبل  ملنَ ولََنُذليقَننهُم »

 2« به آنها بچشانيم تربزرگ از آن عذاب  تر پي »از عذاب نزديك

 
 247الايقاظ صفحه    - 1

 21سجده آيه   - 2
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ل تو از كجا به رجعت معتقد شهدي  ما  فكركوتاهشهيعيان    كهيدرصهورتاي مفُضهن

گوينهد: رجعهت عبهارت از اين اسهههت كهه خهداونهد مُلهك و قهدرت دنيها را بهه مها مي

چه كسههي ملك و سههلرنت واقعي را از ما  .دهد  عج()  برگرداند و به حضههرت مهدي

پيامبري و وَصهههايت و اين ملك    !گرفت كه دوباره برگرداند؟ گفتم نه سهههرور من

و ب فرمود: اگر شهيعيان ما در قرآن تَدَ بُّر  .از شهما گرفته نشهده گاهي يهامامت اسهت و  

 فرمايد:مگر خدا نمي .كردندكردند در فضل ما شكّ نميتأمّل مي

 «يَح ذرَُونَ كَانُوا منا ملن هُم  وجَُنُودَهمَُا وَهاَمَانَ فلر عَو نَ  وَنُرلي ال أَر ول  فلي  لَهُم  وَنُمَكِّنَ»

وارثشان   خواهيم بر آنان كه در زمين ضعيف شمرده شدند منّت نهَيمب امامان و»مي

آنها به فرعون و هامان و سپاهشان   به دستقرار دهيمب در زمين مستقرشان كنيم و 

 1«  ترسند بنمايانيمآن چيزي را كه از آن مي

ل اين آيه راجع به    به خدا! تأويل  راجع به  نازل شههده امّا  لياسههرائيبناي مُفضههن

سهههپس قيام  .تأويل( ف ني و ف ني هسهههتند  حسهههاببه) ماسهههت و فرعون و هامان

ل گويد:    .دهدشههرح مي  هاسههتمو شههكايت آنها را از   )ع(ائمه    كيكي عرو  مُفضههن

ههد« مربو  بهه چهه وقهت اسهههت؟  اَديهان غلبهه د  بر همهفدين را   تها اين: »اين آيهه  كردم

 2فرمود: در همان روز رَجعَت آن را بر ساير اَديان غلبه خواهد داد

  
 

 6قصص آيه   - 1

 286الايقاظ صفحه    - 2
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 رَجعَت اَئمه يكي پس از ديگري

 شهههود بهه نور علي    پس ازآن زمين منّور 
 

ي خاتم مرسهههل دو بار     بينمميوصهههّ
 

 علي شهههود بهه امور جههانيهان حهاكم
 

 بينم مي دگر نهه جنهگ جَمهَل ني فشهههار   
 

 نبوَد  آن زمانخوارج از پس صهفينب 
 

اقهتههدار    بهها  ههمههه   بهيهنهم مهيحهكهومهتهي 
 

 خ يق عشههق علي را كند شههعار اصههيل 
 

 بينم مي جههان ز صهههلح و صهههفها پهايهدار   
 

 مُسههخّر اسههت براي بشههر كُرات دلگر
 

بهبههار    تهمههامههاً  عهلهم    بهيهنهممهيدرخههت 
 

 خوي  آزاد   ي ها غصهه بشهر شهود ز غم و  
 

 بينم مي مرو شهههود ز مُحير  كنههار   
 

 ها انسههانبه عمر نوح رسههد عمر كل 
 

هزار    بههه چنههدين  امههام  بر   بينمميو 
 

 )ع(معصهههومين   ففيّت حكومت و امامت ائمدر مورد كيدر روايات و اخبار   -40

اي نسهبت به برجسهتهمرالب و حوادث    در دوران رجعت  )عج(بعد از حضهرت مهدي  

به حَدّ كمال رسههيدن انسههانيت   لكن  خوردببه چشههم نمي  )عج(زمان حضههرت مهدي  

ين دنياي اامكان   بشههريت و پيشههرفت در حَد  جانبفهمهو ترقي و پيشههرفت    هاانسههان

  سههدبربسههيار طبيعي به نظر مي  ع() معصههومين  فرهبري ائم هدايت و  يفدر سهها خاكيب

  ده است:فرمو )ع(كه حضرت علي چنان

 . 1اَي ها الناّسُ سَلوني قَبلَ اَن تفَقُدونيب فَ َ َنا بلرُرُقل السمآءل اَع لَمُ ملنّي بلرُرُقل الاَرول 
 

 189ب ترجمه دشتي خربه  231خربه    الا س مب ترجمه فيا  الب غهنهج  - 1
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كهه من ب  خواهيهد از من بپرسهههيهدآنچهه ميب  نكهه مرا نيهابيهدآ)اي مردم پي  از

 شناسم(زمين مي يهاراهآسمان را بهتر از  يهاراه

تحقق چنين مسهائلي باور نسهبت به اين سهخن زماني بيان شهده اسهت كه بشهريّت 

  باين مسههله   هب  آن حضهرتكه يكي از حاضهرين نسهبت به ناتواني  چنان  ؛نداشهته اسهت

 هرا از آن حضهرت پرسهيده حضهرت نيز جواب مناسهبي ب  سهروصهورت تعداد موهاي  

عت و توانايي در  زماني كه بشههريّت اسههترامعلوم اسههت  فلذا  .  اسههت فرمودهاو  

امكهانهات مهادّي و   فنيز بها همه   آن حضهههرتحقيقهت اين فرمهايشهههات را پيهدا كنهد و  

پيشهههرفهت و ترقّي   در رأس حهاكميهّت و رهبري قرار گيردب  آن روزمعنوي جههان  

توان گفت كه تمام مجهولات  پس مي. كمال خواهد رسهيد  فبه كدام درج  هاانسهان

الهي  هاي  عمتن تمامياز    هاانسههانو  معلوم خواهد شههد  هاانسههان  ايجهان خلقت بر

پروردگهار  تمهامي علومي كهه   هبشهههر به   ؛شهههدمنهد خواهنهد خود بهره  بهالاترين حهددر 

  گشهتنهاده مسهلّ  خواهد    امانتتوانايي در  و فهم آن را در نهادش به جهانيان 

 به فضا براي همگان ميسر شده و همانند سفرهاي زميني خواهد شد  سفرو 

از دسهههتورات پروردگهار عهالم و   يبردارفرمهانو    بنهدگيوظهايف    حهالنيدرع

  دي با و در جايگاه خود همچنان باقي اسهت  بهاانسهانتحت آزماي  و امتحان بودن 

 خود مبارزه نموده و  ةد و با نفس اَمّارنبه وظايف انسهههاني خود عمل نماي  هاانسهههان

 .دندوري نمايد و از نواحي ناَواملر الهي شو عامل به

و   هامزاحمتكه   شههودميچنين اسههتنبا    ع()  معصههومين  فاز مجموع فرمايشههات ائم

از ميان خواهد رفت و بشريّت   صرا  مستقيم الهي  هب  هاانسانموانع  در جهت ورود  

خواهد توانسهت به وظايف ديني و الهي خود عمل نمايد و موانع جلدّي در   يآسهانبه
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اين مسهههير برطرف خواههد شهههدّ و هر انسهههاني بها عملكرد نيهك و بهَد خود جهايگهاه  

بهه    حقيقي انسهههاني و درجهه و مقهام معنوي مثُبهت و منفي خود را در دوران حيهات 

 .آورد خواهد دست

  



 313منظومهشرح و                                                 196                                                     

 

 عج() مهدي  حضرت  رةدوبا  و بازگشتادامه رَجعَت 

 علي امهام حسهههن بيهايهد از پس مولا
 

 بيهنهم مي دگر نههه خُههدعههف نيهرنههگ كههار   
 

 حكومهت حسهههن انهدر جههان آن دوران 
 

 بهيهنهم مهي بههه چهنههد ههزاره و عهزّت مههدار   
 

 سههپس براي حكومت امام سههجاد اسههت 
 

 بينم مي ورا بههه تخههت خ فههت سهههوار   
 

نبوَد بههه غ م و كنيزكههان   هههدايت  
 

ديههار    و كههلّ   بينم ميبههه خلق عههالم 
 

او   از خ فههت   آيههد   بههاقرالعلومپس 
 

 بينم مي حكومت  بههه جهههان بس كبههار   
 

 آن حضهههرت علوم خلق جههان در زمهان  
 

 بينم ميبه اوج خود رسهههد و انتشهههار  
 

بر جهههانيههان جعفر  او  از پس   بيههايههد 
  

و     بينم مي  تبههاريعههالامههام صههههادق 
 

 كمهال تها برسهههد جههان بهه نعمهت و علم و  
 

 بينم ميشهههبيهه جنهّت عجهب روزگهار  
 

 شهههود خليفهه حق   پس ازآن امهام كهاظم  
 

پهروردگههار    نهعهمههت   بهيهنهممهينهزول 
 

 نه از شهكنجه هارون و مَحبَس اش خبري 
 

 بينم مي  باراشهههكنه فارغ از حَرَم    
 

 پس از حكومت وي نوبت امام رضهاسهت 
 

اعهتهبههار    ههُمههام  امههام  آن   بهيهنهم مهيبهر 
 

 مهأمون خ فهت    مثهلبههخ فت  نهه  
 

 بينم ميدر مهدار    جههانملهكبهه كهل   
 

امههام  عههالم مريع حكم  ملّههت   قلوب 
 

را    راه او همههه   بينم مي  نثههارجههانبههه 
 

او  پهس  از  بهيههايههد  مهحهمههد  آل   جهواد 
 

را كهنههار    سهههتهم  زمههان   بهيهنهم مهيدگهر 
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 آرَد روي     ي به سو جهان به عزّت و نعمت  
 

 بينم مينهاگوار    ياحهادثههنبههاشههههد   
 

 خ فتي همهه رحمهت همهه رفهاه بشهههر
 

اسهههتهوار    ديهن خههدا  راه   بهيهنهممهيبههه 
 

 شهههود خليفهف حق  پس ازآن امهام ههادي 
 

بهبههار    بهرايه   نههه   بهيهنهممهيمصهههيهبهتهي 
 

رَوا بود حكم     بهه كهل مردم دنيها 
 

خه فههت     بهيهنهم مهي  اريهه عه كههامههلبهههيهن 
 

 هزارها گذرد سهال شهمسهي و قمري 
 

 بينم ميبهه هر امهام ههدايهت شهههعهار   
 

 سهپس امام حسهن عسهگري خليفه شهود 
 

 بينم مي نهه در ميهانهف حصهههر و حصهههار  
 

 سهههتمگري ز خ يق نموده چهره نههان 
 

 بينم ميآشهههكهار    جهاهمههعهدالهت از   
 

 شهههود خ فهت او در كمهال نعمهت و نهاز 
 

 بينم ميرَوَد زل كهُلّ جههان اضهههررار   
 

 امهام قهائم حق   پسازآندوبهاره آيهد  
 

 بينم ميسهههفيهان تبهار    لشهههكردگر نهه   
 

   زه ي و پاك جهان و نسههل بشههر گشههته پا   
 

 بينم ميخهدا رهسهههپهار    يسهههوبهههمهه   
 

 خدا هر آنچه بخواهد كندب چنان بشههود 

 

قهرار    زمههان  و   بهيهنهم مهيزمههان صهههور 
 

 تهمههام گهفهتههف )حهقهگهو( بهُوَد ز گهفهتههف حق 
 

 بينم مي نهه علم و نهه فكري بكهار    بهه خود  
 

ل    سههند ك م ائمه رسههد به ختم رسُههُ
 

ههمههه     بهيهنهم مهي  بههااعهتهبههارروايهتهي 
 

معصهومين در دوران رَجعَت مرالب  فوقايع و شهرح زندگاني ائم  بادررابره - 41

از ذوق  بنيسهتجزو اَخبار و روايات وارده  ب و سهخناني كه در اشهعار بيان شهده اسهت
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هاي  مقايسهه با حوادث و مصهائب و گرفتاري  فشهاعرانه نشهأت گرفته اسهت و بر پاي

تنظيم گرديده اسهت كه طبيعتاً هيي يك از آن ( ع) معصهومين  فائم  فدوران حيات اوليّ

د بود و بر عكس آن دورانب  ننخواه  موجود  بدر زمان رَجعَت  هاب و گرفتاريمصائ

مهادّي و معنوي و حهاكميهّت بل  مُنهازع جههان خلقهتب در حهد اع ي    ههايقهدرت  فهمه 

چنان كه خداوند اراده فرموده است و آن معصومين خواهد بود  هدر اختيار ائم  خود

معصهومين   هائم .ي خواهند فرمودصهرا  مسهتقيم الهي هدايت و رهبر  هبشهريّت را ب

و سهوي ترقّي  هبشهريّت را ب  جهان خلقت رَجعَت نموده و  نيبه ااز ديگري    يكي بعد

طول عمر شههريفشههان بي    بخواهند فرمود و در اين دوران  يو رهبرهدايت   يتعال

هشهههام ابن  »  ع()  طول عمر نوح پيهامبر ةدربهار.  خواههد بود  ع()  از طول عمر نوح پيهامبر

و پانصههد سههال   دو هزار ع()  نوح»  :كند كه فرمودميروايت   ع() سههالم از امام صههادق

و پنجاه   و نهصههد بو پنجاه سههال آن پي  از بعثت بود  كه هشههتصههد بزندگاني كرد

هفتصهد سهال پس از آنكه از كشهتي   خوانديفرام  را اهآنسهال در ميان قوم  بود و  

  شهههرهافرزندان  را در آن  بنا نهاد وها را  آن شهههر و  فرونشههسههتفرود آمد و آب 

 .«1سُكني داد

كه قائم ما قيام نمايد   ست كه فرموده: »درزمانيا منقول )ع(روايتي از امام صادق  

مردم از پرتو خورشهيد    كه  ياگونهبه بگرددمي  و درخشهانالهي روشهن   به نورزمين  

  كه براي شهودميمردان در زمان حكومت او چنان طولاني    و عمرشهوند نياز ميبي

وي در نجف   .كهه در آنهها دختر نبهاشهههد  شهههودميهزار فرزنهد پسهههر متولهّد    هر مرد
 

 307صفحه  2كمال الدين شيخ صدوقب جلد   1
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كوفه به نهر كرب  و حيره    يهاخانه  سهازد كه داراي هزار درب اسهتمسهجدي مي

 .1«متّصل گردد

)براي هر مرد هزار فرزند متولّد :  در اين قسهمت از روايت كه امام فرموده اسهت

در آن   هاانسههانكه طول عمر    شههودمياسههتنبا    كه در آنها دختر نباشههد(  شههودمي

  ائمههيهازده  خ فهتبعهد از دوران حكومهت  .  افزاي  خواههد يهافهت  دوران چهه انهدازه

كه زمان اصلي    گردداين جهان باز ميه  دوباره ب  نيز  )عج(  حضرت مهدي  الس مهميعل

 .بود در آن دوران خواهد شانطولاني و حكومت زندگاني

تها زمهان   و  اسههههت  عج()  آخرين امهام و پيشهههوا در روي زمين نيز حضهههرت مههدي

  خواهد بود كه پايان عمر جهان است% نيچننيا ليصوراسراف

 

 

 

 

 

   والس م
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 مؤاخذمنابع و 
 . قرآن كريم .1
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 بيروتب -ر دارالفك بكتاب الفلتَن بعبدال النعيمابي  بمروزي حمادابن  .4

 .قمري هجري 1414-مي دي1993
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 . هجري قمري 1406

  و تمامكمال ا لدين  بعلي ابن الحسين قمي  جعفر محمد ابن ياب بشيخ صدوق .7

 .شمسي هجري  1386جمكران انتشارات مسجد مقدس ب ناشر بالنعمه

مؤسسف  بارشاد مفيدب  النعمان العكبري  محمد ابن  محمد ابنابيعبدال  بشيخ مفيد .8

 . هجري قمري 1413 تيالبآل

مؤسسه المعارف   بغيبت طوسيب  الحسن جعفر محمد بنابي  بشيخ طوسي .9

 .قمري هجري 1411الاس ميه 

بيروتب دارالاحياء والتراث العربي  ب محمدباقرب بحارالانوارب ع مف مجلسي .10
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سازمان تبليغات اس مي  ب ييج  ترجمف عباس  عصر ظهورب بعلي  بكوراني .12

 . شمسي هجري 1379تهرانب

  1362مؤسسف مربوعات دارالعلم قم     بالميزان بنيمحمدحسسيّد  بيطباطبائ .13
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